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تشانی پایگاههای اینترت 
۱ 
رصم اق مدا تسیا امیتمططه واوز 





طو جد میتی 


اقا 


طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران 





طرح چند مرکزی احبای میراث مکترب طب سنتی ایران قصد دارد با جذب حمایت‌های مادی 
و معتوی مراکز علمی و دانشگاهی داطو,داخلی و بین‌المللی: در راستای توسعه منطقی و 
ماندگار طب سنتی ایران گام‌های مارد 

در حال حاضی این رویکرد دو جنبه آتآنتی رآ دنبال مي‌کند: یکی آن که با تشکیل ساختاری 
مجازی و پرمیز از ایجاد نشگبلاک ررض اداری؛ به بازیابی و تریست نیروهای 





متخصصی بپردازد که هر یک با تکیه بر توان علمی و تجربی خود بتوانند به سوی یک هدفه 
مشترک گام بردارند؛ دوم آنکه با ارائه الکوبی مناسب از همکاری بین‌بخشی» توأم با اعتصاد و 
ی را عرضه بدارد که حاصل 





سرعت و گرفترنامدن در مسیرهای پر پیج وخم اداری»آ 
همکاری چندین مرکز علمی داعلی باشند. زیرا این رویّه سبب افزایش مخاطبان و پیوند هرچه 
بیشتر و نردیک‌تر دوستداران این علم خواهد شد. همچنین, این طرح در نظر دارد با انتشار 


اث فراموش شدده را احیا سازد و بدین منظوره 








کتابهای مهم و مرجع طب ستتی ایران 
تعنجين ترجه 


مرتبط با آن را در دستور کار قرازدده است. 





ار کتاب‌های اصیل مبانی آموزشی و کاربردی طب ستتی ایسران و آشار 


دکتر محسن ناصری 


مجری طرح 
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شکفتار 


مجموعة حاضر, که با عنوان رسایل پزشکی منتشر می‌شود. کوششی 
است برای احیای متون طب سنتی که میراث گرانبهای گذشتگان و اسلاف 
ماست که همواره کوشیده‌اند تا برای ما آیندگان مرده‌ریگی بس گرانبها به 
یادگار بگذارند و اکنون اين رسالت ماست که این میراث ارزشمند را پا 
بداریم و در احیای آن بکوشیم. 

بی‌گمان اهمیّت طب بتلتی آنمروزه برای همگان آشکار و روشن است 
و نیازی که جامعة بشری بان داردفایل نکار و کتسان نیست. جایگزینی 
داروهای گیاهی و حیوان یو تغدنیزبه جایمواد شیمیایی و مصنوعی. امری 
یس ضروری و لازم است که سلامت جامعة بشری را تضمین خواهد کرد. 

بااین اوصاف. لازم است که هرچه سریعتر مواد اولیّه و 
دستورالعمل‌های استفاده از اين داروها در دسترس مردم و جامعة پزشکی 
قرار گیرد و این میسر نمی‌شود مگر با احیای متون گذشتگان که امروزه 
بسیاری از آنهابه شکل نسخه‌های خطی در قفسه‌های کتابخانه‌های مختلف 
موجود است و استفاده از آن برای همگان میسر نیست. 

لذا بر آن شدیم تا ضمن تصحیح و احیای کتاب‌های پزشکی, به 


احیای این چنین رسایل کوتاهی نیز بپردازيم و چندین رساله از متسون 


۸ شش رساله کهن پزشکی 
پزشکی را پس از تصحیح و مقدمه‌ای مجمل. در یک مجموعه جمع و منتشر 
تماییم. 

البته در بین رساله‌های این مجموعه, رساله‌ای است منسوب به 
افلاطون در قیافه‌شناسی و روانشناسی رفتاری که در اصطلاح قدما علم 


فراست نامیده می‌شد. با توجه به اهمیت موضوعی اين رساله و این که به 





ندرت رسایلی با این موضوع داریم, در ضمن این مجموعه گنجانده شد. 


صلاح الصحاح 


فی حفظ الصحه 


افضل‌الذین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی 


(متوفی پس از ۲۱۵ هسق.) 
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مقدمه مصحح 

تاج‌الزمان افضل‌الدین احمد حامد کوهبنانی کرمانی از فضلا و نویسندگان 
بزرگ و برجسته کرمان در اواخر قرن ششم و ارایل قرن هفتم هجری است که 
بیشتر او را با کتاب‌های تاربخی‌اش می‌شناسیم. معروف‌ترین کتابش, عضدالعلی 
الموقفلاعلی"" است و از دیگر آثار او می‌توان به: بدایع الازسان فی ونایع 
کرمان؛ و العضاف الی بدایع الازمان فی وقایع کرمان اشاره کرد. 

آنچه از حیات وی بایست,.اشتاد دکتر باستانی پاریزی در مقلمة عالمانه‌ای 
که برای عقدالعلی للمرقف لا عاتقيافضل آبگاشته‌اند. ایراد فرموده‌اند. وی زمان 
سلطنت طفرل شا 
(متوفی ۵٩۲‏ هدق.), ملک ارتَللان بن طفرل‌شاه و دیگران امرای کرسان در ایین 


برهه را درک کرده و با آ‌ها مراودت و مجالست داشته و در دریار ابشان صاحب 


از سلاجقهٌ کرَان (متوفی ۵74 هق.) اتاببک محمد بزقش 





مناصبی, از جمله منشی‌گری و دبیری بوده است. 

نکته‌ای که لازم است مختصر بدان اشاره کنیم؛ تنها اثر طبّی افضل است که 
نوعی تعلیم بهداشت فردی و پیشگیری از بیساری‌ها محسوب می‌شود. در 
مقدمه‌ای که استاد باستانی پاریزی برای عفدالعلی نگاشته رسالا صلاح‌لصحاح 


افضل را نیز بدان ضمیمه نموده بودند که به عّت اخوانی و پرغلط بودن نسخذ 


این کاپ درسال ۱۳۱ رای لین ره تصحیح استدمرحوم علیمحسد عامری نیت به چپ رسید و در سال 1۵۳۶ 
خادخاهی بای بر دوه همان تصحیح؛توسط انشگاه کمن مق سا سای یی به چا رسد 


۲ شش رساله کهن پزشکی 
دانشگا» متأسفانه مملو از اغلاط و موارد ناخوانا بود که در نسخة چاپی نیز بدون 


تصحیح. به غلط ضبط شده بود."" لذا با توجه به اهمیّت رساله, که به احتمال 
زیاد اولین رسالة مستقل فارسی در بهداشت فردی و حفظ صحت است بر آن 
شدیم تا با تصحبح دوباره با دقت نما موارد غلط و ناخوانای آن را رفع نساییم 
و متلی شُسته و وفته جهت استفا محققین و علاقه‌مندان عزیز ارایه نماییم. 

البته اين که افضل تاریخ‌نگار همچون شعر و ادب به طبابت نیز 
می‌پرداخته, روایات و وفایع و نشانه‌هایی در ضمن کتب ناریخی وی به چشم 
می‌خورد که حاکی از تبخر وی در اين فن شریف می‌باشد(؟ 

نسخة منحصر به فرد از این رساله در ایران, در کتابخانة دانشگاه تهران(؟ 
ضمن مجموعه‌ای به شمار؛ ۲۳۸ می‌پاشد, که رسالة هم و در ۱۲ برگ (از برگ 


۱ تا ۲۳۷) آن است. اين رسالا هتم تثستعلیق و کاتب آن ابوالحسن بن 





محمدقلی جرفادقانی است و تاریخ کات آن ۱۰۳۳ ق. می‌باشد. 





که در ار ۷ 





ره فرودین و لردبهشت ۱۳۸۵) چاپ شد. 





رای فلع بشتر و مشاه مارد لزم رک مدع مدای صمی ۲۲-۴۰ 
۳ نگ فهرست نس ها خط یبا دشک پزشکی داشگ رنه ص۱۳ 


صلاح الصحاح فی حفظ الصحّه 9 ۱۳ 


ارسال زور۱8 هید 
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تصویر صفحة اول نسخه خطی دانشگاه تهران, ش۹/ ۲۳۸ 
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تصویر صفحة آخر نسخة خطی دانشگاه تهران. ش /٩‏ ۲۳۸ 


صلاح الصحاح فی حفظ السحه * ۱۵ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

بعد از حمد و سپاس باری تعالی؛ که بیافرید به حکست و بپرورید به 
نعمت. و درود بر سید انیاه محمّد مصطفی که دلبل گمراهان و شفیع پرگناهان 
است. و بر جمل اهل بیت و اصحاب او 

چنین گوید ملف این کتاب. صدر اسام مرحوم انضل‌الملّه واللاین 
الکرمانی که اگرچه انواع علوم یر یت و اصناف معلومات بی‌شماره باز 
آورد‌اند که «العلم علمان: (غلم بان و علم الادبا. علم ابدان» علم طبٌ 
است و علم ادیان» علم منمزفیت,شمریعت. غرض از این تخصیص آن است که 
راحت دنیا از عمر به واسطة صخت است و آن را به علم طب و شناختن اسباب 
آن نگاه توان داشت؛ و خلاص آخرت و رسیدن به نعیم ابد به اقامت شرایط و 
احکام دین, و آن را به تحصیل علم شرع به دست توان آورد. پس بر هر کس 
واجب است که از علم دین چندان حاصل کن. که احکام شرایع عبادات و 
معاملات بداند و از علم طب چندان بیاموزد"" که اگر معالجت بیماری نتواند 
کرد باری. صحّت خویش نگاه تواند داشت؛ و حفظ صخت یک نیمه از جزو 


عمل است از علم, و نیمة دیگر علاج بیماران است و کسب متقدمان و متأخران 








ای فیس اوه شد 


۲ نسخه: یازا هیاس اصلاح شد. 


٩ ۶‏ شش رساله کهن پزشکی 
که به تازی و فارسی کرده‌اند. به هر دو نوع مشتمل است؛ آشا بازجستن حفظ 
صخت [و؟ مفرد کردن آن کتب بر هر کس دشوار بود. ندیده‌ایم که در حفظ 
مفرد تصنیفی پارسی کرده باشند که لایق مجلس بزرگان باشد و از آن فایده 
گرفته باشند. به حکم این معنی استخارت کردیم به حقّ سبحانه و تعالی. و از 
جهت بارگاه خداوندگار تصنیفی در مجرد حفظ صخت. مشتمل بر نصوص 
بقراط و فصوص جالینوس و نُکته‌ها که حکما در این باب گفته‌اند. نام آن 
صلاحلصَحاح فی حفظالصَحه نهادم و از حق تعالی درخواست آمد که این 
مجموع را به سیب دوام صحت خداوندان گرداند؛"" «ّه هو السمیع البصیر» 

اساس این مجموع بر چهار مقالت نهاد: 

مقالت اوّل: در حفظ صحت بروچه کلی. و آن سه فصل است: 

فصل اوّل: در وصایای مق "حکما و آنچه در باب حفظ صحت 
گفته‌اند 

فصل دوم: در اصلاح "امور عیرطیعی که آن را طیبان ضروری خوانند و 
آن هواست که گرد مردم درآمده است و مأکول و مشروب و حرکت و سکون از 
استفراغ و استخفاف و خواب و بیداری. و اعراض نفسانی چون شادی و غم و 
آمن و ترس 


فصل سیوم: در حفظ صحت به حسب سین انسان." تدبیر طفلان و 


جوانن و کهول و مشایخ باشد. 





-ی ق اوه خد 
۲-احلاًمقصود مک ارسلانسجوقی مک دیا فز اد که هرد از سدوحان ال بدند. 
۳ نسخه:اصطلاح فیس اصلاح شد. 


نسخه: شین فلس اصلاح شد. 


صلاح العحاح فی حفظ السحّه 9 ۱۷ 
مقالت دوم: در حفظ صخت به حسب فصول سال. و آن چهار فصبل 
است, 
مقالت"" سیوم: در حفظ صخت اندام‌هاء و آن سیزده قصل است. 
مقالت چهارم: در یادکردن بعضی از شراب‌ها و معجون‌ها و داروهای 


سبک و مختصر که در حفظ صحت به کار آید و ذکر آن‌چه مردی را سود 





دارد و تعلّق بدان دارد. 





و آنچه منی را کم کند و آنچه آبستنی باز دارد؛ و این‌جا 


کتابت ختم شود. اسهل الثه تعالی عن اتمامه 
مقالت اوّل 
در حفظ مخت بر وجه کلّی 
و آن سه فصل است: 


فصل ال 
در وصایای کلمات حکما و آن‌چه در باب حفظ صحت گفته‌اند بر وجه 
عملی 
جالینوس گوید: چاره نیست آدمی را از نگاه داشتن تندرستی و تدبیر آن 
نیکو صناعتی است از انواع صناعت طبء از جهت آن‌که تندرستی برشر از دیگر 
انواع صناعت طب است: چنانکه اوانی زر و سیم و جواهر و آبگینه. آن نیکوتر و 
بقیمت‌تر باشد که شکسته نباشد و بر حال خود درست ماند؛ همچنین آن‌که تسن 


آدمی آن‌گه بقوت‌تر و قوی‌تر که به صخت خویش مانده باشد آزار رنج تن نشده 


۱ نسخه: فصل؛ فیس سیاق تن اصلاح شد. 


٩ ۸‏ شش رساله کهن پزشکی 
باشد؛ و از این جهت حفظ صحت واجب است. از آن‌که صحّت سبب بقاست و 
سرمایة پرغنیمتی عمر است و بقا که بذان صخت ابدی و لذّات دنیوی حاصل 
توان کرد؛ و اتفاق علماست که حق تعالی از آن مزاج‌های مختلف آفریده است و 
مرب کرده و محتاج شراب و طعام گردانیده که اگر آن را نیابنده هلاک گردند و 
اگر در آن اسراف کند. رنجور شود؛ متَفق‌اند بر آن‌که هرکس که حرکت و سکون 
و خوردن و آشامیدن و خون بیرون کردن و مسهل خوردن و مباشرت کردن و 
دیگر عادات طریق اعتدال گوش دارد و از ح نگذرد. در صخت و بقا او 
امیدوارتر باشد از آن کسی که در این معانی افراط کند یا تقصیر روا دارد. 

بقراط حکیم گوید در کناب فصول که هرچه اگاه به آدمی رسد از 
پرکردن و آهی‌کردن و با گرم‌کردن ات کردن یا به هر نوع که باشدد. خطر 
است. جالینوس می‌کوید: بسا مأخ هک ک ام جهت بسیارخوردن به‌زیان شده 
است؛ چنان که بسیار مزاج‌های.بد که به حسن تدییر و مراعات به اصلاح آمده 
است. 

امیرالمزمنین علی - علیه السئلام - از طبیب خوب پرسید که طب چیست؟ 
گفت: پرهیز کردن و اعتدال گوش داشتن؛ و در حدیث آمده است که المعده 
بیت الداء والاحتماء رأس الدواء وعود کل بدن ما اعتماد»؛ یمنی معده خان؛ درد 


است و پرهیز کردن سر داروهاست و هرکس را آن باید داد که به آن عادت کرده 


است. 


و چنین می‌گویند که یکی از حکما در پرهیز کردن مبالفه می‌کرد. با وی 


پرهیز بسیار سبب ضعف می‌شود. 





من می‌خورم که بزیم» نمی‌زیم که 
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پس معلوم شد که اعتدال سبب صخت بقلست و معنی ایین اعتدال آن 
است که اخلاط چهارگانه در اين جهان باشد. باید و چندانکه پاید؛ و اعتدال 
مزاج‌ها به حسن تدبیر خصلت‌های سال باشد و آن‌چه طعام بر صدق شهوت 
خورد. موافق مزاج باشد و چندان خورند که معده آن را برتبد و از هضم آن 
عاجز نشود. جالینوس گوید که حفظ صحت آن باشد که آدسی آن خورد که 
موافق به طبع او باشد. فصل سال موافق او آن خورد که تسن او برآمده باشد و 


بیرون کردن صفرا و خلطها از تن. 





آورده‌اند که نوشیروان با تباذوق طبیب گفت: «ای تباذوق| پیر شدی از 
علم خود اثری بگذار تا یادگار تو باشد», تباذوق گفت: ای ملک! چند کلمه 
بگویم مختصر که فایم مقام تصنیفی یرگ باشد باید که بر آن مراظبت نمایی تا 
صخت تو پایدار باشا و محتأج گر طیلب نشوی: اول آن است که پیش از 
خواب خود را بر متوضی, عرضه کنی. دوم آن‌که هر دو روز به گرمابه روی از 
آن‌که گرمابه از قعر بدن خلط‌ها بیرون آرد که دارو بدان نرسد. سیوم آن‌که هر 
هفته قی کنی. چهارم آن‌که چیزی نخوری که دندان تو بر آن کار نکند. چه. معده 
از دندان ضعیف‌تر است. پنجم آن‌که هیچ میوف نارسیده تخوری. ششسم آن‌که ۳ 
توانی هیچ دارو نخوری که دارو تن را چون صابون است جامه را و صابون جامه 
را پاک کنده اما بریزد؛ و دارو خوردن چون تیرانداعتن است. گاه صواب آید و 
گاه خطا, هفتم آن‌که از مباشرت بسیار محترز باشی که مجامعت بسیار کردن آتش 
حیات را بکشد. هشتم آن‌که زنهار زنهار با پیران مجامعت نکند که آن سبب 
مرگ مفاجات باشد. نهم آن‌که خون بی‌علتی کشنده از تن بیرون نکنی. دهم آن‌که 
قصد غذا نکنی. الا به گرسنگی صا 





که هیچ بدتر از خوردن طعام نا 


۰ شش رساله کهن پزشکی 
نوشیروان فرمود که این کلمات به آب زر بنوشتند و دستور حفظ صحخت خویش 


ساخت؛ وال اعلم 


فصل دوم" 
در مففا صمّت به تدبیر امور طبیعی که او را ضروری خوانند 
۳ 


بعضی آدمی که از این حالت بیرون نیست. وا" آن هواست و خوردن و 


آشامیدن و حرکت و سکون و چیزی در تن بازماندن و بیرون آمدن: خواب و 





بیداری و احداث نفسانی؛ چوا ی و اندوه و اندیشة کارها و ایمنی و ترس و 
عادت که طبع آن است. 
اما هول؛ که از جمله حفظ صحت یکی هواست که دم زدن و نفس کشیدن 


به واسطة ان تمام می‌شود. هر رو باشد و هر فصلی از سال بر مز 





نحویش بود, سبب تندرستی باشادهچنان کهاجالینوس می‌گوید که باید که برض 
در همه ابواب اعتدال باشدرهیرتچنانکاز سرمای او قرار در تو نیاید و 
از گرمی او عرق نکنی؛ و مزاج مردم به اختلاف هوا بگردد. چنان که کسی در 
هوای سرد و تر پرورده باشد. پس انتقال کند به هموای گرم و خشسک. مراج او 
بگردد و بیماری پیدا آید. و بر ضد این همچنین؛ و حفظ صخت به اعتدال وا 


چنان باشد که از هوای سرد و گرم احتراز کند 





هوای سرد هیچ عضو را 


برهنه نکند و خود را به جامه‌های گرم پوشی 





ارد. خصوصاً در اول سرما که تن 
از هوای گرم بیرون آمده باشد و هوای سرد زودتر اثر کند؛ و در سحرگاهان و 


بامدادان از جامةٌ خواب گرم شده باشد. از هوای سرد زودتر برنجد و در هوای 


۱ نسخه:سبو؛به یاس و سیاق متن اصلاح شد. در مدع رساله ردو 





۲ نسح هه 





اس اصلاح شد. 
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گرم از گرمی هوا و تابش آفتاب احتراز کند و از تابش آفتاب دور باشده مُقام 
کند و آنجا آب زنند و اوانی پاکیزه و میوه‌های سرد و تر چون سیب و امروده و 
تره‌ها چون کاهو و کاسنی و برگ بید و برگ مورد. 

اما در تدبیر طعام‌ها و نگاه داشتن آ 





چنان باید که مردم غذا آن وقت 





خورند که شهوت صادق پیدا شود و نقل طعام خورده جدا گردد و نواحی زیر 
شکم سبک گرد و حرکتی موافق کرده آید؛ و چون شهرت صادق پیدا آید. دفع 


آن نشاید کردن و زود غذا باید خوردن؛ و احتراز کند از آن که معده بهیک‌بار پر 





شود بلکه چنان باید که هنوز شهوت طعام باقی باشد که دست از آن بازدارد؛ و 
اگر وقتی معده پر شود, چنان که تنگی نفس آرد و درد سر و پهلو؛ در حال قی 
باید کردن؛ و اگر اتفاق ذ 





. خوابّیسیار باید کردن و حرکت بسیار, و روز 








دیگر غذا کمتر خورد و از علاست0/ووقابت/طعام خوردن نگاه باید داشت, و کمتر 


آن است که در شبانه‌روزی یک نب خورد و بیشتر آن‌که دو نوست. به اعتدال 





نزدیک‌تر؛ و آن که در دو روز سه وبت خورده یک روز باید که در شبانگاهی و 
دیگر روز وقت پیلین. 

نوع غذاه جالینوس گوید: بهترین طعا 
باشد» چون نان گندم پاک و گوشت مرغ و کبک و ماهی و صراحی؛ و جایی 
دبگر می‌گوید که خون معدن در تن وی تولد کند. باید که از نان گندم پاک تمام 


است که میان لطیف و غلیظ 





رسیده و گوشت گوسفند جوان و گوسالة گاو در نگذره حصوصاً گوشت 


عضلات و آن گوشت‌هاست که با شاخ و پی آمیخته است. از جهت آن‌که هضسم 





آن زودتر باشد. و در جمله. آن طعام زودتر گوارد که لذیذتر و به دهان حوش‌تر 
و میل طبع بدان زیادت باشد و بدان عادت کرده» موافق‌تر باشد از غذای نیک که 


بدان عادت ندارد. 


۲ شش رساله کهن پزشکی 
و از آفت‌های هضم؛ آن است که طعام‌های مختلف به‌هم خورند یا ترتییب 


گوش ندارند و طعام‌های غلیظ 


از لیف خورند. یا روزگار دراز در عوردن 





یک غذا باشد. چنان‌چه نعمت‌های سخت از زمان آبستن دور افند. 


و در تابستان باید که طعام‌های سرد خورند و در زمستان گرم؛ اقا از گرم 





به‌غایت گرم. چنان‌که از آتش برداشته باشد. و از سرد به‌غایت سرد چنان‌که به 
یخ سرد کرده باشند. همه احتراز پاید کرد؛ چه, گفته شد که بنای حفظ صحت به 
نگاه داشتن اعتدال است. 

اقا میوه اگر کسی تواند که ترک میوه‌های تر کند. از بسیار رنج‌ها ایسن 


شود؛ و اگر نتوانده بر انگور و انجیر اختصار کند؛ و میوه پیش از طعام اید خورد 





تا لازا "" آفت آن ایمن توان بود؛ و گز,در معده صفرا باشد. یا رطوبت هر میوه 
که لطبف باشد. چون خربزه و ردآلوو بو لاباه مستحیل شود و مراج آن 
خلط گیرد که در معده است؛ و آگر بل از طعام خورنده به زیان آورد؛ و خربزه 


را که گفته‌اند که پیش از طعام ورن آمابرآثر آْ طعام باید خورد؛ و معده باید 





شود روز دیگر 
کمتر خورد. و اگر دو سه روز برهم اتفاق زیاده خوردن [افتد] " زود به تدییر آن 
داروی مسهل باید خورد نا معده و جگر و روده را پاک کند. چون اطریفل 
کوچک که اپارج و تربد به آن بارکرد 


و بباید دانستن که آب در تن هیچ عمل نکند. جز آن‌که بد 


که پیوسته سبک باشد تا تخمه نیفتد. پس اگر روزی زیاده خور 





» باشند. با جوارش سفرجل یا حب صبر. 
۸ طعام باشد 





و آن را به هر عضو برساند. کیفیّت و کمیّت آن وقت خوردن گوش باید داشت» 


به قاس افزدهشد. 


یه قاس افزوده شد. 
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و آب در میان طعام نباید خورد و بعد از طعام تا معده سبک نشود و طمام 
بخورد؛ و آن آب که بر سر طعام خورده باید که سرد باشد تا اندکی کفایت باشد 
و تشنگی بنشاند و نیز معده را فراهم کند تا غذا در خود گیرد و هضم کند؛ و از 
باشد؛ و هر کس که معده و 





این گفته‌اند که آب سرد معده را به جای جوار, 
جای او سرد باشد یا او را رنجی باشد, آب برف و یخ سرد کرده نشاید خوره و 
در شب بعد از خواب نباید خورد. مگر که مخمور باشد یا محرور که او را زیان 
ندارد؛ و از پس گرمابه و جماع و حرکت‌های سخت آب نباید خورد. 

و اگر کسی شراب خورده باشد. در حفظ صحت آن رعایت هم واجب 


است: اولاً انواع شراب که از شراب و خرما و دوشاب و جو و برنج سازنده البشه 





نباید خورد که دماغ را زیان آورد#باگر افتد که خورد نشاید که بر 
گرسنگی خورد. یا بر طعامی کههنو زپ رآمعده قرار نگرفته باشد؛ و نشاید که 
معده را پر و گران کند و مستی متوّاتر زیان دارد و بیماری‌ها آورد. در ماهی یک 
مستی رخحصت داده‌اند؛ و مَحرَور زا أولی‌تر آن باشد که ترک شراب کند؛ و اگر 
ضرورت باشد. شراب رقیق سفید باید مروق کرده. شراب شیرین تن را فربه کند. 
امّا دیرگوار باشد و سدء بکشاید. و مثل سرد مزاج کمونی و قرنفل و پوست 
ترنج؛ و اگر کسی خواهد که از مستی زود هشیار شود. سرکه به آب بياميزد و سه 
قدح از آن بازخوره. 

خواب مداری چنان باید که آن وقت خسبد که طعام از دمن معده به قعر 
افتاده باشد و اندکی هضم پذیرفته باشد و چون در جامة خواب شود. نخست بر 
دست راست خسبد لحظه‌ای. پس بر دست چپ بازگردد و بر شکم خفتن 


محمود است و بر پشت بازخفتن زیان دارد؛ و خواب روز بسیار خفتن رنگ 


۴ شش رساله کهن پزشکی 


0" 


روی تباه (کند] " و زکام و نزله آورده خصوصا در زمستان , اگر روز خفتن 


اما تدبیر حرکت و سکون. جالینوس می‌گوید که سکون پیوسته و ترک 


ریاضت, هیچ از طعام در تدبیر حفظ صحت آفتی بزرگ است و حرکت معتدل 





عادت دارد. جهد کند که از آن عادت 


کردن پیش از قضا تدبیر نیکوست؛ و جای دیگر می‌گوید: سکون " و فراغ مزاج 
را تباء کند و ریاضت و آمد و شد مزاج را لطیف کند و به اصلاح آورد؛ و بقسراط 
می‌گوید که منفعت ریات در تن زیاده از منفست دارو باشد. از آن‌که دارو 


گوشت تن را کم کند و ریاضت اعضا را قوزت دهد [و" فضله‌ها تحلیل کند؛ و 





یا برنشستن با کنستی گرفتن؛ و 
ریاضت آن وقت محمود باشد که بانٌکی ظاهر نشده باشد و عرق نکرده باشد. 


ریات هر کس بر حسب عادت او باشد, ر 





چون رنجه شود. ترک باید کردهریکه ره 





گ خشک باشد. | ریاضت 
اج گرم و خشک باشد. او را ریا 





زیان دارد. و اگر اتفاق ریاضبی ادا که به رفق و آهستگی؛ و اگر کسی از 
درد سر نالده ریاضت او به رفن و پایی مالیدن با 

امّا مالیدن بقراط می‌گوید که اندام‌ها از مالیدن سخت شود. از مالیدن 
بسیار ضعیف شود و از مالیدن اعتدال گوشت زیاده گردد. 

انا استفراغ: اگرچه انواع استفراغ بسیار است؛ اما آنچه در باب تدبیر حفظ 
صخت رعایت آن واجب است. فصد است و داروهای مسهل خوردن و قی 
کردن. جالینوس گوید: استفراغ از جملة تن هرگاه که اخلاط بود؛ بسیار به فصد 
باشد و ترک غذا؛ و اگر اخلاط فاسد شده باشد. به اسهال بود و غذای محمود. 
یه قاس اوه خد 


جای این کلمه در نسخه اج ده بود که تیاس اصاح گردید 


۴ به فیس فروده شد. 
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جای دیگر گوید که هرکس فضله‌ها در تن او گرد آمده باشد؛ باید که در نصل 
بهار تن را پاک کند. پیش از آن‌که خلط‌ها در زمستان در تن جمع شده باشد. 


گداخته شود و به اعضای رئیسه رسد و بیماری‌ها آورد. 





اما فصد. هرکس اندام او مادام باشد و گونة او سرخ و رگ‌های او فراخ» 
بدین طریق فصد باید کرد و دفع زکام و سرسام و صداع می‌کند و از دود و غبار 


و بوی‌های ناخوش احترازنماید و از اندوه و اندیشه‌های دور و خیالات نامعلوم 





پرهیزد تا خون‌های دماغی بر حال خود بگر 


[مقائت سبوم 
در حفظ صحت اندام‌ها 


فصل دوم 
در مفظا صقت چشم 
باید که چشم را از گرد و خاک و دود نگه دارد و بسیار در آفتاب نتگرد. 
خامته وقت برآمدن و فروشدن: و در چیزهای درخشنده و در چراغ ننگرد و 
خطّهای باریک نخواند, به واسط آن‌که در اين‌ها (نگریستن]"" دینده را ضعیف 


ورده در 





کند؛ و نگریستن در چیزهای سیاه و آب روان سود دارد. تابستان غورف 


چشم کشند و در خران و بهار و در ابستان آب بادیان که با عسل در آب پرورده 


تب و داد مقالات و فصول رساله با آنچه در مقدسة رسال کر 





|-به قاس سیاق متن زود شد. چنن که مشاهده می 





شم خوایی نداد 





۶ 9 شش رساله کهن پزشکی 


باشند. می‌کشند؛ و اگر حرارتی باشد. در چشم او غورة پرورده کشند و مامیران 





به گلاب سوده. در چشم کند. آب نریزند و پاره‌ای کتان به گلاب تر کند و با 
سفیده خایة مرغ و روغن گل بر چشم نهد و ببندد و چشم بر خرقه بپوشد و در 


خانة تاریک مقام کند تا درد ساکن گرد و اشک بازایسند. 


فصل سیوم 
در مفظا صهّت گوش 

حس سمع عزیزترین حواس است. باید که در نگاه‌داشتن آن مبالغه نمایند 
و نگدارند که بادهای سرد و آوازهای ناخوش, چون بانگ طبل و بوق از نزدیکی 
به وی رسد؛ و هر هفته قطره‌ای روغن گل نیم‌گرم در او چکانند و در گرمابه 
گوش بر تاب گرم نهند تا اگر خلهلی تحت شده, بگدازد و نرم شود بیرون آیده و 
چون از گرمابه بیرون آید. گوش را پاک ازد؛ و اگر دردی در او پیدا آیده بگیرد 
مرزنگوش و زعفران ناسوتة ون کل و بتی رکه بجوشاند و صافی کند و 
نیم گرم قطره‌ای در وی چکانند. اگر درد از حرارت باشد. روغن گل و سرکه و 
اند ک اف 





بجوشانند و نیم گرم در او چکانند تا یخته شود و اگر ریم باشد. 
بیرون آید. پس فتیله به زفت و عسل بیالایند و در وی نهند. بعد از آن‌که سرکه 
نیم گرم به آب عسل نیم گرم بجوشانند و در او چکانند نا بیخته شود و اگر ریم 
باشد. بیرون آید و ريش را بشوید؛ و قاعده است که هر چه در گوش چکانند. 


نیم‌گرم باشد, 


صلاح الصتحاح فی حفظ السحّه 9 ۲۷ 


فصل چهارم 
در هففا صقّت ذوق 





و آن چشیدن است و آنچه تعلق بدان دارد. از دندان و گوشت بن دندان‌ها 
و ملاذه و غیره از آب سرد به‌غایت احتراز نماید که زیان به دندان و گوشت بسن 
دندان دارد؛ و طعام‌های گرم چون سیر و پیاز و گندنا زیان دارد؛ و هر بامداد 
مسواک کند به چوبی و قدری از قرنفل بخاید تا لعاب و رطوبت بیاورد و زبان 
روان شود و بر سخن گفتن و فصاحت قادر شود 
فصل پنجم 
در مفظ صهّت لمس 





آن هم عزیز است و دهشم آن به‌جد باید بود و باید که دست در 
چیزهای قابض چون نار و پست آنارنکنط و کارهای سخت که دست را درشت 
گرداند. نکند؛ و دست راءازآته آوتهوای زمیتان نگاه دارد و پیوسته روغن‌های 
لطیف خوشبو در دست ماند تا دست را نرم دارد 
در مفظا صهّت آلات تفس( 
و اصل آن شش است. از عوردن غذاهای سرد مشل پنسر و ترشی و 


گوشت‌های غلیظ حذر کند؛ از آنکه مثل این چیزها رطوبت بسیار در قصبه و 





شش و راه گذر نفس گرد آورد و راه نفس تنگ گرداند و سرفه تولد کند و درد 


۱ نسخه: تاسل!ه تیاس اصلاح شد. 


۸ ۵ شش رساله کهن پزشکی 





شش آورد؛ و از غبار حذر کند. خصوصاً غبار 





نیست بر راه گذر نفس. 


[مقالت جهارم 
در یادهردن بعضی از شراب‌دا و معجون‌ها و داروهای سبک و مختصر 
که در حفظ صحت به کار آید و ذکر آنچه قوّت مردی را سود دارد] 


عسل و فانید و بادیان تر و برگ لبلاب و برگ کاهو و جو ترکرده داده 








باشند, در دیگ سنگین پاک کنند و بر آتش نهند و پاره‌ای چوب انجیر در وی 


افکنند و په آتش نرم بجوشانند تا سر پیدا کند و بعد از آن آتش فروگیرد و 
بیست درم سکنجبیر 


بزوری بر وي: لد و به خرقة سطبر بپالایند و آب آن 





بگیرند. پس بگیرند هلیله زرد کابلو/9ملیلةآسياه. از هر یکی دو درم» افبون سه 
درم؛ بسفایج دو درم هر سه را بکوبت و ببيزند و به دو سه کرّت باز دهان افکن اد 
قدری, و صد درم از اين آب بر سر از خوزند, اسهال کند بی‌رنج. 

و اگر این شراب با سکنجبین ساده در شکر یک هفته بخورند و هر بامداد 


م شکر و سکنجبین. جگر و یرقان را سود دارد و 





چهل درم پنیرآب و بیست 
رنگ روی صاف کند و همة تن را فوت دهد؛ و سود؛ او خون سوخته را 


فرودآورد و تلخ باشد. 





بزوری: پوست بیخ کرفس, پوست بیخ رازیان» از هر 


یکی پنج دزم تم کاستی منه خومه در یک کایسه سرگا انگنوری گهنة دو سبه 





۱ به قاس سیاق متن و فهرست مقدمة رسال زود ده 


صلاح الصَحاح فی حفظ السحه ۶ ۲۹ 


کاسه آب کند و یک 





ب بگذارد و روز دیگر بجوشاند و قیاس می‌گیرد تسا آب 
شود و سرکه بماند. صاف کنند و از این سرکه, سکنجبین بسازند. 


پروردة غوره: که چشم را قّت دهد و صحت نگاه دارد. بگیرد پوست 





هلیلة زرد و مامیران چینی. و پوست چشم بازکرده: و توتبای شسته, از هریک 
پنج درم همه را بکوبند و آب غوره و آب برگ بادیان بر او کنند و چهل روز در 
آفتاب گذارند و هر سه روز آب بر او تازه کنند تا خشک شود. پس بسایند و 


بامداد و شبانگاه از آن در چشم می‌کشند. نافع باشد 





اما از داروهایی که قوّت مباشرت را سود دارد: بگیرند ترنجبین سفید و 


« کنند از خار و خاشاک و شیر گاو بر آتش نهند تا اندک جوشی برآرد و 





ترنجبین در او افکنند تا گداخته,شنو3بو پس فروگیرند و در ظرفی کنند. هر روز 
از آن چند کفچه بخورد. 

و نوعی دیگر: بگیرند زرد؛ خایة نبم‌پخته دو درم سعتر بر آن کنند 

از غذاها, برنج‌شیر و قلیة جرب و گوشت فربه و پیاز پخته سودمند است 
و روغن زیتون و روغن زنبق و اندک جند بیدستر اندر او حل کنند و به زهار و 
پشت طلا کنند.نافع باشد. 

و از داروهایی که شاید.بگیرند آب پیاز سفید و عسل, از هر یکی بیست 
درم و بجوشانند تا آب رود و عسل بماند+ و بنهد تا وقت خواب دو کفچه از آن 


و خرما در شیر آغشته سود دارد. 





بخورد و مزاج را موافق 
اما آنچه قّت جماع کم کند. تخم کاهو است و تخم سداب و کآفور و 


تخم نیلوفر خوردن و بویبدن. و جمله ترشی‌ها زیان دارد. 


۰ شش رساله کهن پزشکی 
فصل 
اندر علام مصبه 


در اوایل مرض حصبه. روز اوّل و دوم و سیوم اگر تب دایمی باشد و در 
سن شباب باشد. فصد باید کرد. و مادام که از سه روز گذشته باشد و دانٌ حصبه 


نيامده باشد. و الا فصد نباید ک 





و سه روز اژل» هر روز تخم کاسنی ده درم 
عتاب ده درم تبات پنج درم. میانة روز پنج درم عرق بید و کاسنی پنج درم 
بنکو ده درم. غذاه بنوسرخ؛ حشخاش, عتاب. 

روز چهارم و پنجم و ششم و هفتم» شراب عثاب ده مثفال. هر روزه عرق 
پیدمشک ده مثقال. غذاه جو و بنوسرخ قناعت کند و در ميانف روز بات ده درم» 
عرق بید ده درم بنکو ده درم؛ و اگرقٌبروز ششم صداع و تب باشد و حبس در 
طبیعت باشد. روز هشتم عتاب ده 8و آلویسیاه ده دانه. آلوچه ده دانه نبات ده 
درم و میانة روز شربتی نبات,و غذا؛ قمچنان که ذکر رفته. تا روز چهاردهم و 
همچنین به شراب عتاب و عرفی بید قناعت کند و غذا همچنان جو و بنوسرخ؛ و 
بعد از آن که روز چهاردهم باشد و تب زایل شده باشد. شربت نبات و عرق گل 
و بید و بنکی و غذا بنوماش و خشخاش و خروس‌بچه. حق سبحانه و تمالی 
صحت دهد. 


تمّت الکتاب بعون ان الملک ال 





نسفه؛ چهار هقاس سیاق من اصلاح شد. 
اجاما نسخه و افزو: کب چنین است:علی ید الاب المحتاحابوانحسن بن محمدقلی دقن بناریغ شهر رمفان 
ی 





شرضی نقضیست کیز ساپازماند مت ی رت وی 
مگیر صاحیلیروزی سه رخمت. کنسد در حسقادروشسان «عایی 


افلاطون 
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در تعریف علم فرامتت گفته‌اند که «علمی است که از صورت, پی به 
سیرت برنده(غیاثاللغات) و آن را شاخه‌ای از علم روان‌شناسی دانسته‌اند. در 
سیر تاریخ علوم تقریبً ثاری با این عنوان و محنواء بسیار اندک و انگشستشمار 
است و اگر هم باشد. در حد یک رسالة چند صفحه‌ای و مختصر است. یکی از 


این آثار. رساله‌ای است کوناه منسوب به افلاطون. با عنوان الفراست که پیش از 





سدة دهم هجری توسط فردی ناه 
در میان آثار منسوب یا الا افا#طوّنی. می‌توان گفت که در کتب طراز 


ارسی ترجمه شده است. 


ال تاریخ علم به چنین اثري ازروي اشاره نشده است. در میان کتب طبی مترجم 
از وی که فزاد سزکین سه مورد از آن را یاد کرده است (نک: تاریخ نگارش‌های 
عربی:۸۱-۸۹/۳) نیز چنین مباحلی به چشم نمی‌خورد 

رسالاٌ حاضر که در نوع خود. چه از حیث محتوایی و چه از حیث تعلاد 


نسخه. بی‌نظیر و منحصر به فرد است. یکی از آثار منسوب به افلاطون است که 





دربار؛ صورت‌شناسی افراد یات ظاهری بر حالات درونی و رفتاری 
بحث می‌کند. در این رساله از ده حالت و کیفیّت ظاهری: اعم از: آوازه الوان 
(رنگ پوست» بالا (قد و قامت؛ موی رفتن, خنده: اعضا: ابرو: چشم و بینی, 
بحث شده که دارندگان حالات مختلف هر یک از ایین موارد را به رفتارها و 


اخلاق‌های گوناگون نسبت داده است. 


۴ شش رساله کهن پزشکی 

نسخة حاضر از اين رساله: متعلق به کتابخانة مجلس شورای اسلامی است 
که در ضمن یک مجموعه به شمارة 1۳۶۸ رسالة ۰۱۲ صص ۲۵۹ - ۰۲۷۱ 
می‌باشد و تاریخ کتابت نسخه: سئة ۹۷۸ هجری قمری است(نک: فهرست 


کتابخانة مجلس, ۱۱۹ ۳۸۳) 








تصویر صفحة اول نسخه 





الفراست ۵ ۲۷ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
والعاقبه للمتقین ولاعدوان الا علی الظالمین؛ 
والصلوه والستلام علی محد و آله آجمعین. 
الجکیم باخته انیت ذرمچی 


فراست و آثار خلیفه بنی‌آدم و چهره‌ها و جسم‌ها و نشست و خاست و آواز و 





اما بعد؛ بدان که این کتابی است که افلاطوا 


رفتار و کردارشان؛ اقا اول چیزي" ها رمردم به مردم رسد آواز است؛ و شاید که 
مرد پیدا نباشد. داد از وی شلو لش آن/اولی‌تر که اول دلایل آواز بگوييم 


بتوفیق له وعونه 


دلایل آواز 
هر که را آواز بلند باشد و گشاد» بلاجوی و جنگ‌جوی بود و دون‌هت 
و بَدنیّت و اندک‌خوار. 


تیز که پنداری که از خم برمی‌آید. دلیل که خداوندش بی‌خود و بدنیت 





باشد و حسود 





آواز صافی, تیز و نرم. دلیل کند بر شبه مادگان و طبع فاحشان, و موافق 
بود. 
آوازی که پنداری که لحلح می‌کند. دلیل کند بر ابلهی و زودزود خشمی 


و بی‌حجتی و آزار مردم چُستن و آندرماندن به دست خصمان, 


۸ شش رساله کهن پزشکی 

آوازی که اندر بینی ماند, دلیل کند بر حریص و بس‌آرزو و لجوجی و 
بدکنشی و بی‌دیتی, اگرچه او را ضعیف باشد. و بدخویی. 

آوازی که باریک بود و سست. دلیل کند بر نیک‌خویی و تنگ‌دلی و 
بی‌تدبیری. 

آواز خوش نیکو, دلیل کند بر ابلهی و شادکامی. 

آواز سخت. دلیل کند به رندی و ناپاکی 


ددیل الوان 

هر لون که سیاه بود, بددل باشد و دوراندیش و بسیارغم. 

سرخ نیکو دلیل کند بر بددلی: 

زرد» که نه از بیماری برد یلق کنگم بٌ حسد و بداندیشی و بددلی. 

زردی که با سبز زند لهودوست و زودخشم و وفادان و هرچه بیندیشد 
پندارد که بوده است. 

زرد سرخ دلیل کند بر شرمگینی: 

سیاه سبز, دلیل کند بر بدخویی. 

سیاه سرخ, جهان‌دوست و مردم‌سان 

لون میغ‌گون. دلیر و خوش‌خوی و بس‌آرزو و زودخشم و جنگ‌جوی. 

سرخ اسفید. بازی‌دوست و صحبت‌نمای و دوستی‌افزای و زود فریفنه 
شود 

زردی که با سبزی و سفیدی آميخته بود. حسود و بداندیش و بدسگال و 
بددل باشد. 


سرخ, شراب‌دوست بود و طبع وی به مستان ماند 


الفراست ۶ ۳۹ 
دلایل بالا 


هرکه را بالا دراز باشد. بی‌اندازه ابله باشد. کوتاهه معجب باشد. ميانه. 


خردمند بود. بالاپست. زودخشم باشد و کودک‌طبع و لهودوست و بزرگ‌هقت 


باشد. لاغر. جویند؛ کام و مرادها باشد و آرزوها. ذولهرهه جوان‌مرد و خوش‌خوی 


بود. 





دلایل موی 
هر که را موی نرم باریک بود, خداوندش بددل باشاد. 
موی درشت. خداوند او دلیر و مردانه بود. 


پشت باشدب ان مردانگی و مبارزی و صاحب‌هنری بسیار 





موی بسیار پ 


شکم [و] جماع‌دوست بو 


موی بسیار بر گودن و کتف نشان ابلهی و دلیری بود 
موی تن که برخاسته بود. دلیل ترس و بددلی بود. 
موی جعد. نشان حریصی و تنگ‌خویی 

راست برهم‌خفته, نشان بی‌خردی و بی‌ادبی بود. 


موی بر تن به‌اندازه, به هر حال که رسم بو بیش و کم؛ دلیبل کند بر 


خرد و ادب و نیک‌عویی 


موی سیاه, نشان متفعت و دوستی بود. 
سرخ چون سقلاییان, دلیل کند بر بدخویی. 
موی بر کتفه نشان عاقلی. 


٩ ۴۰‏ شش رساله کهن پزشکی 
دلیل رفتن 

گام فراخ دلیل کند بر فراخ‌دلی و وفا و نصیحت و مردانگی 

گام تنگ نهادن: دلیل است بر نامردانگی لعامت و کارهدای ناتمام و 
خوش خو و رحیم‌دل بود. 

اگر کسی بینی که زود می‌رود و نگ 
می‌نگرد و سر می‌جنباند. دلیل دیوانگی و بدکر 

سبک‌رفتن راست. نشان تندی و بداندیشی 








دیررفتن و گام نهادن دلیل بداندیشی خاصّه که داند که کجا می‌رود. 

به شتاب رفتن و دست جنبانیدن با کتف و دست فروافکنده دارد. دلیبل 
کند که مردانه و دلیر و بلندهخت بودر 

هرکه در رفتن خویشتن(رانل] جنباندٌ با سوی دست به هر گامی بگرایده 


دلیل کند حنلی؛ واه أعلم, 








دلیل خنده 
هرکه بسیار خندد. بی‌عنایت بود و مساعد با مردمان 


هرکه اندک اندک خندد مخالف بود با مردمان و هرچه مردم کند. 





نپسندد. 


ه رکه بخندد. چنان که سرقه بر وی افتد بی‌شرم و جنگ‌جوی بود. 


دلایل اعضا 
هرکه سر بزرگ دارد و کق, آن کس بلندهشت باشد و نیکی دوست دارد. 
سر کوچک دلیل کند که بدخوی باشد. 


الفراست ٩‏ ۴۱ 
هرکه را سر گرد بود و میانه: راندیشه و مکار بود. 
سر بزرگ, دلیل عقل بود 
ه رکه را پوست سر فشرده بود. بی‌شرم باشد. 
هرکه را میان سر فرو شده باشد, به مال و کار دنیا حریص باشد. 
هرکه را بر سر خط‌ها باشد و میان سرش پهن بود صحبت کردن با او 
نکوهیده بود. 
پیشانی, چون پیشانی تنگ باشد. عالم و گندفهم باشد. 
و پیشانی بزرگ, خداوندش ابله بود. 


انی سخت مثل خداوندش سبکسار و زودخشم و روسپی‌باره [و] 





شوخ باشد. 

پیشانی خاسته. دلیل ندب دکیشئی 

پیشانی که بر او خط‌های بسیار بود خداوندش بی‌نیاز و خداوند 
خواسته بود. 


پیشانی پهن. خداوندش همیله غمگین بود 


دلایل ابرو 


هرکه را موی بر ابرو دراز بو خداوندش معجب بود. 





ابرویی که به سوی بینی فروکشیده بود. خداوندش پر 





ابروی گرد و به پایین فروشده در او چیزهای نغز بسیار بود که آنديشه 


ابروی کم‌موی. دون‌همت باشد. 


۲ ه شش رساله کهن پزشکی 
دایل چشم 
چشم بادامی. نه بزرگ و نه رد و نه خاسته و نی فروشده» خداوندش 
خردمند و زیرک بود و جویای صحبت نیک باشد. 
هرکه را چشم گرد و سیاء و فراخ بود. خداوندش ابله بود. 
هرکه را چشم از حال طبیعی بگشته بود و سپیدی او تنگ گشته که 


دیوانه بود 





پنداری که چشمش درد می‌کند و چشم وی می گراب 
و اگر آن همه یابی بدان که فاحشه و بدکنش بود 


باشد. 





هر که را چشم به اندازه بود و سیاه. آن کس وفا 

هر که را چشم بزرگ نماید و مپیدی بر جای ایستاده باشد که نجنباند 
به هیچ کس از او حذر باید کرد 

هر که را چشم بزرگ بود ونیا ر/گرداند. می‌خواره و کاهل و لهردوست 
پاشد. 


هر که را چشم خرد بود و لونش آزرق بود. شر و پلید و بدخو باشد و 


پیت 
هر که را چشم سبز بود و اندرون آن سبزی نقطه‌های بسیار بود. آن کس 
دزد و مکٌار و جابر بود 
هر که را چشم زرد باشد. بدمهر و خون‌ریز بود 
و هر که را چشم به مستان و دیوانگان ماند. به طبع مستان و دیوانگان 


باشد. 


دایل بینی 
هرکه را پینی گرد بود و سوراخ تنگ, دلیل کند که ابله بود. 


الفراست ٩‏ ۲۲ 
و اگر فراخ و باز گشاده بود. جنگ‌جوی و زودخشم بود. 
هرکه را سر پيني پهن بوده آن کس ابله بود. 
و اگر بینی کوتاء و گرد بود. خداوندش دزد و مکار بود 
و اگر پهن بود. جماع‌دوست بود. 


بینی نیکو: روسپی‌بارء بود. 





بینی با پیشانی راست. هوشیار و دانا بو 


تمام شد کتاب فراست؛ والحمد له رب العالمین. 
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معرفت اشجار 


و خواص نباتات 


از ملفی ناشناخته 


۵ 


9 
مد 
کی 
ع 
1 
بکدا 


مقدمة مصحح 


در تعریف کیمیا. در فرهنگ‌ها و داثرهالمعارف‌های کهن گفته‌اند که «علمی 





است که از طریق سلب خواص از جواهر معدنیه و جلب خاصیت جدید بدان‌ها 
بحث می‌کند(کشفظنون) «که به سبب امتزاج روح و نفس. اجساد اقصه را 
به مرتبة کمال رساننده بعنی قلمی و مس را نقره و طلا کنند؛ و چون ایین علم 
خالی از حیله و مکری نیست. از این جهت به این نام خوانند»(برهان قاطع)؛ لذا 
بدین سبب است که برخی آن راو علوم غریبه طبقه‌بندی کرده‌اند: «کیمیاه 
لیمیاه سیمیا؛ ریمیا و هیمیاء ز بت »مه محتجبه» (پنج‌گان؛ پوشیده و پنهان) 
گفته‌اند و از حروف اول این پنج کلمه. عبارت کل سره» را استخراج و متداول 
کرده‌اند.(نک: آنندراج و انجمر) و به عبارت دیگر, کیمیا, نزد قدما؛ عبارت بود 
از علمی که در آن بحث می‌شود از تحویبل بعضی معادن ببه بعضی دیگر و 


مخصوصاً تحویل آن به زر به واسطة اکسیر: یعنی«حجرالفلاسفه... اشا نزد 





متأخران, علم یا صناعتی است که در آن؛ طبیعت و خحواص همة اجسام از طریق 
حل و ترکیب. مورد بحث قرار می‌گیرد(قرب‌الموارد و لفت‌ناسه) هفت فلز 


معروفی که به نام «اجساد سبعه؛ معروف بودند. اساس کار کیمیاگری را به شود 





اختصاص داده بودند: «زره نقرهء مس» آهن, قلعی, سرب و خارصینی». اي 
فلز را دارای یک اصل و ماهیت مستقل قلمداد می‌کردند. و آن سیماب و گوگرد 


بود که در همه این‌ها به صورت 





یافت می‌شد. 


۸ 9 شش رساله کهن پزشکی 

پرای انسان عصر حاضر که علم شيمي جدید برای او یک تجزیه و ترکیب 
کمی و کیفی عناصر موجود در طبیعت و نسبت آن‌ها با یکدیگر مشخص 
می‌شود. بسیار دشوار است خود را از اين تصور برهاند که منظور از کیمیا در 
اصل. تولید سنگ‌ها و فلزات گرانبها با تبدیل و جعل زر و سیم بوده است. 
مشکلی که نا به امروز لاینحل مانده ارتباط دو واژة «کمیا» و «شیمی» و 


ریشه‌شناسی آنهاست. آنچه مسلّم است. اين است که *60610[6» با حرف تعریف 





«آل» عربی» یعنی ۰۵۱60۵۲016 همان واژة مشهور «الکیمیاء« عربی است. دربارة 


ريش این دو واژه هنوز هم زبان‌شناسان و تاریخ‌پژوهان علم شیمی به نتیجة 
"0 


مشترکی دست نیافه‌اند. 


بای اور شد که هنوز 





وه بوسیم دربارف مفهوم دقیق شیمی و کیمیا 
بر پایة منابع موجود انجام نپذیرفتد .گام سزگین معتقد است که در مباحث 
علمی پیرامون نحوة بیان و تعریف کیت در نبزد عرب‌ها و چگونگی برحورد 


دانشمندان عرب در حوزة فرهنگ اسلامی -عربی با کیمیاگری به اشتباه واه 





۷ ال را معادل «الکیمیاء» یا «علم الکیمياء» دانسته, و اصولاً به ان مسأله 





توجه نکرده‌اند که نخستین یاگران دورة اسلامی. این رشته را با این اصطلاح 
نمی‌شناخته‌اند. بلکه آن را «علم الصنعه؛ یا «الصنعه: می‌خواندند و از پیشینیان 
خود در این زمینه نه با عنوان «الکیمیانی»» بلکه با عنوان «صاحب الصنعه» و حتی 


گاه «صاحب الحکمه» یا «الحکماء» یاد می‌کردند ۲۱ 





-عاریخنگارشهای حرمی؛ راد سز گیب مخت کناب هرن ارشدالاس؛ ۱۳۸۰ ۴ص ۳ 
مان ص ۲۸ 


معرفت اشجار و خواص نباتات 6 ۴۹ 
در کیمیاء به چهار عنصر آب و باد و آتش و خاک اهمیّت خاص داده 
می‌شد؛ زیرا کیمياگران به تجربه دريافته بودند که گر هر ماده‌ای را بگیبریم و 
روی یک سینی فلزی حرارت دهیم ابتدا آب پس می‌دهد (عنصر آب)؛ سپس به 
هوا (بخار) تبدیل می‌شود (عنصر هوا یا باد؛ آن‌گاه شاید آتش بگیرد و بسوزد 
(عنصر آتش) و بالاخره آنچه باقی می‌ماند. یک مقدار ماد خاکی سسوخته یبا 
خاکستر است (عنصر خاک): و اين در واقع مبنای استدلال قدما دربار؛ چهار 
عنصر است. کیمیاگران علاوه بر این چهار عنصس چهار جوهر نیز به این عناصر 
می‌افزودند که عبارت باشند از جیوه و گوگرد و نمک و خاک که هر کدام 
خاصیت کلی داشتند؛ جیوه خاصیت کلی فلزی و گوگرد حاصیت سوختن و 
نمک خاصیت حل شدن و خاکْقیت غیر فلزی را نشان می‌داد. همچنین 
کیمیاگران به گو گرد لقب پدرفلوایق ره جیوه لقب مادر فلزات داده بودند ٩!‏ 
به طور خلاصه می‌توان از دی اه قدما چنین استنباط نمود که در صنعت 
کیمیا: فلزات هفتگانه چنین به دست می‌آمد: 
تغییر در کم و کیف میماب + تفییر در کم و کیسف گوگرد + اکسیر 
(حیوانی. گیاهی یا معدنی) - فلز مورد نظر 
جابر معتقد بود که «اصل کیمیا از نأثیر طبیعت مواد بر یکدیگر ناشی 
می‌شود و انسان با آگاهی از رابطف تعادلی بین آن‌ها: به شناخت آن‌ها نایل 


ری 
می‌شود» 





سهم رز شم الا در فرهگک جهن عبدالحمید بر توری؛ هرا تجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ۳۷ج می 1٩۶‏ 


ند رخ نگارشهای مرجم ۰ 


٩ ۰‏ شش رساله کهن پزشکی 
از سوی دیگر, کیمیاگری به بعضی ز 
ماورای طبیعی یا فلسفی داشتند. 


یا قضای کبهانی و غیره. این جنبه از کیمیاگری به واکنش‌های متفاوتی میدان داده 


نه‌های دیگر هم که بیشتر کیفیتی 


یافته بوده مثلاًبه مباحثی چون ماهیّت روج 











بود. برخی از دانشمندان برجسته همچون جابر بن حیّان و محمد بن زکربای 
داشتند. و بعضی دیگر از بزرگان علم فلسفه. مانند 
ابن سینا و الکندی, نه, ولی هر دو گروه به جنبة تکنولوژیکی امر توجه نشان 
می‌دادند. آثار جاب رازی, الکندی و دیگران انباشته از اطلاعات و دستاوردهایی 





رازی به استحالك فلزات اعتقاد 


است که شیمی صنعتی و مهندسی شیمی امروزین, از بسیاری لحاظ مدیون 
آنهاست. 
بزرگترین دانشمندان تاریخ شیمی و:تیکنولوژی شیمیایی در عالم اسلام محسوب 
می‌شوند و آثار علمی و عملی وتات بی‌چون و چرابی بر دانشمندان و 


پژوهشگران نسلهای بعدی, اعم آز مان و اروپایی برجای گذاشته است.!٩‏ 





ابر و رازی؛ که در غرب به نام‌های :66067 و 80۵205 می‌شناسند. 


در میان رسایل موجود دز بات علم کیمیء به آثاری برمی‌خوریم که صسرفاً 
به اکسیرها پرداخته‌اند. اکسیر در اصطلاح کیمیاگران جوهر گدازنده و 
کامل کننده که ماهیّت جسم را تفییر دهد؛ یعنی جیوه را نقره و مس را طلا کند. 
برخی وجود خارجی چنین جوهری را انکار کرده‌اند.(نک: لعت‌ناسه) یکی از 
دانشمندان بزرگ اين فن؛ یعنی جابر بن حیّان. کسی بود که نظرية «اکسیره و 
«میزان» محور اصلی نظریاتی بود که در علم کیمیا به او نسبت داده شده است. 
جابن اکسیر را که از آن در کارهای کیمیایی خود استفاده می‌کند» از انواع 








تریغ رالاس اند پرسف حمن و اند .هل ترجسة اصر مان هرا عمی و فردگی: ۱۳۸ 
میا 





معرفت اشجار و خواص نباتات ٩‏ ۵۱ 
موجودات سه‌گانه (فلزات. حیوانات: گیاهان) به دست می‌آورد. او خود. در این 
زمینه کی گوید: هفت نوع اکسیر وجود دارد 

۱- اکسیر به دست آمده از فلزات (اکسیر فلزی) 

۲- اکسیر به دست آمده از حیوان (اکسیر حیوانی). 

۳- اکیر به دست آمده از گیاه (اکسیر گیاهی). 





6- اکسیر به دست آمده از امتزاج مواد حیوانی و گیاهی (اکسیر حیوانی - 
گیاهی). 

۵- اکیر به دست آمده از امتزاج مواد فلزی و گیاهی (اکسیر قلزی - 
گیاهی). 

7- اکسیر به دست آمده از 








تاج سواد فلزی و حیوانی (اکسیر فلزی - 
حیوانی). 

۷- اکسیر به دست آمده از ماج مواد فلزی و گیاهی و حیوانی (اکسیر 
فلزی - حیوانی - گیاهی) ۳ 

یکی از این رسایل که به شرح چهل گیاه اکسیری و حاصبت کیمیایی آن‌ها 

پرداخته است. رساله‌ای است مختصر با عنوان «معرفت اشجار و خواص نباتات» 

که از موف آن در ضمن رساله. هیچ بادی نشده است. البته نام رساله نیز 

صراحتاً ذکر نشده است و عنوان مذکور بیشتر نشانگر محتوای آن است. از این 

رساله, تا جایی که معلوم شد. تنها همین نسخه موجود است که در کتابخانة 

آیت‌الله حججی در نجف‌آباد نگهداری می‌شود و شمار؛ دست‌یابی بدان 1۲۸۱ 


است که در ضمن مجموعه‌ای است که رسالة اول آن مجموعه محسوب 


.ییاز آرای چا ین یه زکی نجیب محمرده ترجه حمیرضا یخی مشهد.آستان دس ۱۳9 می 1۵ 


٩ ۲‏ شش رساله کهن پزشکی 

می‌شود." متأسفانه باب سی‌ویکم آن از فلم ناسخ افتاده و مجموعاً سی‌ونه گیاه 
را توضیح می‌دهد. بدین گونه که ال نام گیاه و مشخصات فیزیکی آن را ذکر 
می‌کند. سپس نحوة به دست آوردن آن را می‌گوید و بعد چگونگی به کارگیری 
آن در عمل کیمیایی را شرح می‌دهد. ریخ تألیف و کتابت نسخه نیز مشخص 


نیست. فقط دو تاریخ تولد در آغاز مجموعه یادداشت شده است که ۱۲۷۲ و 





۰ ق. می‌باشند. کل مجموعه در ۹۵ برگ, با جلد تبماج قهوه‌ای است که 


دربردارند؛ چهار رساله در علم کیمیا است. 


فهرست نسخههای خطی بخ نف حججی افطل حانقین؛قمجمع ذخانر سامی: ۱۳۸۶, سس ٩۵‏ 





تصوير صفحة آغاز نسخه 


۴ شش رساله کهن پزشکی 





معرقت اشجار و خواص نباتات 6 ۵۵ 


بسم له الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین 
والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین. 
اما بعد؛ بدان که این رساله‌ای است در بیان معرفت اشسجار و خسواص 


نباقات. مشتمل بر چهل باب و هید 





یک نبات. مجموع چهل گیاه باشد. 


باب اول 
در صفت گباهی باشد که بروید از زمین مثل تره 
و او را چهار برگ باشد و پر بالا بگیرد. چون بشناسنده او را بچینند و در 
سایه خشک کنند؛ و چون خشک شود. دست بر او بمالشد. اگر بوی زردچوبه 


دهد آن باشد. و الا آن نباشد؛ و باید که در روی یکدیگر نگذارند که ترش 





می‌شود و ضایع می‌گردد و نفعش باطل می‌شود؛ و چون خشک شود. بر سر کار 
آورند. و پنج من برنج را بدمند و بگدازند و دو من از آن گیاه طرح آن بسرنج 
ذایب نمایند که همه شمس شود بلاخلاف, و به قدرت اه تعالی, نیک فهم کن و 


دریاب. 


۶ شش رساله کهن پزشکی 
باب دوم 

در معرفت گیاهی که به زبان حکمای بونان او را فالباز خوانند 

و بزرگ باشد و برگ [و] بار او عظیم باشد و بروید. و بار او مثل بار توس 
می‌باشد و رنگ او سرخ است و همچون خون باشد و در کوهستان‌ها باشد که 
برف بسیار باشد؛ و چون او را بیابند» بچینشد. و درست او را با شاخ و برگ 
بگیرند و سحق کنند. یکی از آن با هفت من آرد در سه روز که همگی به هم 
مخلوط شوند. بعد از آن یک جزو از آن مخلوط و یک جزو قمر با همم ذوب ده 


که بیرون آید شمس صاف و پاک که همه کس او را بپسندند. 


پاپ سیم 
در معرفت کیاهی که نام او با شیر پی است 
و بار او مثل تخم مرغ و سقیلباشا. بری او چون بوی زعفران باشد و در 
کرهستان و هم در راه سیلابٌ یرد و برگ َو مثل برگ خردل است و شیر 
سفید دارد؛ و آن گیاه را در شب باید کندن. چون بیابند او را بچینند و آب او را 
طرح کنند یک درم بر صد درم طلق که ذوب می‌یابد و حل می‌شود و می‌گدازد 
در دم, و بعد از آن بستانند از آن طلق یک درم؛ بر صد درم نحاس زنند که 


همگی قمر روباسی می‌شود 


باب جهارم 
در معرفت گیاهی که او را نارک می‌گویند 
برگ او چون برگ برنج باشد و هیچ بار ندارد و گل سرخ دارد و بعضی 


زرد دارد؛ و اين گیاه دو نوخ است: یکی را گلی زرد است و یکی را سرخ. و در 
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کوهسار می‌روید. اگر چنان‌چه او را بیابی. عصارة او را بچین و به مشتری بزذ! و 
اگر آب او را یکوبی و آب او را بگیر: 
مشتری را مکلس نموده. در آب آن طبخ دهی که قمر روباسی شود به قدرت الله 
تعالی, 





» مشتری را ذوب داده و در آن ریز و یا 





در معرفت گیاهی که او را ماش کوب 


و همچون ماش مشهور می‌باشد برگهای او و اگر او را بشکنی, از ببرگ و 





بار او آب زرد بیرون آید و به زبان شیرازی او را خرسون گویند؛ و چون او را 
بشناسی و بچینی و برگ او را ثراو را بگیری, برادة حدید در وی ریز و چون 
مخلوط شود. سرخ شود مثلا نو در آفتاب خشک ساز و بنه به روی آفتاب 
مه روز یا هفت روز پعد از آن بخ کن 


از آن بستان بخ آن گیه راو یب وب آو زا بگیر و بر عنبر طرح کن که عقسد 





آب آن که سرخی آن زباده شود. بعد 


می‌شود. پس بیار از آن آب سرخ اول جزوی و از پس عقد جزوی و سحق به 
س رکه کهته. سه 
یک شب. پس طرح کن یک مثقال از آن بر صد مثقال قمر که شمس می‌گردد؛ و 


یک شب در تنور نان‌پزان تشویه کن و در ظرف چینی 





به قول دیگر حبه‌ای بر یک مثقال بزن که شمس خلاصی آبریز شود به توفیق 
الّه تعالی 


۸ 9 شش رساله کهن پ 





در معرفت گیاهی که او را سرو گویند. 
و اذنالحمقا نیز خوانند و در زبان هندی اسم دیگر هم دارد؛ و برگ او 
چون برگ حنا باشد و سفید بود و دانة کوچک دارد و بلندی قد او یک گز باشد 


و از زمین می‌روید. تا به سر او یک گز باشد. چ | پشناسی, بستان او را و 





بچین و بکوب عصارة او را و آب او را بیفشاری و از آب او جزوی و از بورق 
مثل او و طبخ کن زیبق را در آن آب او مدّت سه روز به آتش نرم و آهستگی که 
عقد می‌شود چون برف» پس بستان از آن عقد برف و بر نحاس طرح یکی بر 


شش که قمر شود به از کانی باشد. 


باب هفتم 
در معرفت گیاهی که آو را بلوس می‌گویند 
و ساق دارد, به مثل خیار؟ سبزاست و برگ او به روی زمین پهن شده 
و مگس بسیار پیز 
وی نشیند و بوی او چون آب خطمی است؛ و جون او را یسابی و بشناسی و 
و بکوبی و آب او را بگیری و برادة زر را به آب او طرح کنی که مضه 


سفید می‌شود؛ و ۱ او را با شاخ و برگ او بکوبی آب او بدیر باشدء 
مي‌شو اج و برش او بکویی: ن و ‌ 





باشد مئل برگ خیار و بر او چون بلوط است و کوچک‌تر بو 





به فارسی او را کندکاری گویند؛ و چون ببینی او را با بیخ و ريشذ او راه بکوب و 
با گل, آب او را بگیر و صاف کن و ذوب ده قمر را و بدان آب بربز سه بار که 


چون از آن آب بیرون آید و شمس می‌گردد. 


معرفت اشجار و خواص نباتات * ۵٩‏ 
در صفت گیاهی که او را دیامن قویند 

و مثل درخت بنگ است و برگ و بیخ و بار آن سرخ است. چون بشناسی 

او را بچینی و بکوبی و آب او را بگیری و طلق محلوب را در آن آب اندازی که 
از سر او بگذرد. بگذار تا ده روز که پیاپی او را حل شده باشد و سرخ گشته. بعد 
از آن یک مثقال از آن طلق بر هزار مثقال قمر اندازد که شمس بیرون آید؛ و 
بعضی از این گیاه به لون دیگر باشد و هم بستان از آن گیاه و بکوب و آب او را 
۶ او را و طرح کن و یکی از این شیره بر چهار زیبق و بگذار بر آقتاب 


عقد طرح کن درمی بر یک درم نحاس که فضّه 








سه روز که عقد می‌شود و از 


می‌شود. 
اب نهم 
در صفت گیاهی که آو را مو بزرگ نام است 

و برگ او مثل برگ بید انجیر است و بار او مشل اوه و خارهای کوچک 
دارد چون سوزن و گل او چون گل حرزهره باشد. سرخ و زرد و سفید باشد. 
بستان از هر کدام که خواهی و بکوب و آب او را بگیر و طرح کسن به زیسق یا 
طلق يا ملح هندی یا زاج یا بورق. و طبخ به آب او سه روز که به آتش نرم که 
آن زیبق عقد شود و این عقد را طرح کن جزوی بر صد جزو رصاص که فضّه 


می‌شود خوب اعلی. 


٩۶۰‏ شش رساله کهن پزشکی 
باب دهم 
در معرفت گیاهی که او را لبن گویند. 


و برگ او مثل برگ خیار می‌شود و اول ماه از زمین بیرون می‌آید که 





برگ ندارد. پس هر چند ماه افزون می‌شود. برگ او نیز افزون شود چنان‌چه روز 
۶ 





اوّل از ماه یک برگ برآورد. دوم از ماه دو بر د.و سیم از ماه سه برگ 


رآرد. و چون شانزدهم شود. یک برگ براندازد. 





برآرد تا پانزدهم ماه پانزده برگ 
تا آخر ماه هر روز یک برگ را یدزد تا آخر مه همة برگ‌های او شرو ریخته 
باشد؛ و اين نوع گیاه است چون ببینی او را و بشناسی, بچینی او راء جزوی از او 
طرح کن بر هزار از فْضّه که شمس است؟ و اگر یکی از او بر هیزار نحاس 


اندازی, همه قمر شود به قدرت الّه یجالي. 


باب باز دهم 
در معرفت گیاهی که او را ریش گوبند 


و در هر کوهی که برف باشا» آن بروید و همم در راه سیلاب و 





سرچشمه‌ها بروید و او را حریقالکلب نیز خوانند و بار او چون بید انجیر است 
و گل او چون گل یاسمن و آب او زرد است و بوی کریه دارد؛ و چون بیابی؛ او 
بیخ او علی‌حده و از سقل او علیحده 


شمس را از آن آب و 





را بچینی و بکوبی و بگیری آب او را و 
و اين آب‌ها را گرفته. بریز در قدحی و تشمیع کن با 
تسقیه ده و طبخ کن یک شب و روز در آتش نرم که عقد شود مثل یاقوت احمر. 





پس بینداز از این یاقوت رنگ یک درم بر هزار درم رصاص, ذهب بیرون آید؛ و 


اگر به زیبق هم طرح کنی. مثل قمر عقد شود و بیرون می‌آید. 


معرفت اشجار و خواص تباتات 9 ۶۱ 
باب دوازدهم 
در صفت گیاهی که او را نما گویند 

برگ و گل او چون باقلی باشد و چوب او هم چون زیر سبز بود و آب 

او هم چنین باشد و بار او چون باقلی است؛ و چون او را ببینی و بشناسی مبادا 
که دست بر او نهی که تا بر اعضای تو مالیده شود که هرگز آن سیاهی از آن 
عضو نرود؛ و بستان او را و خشک گردان و سحق کن با ار حجری را که سقط 
ذرب باشد یا خود هیچ قبول ذوب نکند. یک جزو بر صد طرح کنن که در 
ساعت بگدازد؛ و اگر طرح از اين بر صد عبد کنی که عقد می‌شود و مشتری را 


نیز محکم کند 


پاب سیزدهم 
در معرفت قباقی که آو را هندبان سر گوبند 


ر در کوه و صحرا میرَوباً و برگ آو مثل کاغذ سفید باشد و دانه‌های 





کوچک و مدوّر دارد و از زمین یک گز بلند برخیزد و در میان زراعت و عمارت 
نیز باشد و بهترین او کوهی است که آب کم خورده باشد؛ و اگر بیابی؛ او را 
| بگیر که اگر آب او را به زیبق طرح کنی و ربع او را 


نشادر تمام در آب اندازی و سه روز در آتش نرم 


بچین و یکوپ و آب | 
شب یمانی و چهار بر 
طیخ کنی که عقد می‌شود؛مثل قمرهبستان جزوی از این معقود و ططرح کسن بر 


صد جزو نحاس که قمر روباسی شود. 






٩ ۲‏ شش رساله کهن پزشکی 
چهار دهم 
در صفت گیاهی که او رال ناسکا گویند. 

و او مشابه به درخت پنبه دارد. چون او را بشناسی» بستان او را با بیخ او و 
بکوب و آب او بگیر و صاف کن و قمر را ذوب گردان و در این آب انداز سه 
بار که شمس گردد خلاصی و روباسی؛ و شیخ گفته که مین یافتم او را که اگر 
بیابی: از برگ او آب او را بگیری و عقاب اندازی و بوره زرگران و طبخ در او 
سه نوبت به سه ساعت که عقد می‌شود, چون مشتری ثابت گردد و طرح کن از 


این بر پنجاه جزو نحاس که قمری می‌شود. لاشک لا فیه. و روباسی باشد. 


باب پانز دهم 
در صفت کیافی که آو | هرندویه گویند 
و اهل بصره پوست او را دباعت"کنند و مغریان او را تعلقه گویند و به 
فارسی عند گویند. چون بر بان صمغ او را و طرح کنن ببر 
طلق و در دیگ مطین کن و طلق را بر او تلحیف کن یک روی طلق و یک روی 
از اين و سر کوزه را محکم کن و در شوری نه یک شب و بعد. از آن بیرون آور 
که بر شکل زغال سیاء شده باشد. پس جزوی از این بر صد جزو مشتری می‌رود 


که آن مشتری» قمر می‌شود 


باب شانزدهم 
در صفت کیاهی که او را بالبوث خوانند 
و یک ساق درد و برگ او مثل برگ تبل باشسد و گمل او مشل او و بار او 


مثل بقم. پس چون بشکنی: شیر سرخ بدر آید. چون بیابی او راء بستان او را و 
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برگ او را بکوب و آب ار را بکش و در شيشه کن و اندک از دم‌الاضوین بر او 





ریز و از زرنیخ سرخ با اجزا برابر کن و طبخ کن به آتش نرم سه روز و هر چند 
آب کم شود. زیاده کن؛ و اگر قمر را بگدازی و در وی ریزی, ذهب می‌شود 


خالص و ابت. به توفیق ال تعالی. 


باب هفدهم 
در صفت گیاهی که او را روزس گویند 
و می‌روید در کوه‌ها و وادی‌ها و برگ او چون برگ زیتون باشد و او سرخ 
باشد و چون بشکنی بیرون آید از او شیر سفید و او از زمین مدوّر می‌روید و از 
زمین یک گز زیاده بلند نباشد؛ ی نون بیابی او راه گرد کن در ال ماه و جدا کن 


چوب او را و برگ او را و بگرب‌هو آب رگ او را بگیر و در قدحی کن از آن 





آب کیسه‌ای بر طرح کن پر ار از یبق آن چه خواهی و طبخ کن از اول شب تا 
صباح که زیبق عقد می‌شود و سقید. بشنان از آر معقود جزوی و طرح کن به 


رصاص که فضّه قایم می‌شود و ثابت و روباسی بیرون آید. 


باب هجدهم 
در معرفت گیاهی که او را طبابه گویند 
و برگ او مثل خارخسک باشد و گلی دارد متفیّر؛ و چون یافتی او راو 
شناختی بستان و بکوب و آب او را بگیرد و به شب ابیض بده و بعد از آن بستان 
جزوی از او طرح کن بر صد درم قلعی که قمر قایم شود و از همه اتحانات 


بیرون ید و روباسی باشد. 


۴ ه شش رساله کهن پزشکی 
باب نوزدهم 
در صفت نباتی که او را بانکندس گو 
رد و چون بوی کندر و او را به اسمی عطش 








و همیشه سبز باشد و بوی 
نیز گویند. چون بیابی او را و بشناسی؛ بستان از بیخ این شجر و مقطر کن و بیاور 
زرنیخ احمر و بینداز در آن و چون به جوش آید. بردار از آب او و قلعی را در او 
طبخ کن که ذهب به از کانی شود 


باب بیستم 
در صفت گیاهی که او را مرعاش خوانند 


و شبیه است به بیخ, چون بیرون آید از او آب سرخی مثل خون. 





بستان آن را و در شيشه کن و طلَْدز آن آب طبخ کن که حل می‌شود و زود 


از آن آب او؛ و برگ لو,که بیابی» سید مثل نقره, بستان از آن چه ضواهی و 





در آب بورق مذکور بنه ده رو پس از آن بریز که سبیکة سفید یابی چون قمر. 


باب بیست و یکم 
در صفت نباتی که او را ذات‌الوهیل گویند 
و اهل شام او را عقاب گوبند و او خار دارد چون سوزن و گل زرد دارد 
مثل زعفران؛ و گویند که نشانة او آن است که در پس آو هیچ گیاهی نیست و به 
روی زمین شاخ می‌رساند چون شاخ هندوانه. اگر بيابی آو را و بشناسی, بچین او 
را و بکوب و شیرة او را بگیر و جزوی از او بر صد جزو زیبق طبخ کن که عقد 


می‌شود مثل قمر که هرگز متغیر نشود. به توفیق له تعالی و تقداس 
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باب بیست و دوم 
در صفت قیاهی که او را نهشک گوبند. 


و او در کوهها و بیابان‌ها می‌روید و برگ او چون برگ کنگر باشد و گل 
او مثل شوکران باشد. چون او را بیابی و بشناسی بستان آو را و بکوب و آب او 


را بگیر و طبخ کن به رصاص اسود سه روز که از آن چه او می‌رود: سواد و 





سرعت گدازی گردد از آن چه که دارد. و یکی 


طرح کن که قمر شود. به قدرت اه تعالیء 


این رصاص بر صد رصاص 


باب بیست و سیم 
در صفت گیاهی که نام او کوش است 
یعنی آذن, و ار در کوماو ترا میآژوید و برگ او چسون برگ روعناس 
بود. چون بیابی او را و پشناسی. بستالی و بکوبی و آب او را بگیری و تصعید 


کن به زحل یا مشتری منفی کن که شمش خالص شود به قدرت اله تعالی. 


باب بیست و چهارم 
در صفت شجری که او را خورشا گویند 
و او مثل مرزنگوش بود و گل کبود دارد و ساق مثل او می‌روید و به او 


شباهت دارد: و چون بیابی او را و بشناسی, بستانی او را و بکوبی و آب او را 





بگیری و زیبق در او عقد کنی و جزوی از این معقود بر صد جزو و زیبق اندازی 


که عقد می‌شود و ذهب خالص شود به قدرت الثه تعالی و تقداس. 





۶ شش رساله کهن پزشکی 
باب بیست و 
در صفت گیاهی که او را نام او را سکاست خوانند 


و در کوه [و] وادی‌ها می‌روید و برگ او مدتور است و ساق او سرخ است 





و برگ او زرد است و بوی دارد چون بوی مشک و شیر زرد دارد مثل زعفران+؛ و 
چون بیابی او را بشناسی. بستان و بکوب و آب او را بگیر و بر قعر بمال و بگداز 
و بریز که چون سبیکه شود که ذهب است؛ و اگر خواهی بستان جزوی آب وی 
را بر صد جزو قلعی طرح کن که زر خالص گردد. 


باب بیست و ششم 
در صفت شجری و گیاهی که او را بلوط گویند. 

و بر برگ ساق او خار باشدابوی/ارمثل بوی کاسنی باشد. پس چون او 
را بیابی بستان و یکوب و آب او را بکزب و بگیر و جزوی از این آب بر هزار 
جزو طلق خام بریز که حل می‌شود؛ هم چون آب روان گردد و در یک ساعت و 
از آن طلق محلول جزوی بر هزار جزر زیبق طرح کن و بر حدید و رصاص بزن 
که قمر است. پس بستان از این شجره پاره‌ای بجوشان با جزوی حدید که حلٌ 
می‌شود. بستان در ساعت آن حدید را که حلٌ شده است و بر هزار جزو رصاص 
را یک جزو بزن که قمر است و به زیبق بزن از آن آب‌های محلول که شمس 


معرفت اشجار و خواص نباتات 9 ۶۷ 
باب بیست و هفتم 
در صفت گیاهی که نام او قول است 
و شاخهای او سیاء است که اگر بر جسد آدمی برسد؛ بچسبد که دیگر 
مشکل توان شستن و سواد او زایل نشود و بار دارد مثل باقلی. اگر او را بیابی و 
بشناسی و بچینی و خشک کنی. نگا 





و یکوب و طرح کن بر حجری که 
سقط ذوب باشد مثل طلق و غیره که در ساعت بگدازد. پس بستان آن حجر 
گداخته را جزوی بر صد جزو عبد عبیط بزن که عقد است و یکی از آن معقود 


بر هزار از هر جسدی که باشد طرح کن, قمر بیرون آید. 


باب بیست و هشتم 
در صفت قیاهی که نام او بیلوکاست 


کنار راه‌ها ودر صحراها و در کنار 





و در عرب او رالاغه گوین و او 
آب‌ها می‌روید و جایی که آبَّ له باشد و برگ او مثل برگ ترب باشد و بیخ او 
نیز چون ترب است و چون بشکنی بیرون آید از او شیر سرخ؛ و چون او را بیابی 
و هم بشناسی. بستان و بکوب و آب او را بگیر و بستان جزوی از آن آب و طرح 
کن بر صد جزو رصاص اسود و ارزیز و یا فضّه که شمس خالص آید که تفیبر 
نیابد تا دور دامنهقيامت؛ و اگر از اطراف این گیاه بستانی و تصعید به حسر یا 
بخل خمر باشد خالص و بر نحاس بمال و بگداز که سبیکه بیرون آید که هرگز 
تغیر نیبده والسلام. 


٩ ۸‏ شش رساله کهن پزشکی 
باب بیست و نهم 
در صفت گیاهی که او را فودالحمار گویند 
و چون بببنی و بشناسی, بستان او را و از آن زرد و رسیده‌اش راء با پوست 
او را بکوب و در شیشه کن و در پوست گوسفند کن که او را به نام سختیان 
گویند و سر و بیخ او را محکم کن و در میان ذبل اسب یا استر دفن کن در سه 
هفته به طریق تعفین که حل می‌شود؛ و بستان از این حلٌ شده و صاف کن و 
زیبق را در ار بجوشان سه بار. هر بار پر باید که آب از سر زبیق بگ‌ذرد و چون 
آب کم شود. اضافه کن که مکلّس شود و ثابت گردد: و درمی از آن مکلس بر 
صد درم نحاس طرح کن که قمر خالص شود به قدرت الّه تعالی. 


باب سي ام 
در صفت عباهی که تام او شوریده باشد 
و شویله نیز حوانند و برگ آوچوق برگ شب‌بو است و سرخ است؛ و 
چون او را بشناسی و بستانی و یکوبی.آب او را بگیر و رصاص اسود را بگدازی 
و در اين آب بریزی که چندان که هم چون شنجرف سرخ شود که بر هر جسدی 


که زنی, شمس شود که هرگز متفیّر نشود 


معرفت اشجار و خواص نباتات 9 ۶۹ 
باب سی و دوم 
در صفت گیاهی که او را هلاکته خوانند 
و در کوه می‌روید و آن گیاه برگ ندارد و بهار که از زمین بروید ازرق 
می‌باشد مثل بنفشه و او را شیر سفید باشد و در آخر بهار برگ به هم رساند و 
برگ او مثل عشقه است که او را لباب گویند و هر چند که ماه ناقص شود؛ ببرگ 
او ناقص می‌شود؛ و چون بیابی او را بشناسی؛ بستان او را و بکوب و آب او را 
بگیر و حشک کن در آفتاب و بعد از آن که خشک شد. او را بردار و طرح کسن 
یک درم او را بر هزار درم قمر که شمس می‌شود و اگر خواهی به زهره طرح کن 


که فضّه شود. 


باب نی و سوم 
در صفت گباهی که آو را مضربیان زراسته خوانند 
و حکما گفته‌اند که این گیاء نبانّی است که هر حیوان که دندان بدان زند» 
سرد گردد و زرد شود و هم چون چیزی که روی آن زردچین باشد و راست و 
تحقیق که چنین می‌شود؛ و آن نبات را بعضی به پیاز عنصل نسبت کنند. و گوینا. 
که پیاز عنصل است و این پیاز چهار برگ دارد و در پاییز بیرون می‌آیند و مردم 
نسبت به آن پیاز کنند. اقا قول این ضعیف آن است که چون آفتاب وقتی که به 


اول نظر جدی رسد. این عنصل سر بر زند و شاخ و بال پیدا کند و برگ‌های او 





بر صفت درم باشد. و او را به دو چیز توان شناخت و در کوهستان درختی را 


بینی, یعنی گیاهی را بینی که در حوالی او برف نباشد و باقی روی زمین را برف 





یاب می وم رنه مود رد 


٩۷۰‏ شش رساله کهن پزشکی 

گرفته باشد. او را برکن و بیخ او بزرگ باشد و توبرتو باشد مثل پیاز و ريشذ او 
یکی باشد و ساق بالا یکی باشد و میان جایش گرد و در بالاتر از ساقش برگ 
بسیار باشد. و در دیار مغرب بسیار باشد و در حوالی این گیاه بيشه و جنگل 
بسیار باشد و اهل مغرب او را شب بیاورند و در آن جنگل موران بسیارند» 


مستولی گشته چنان‌چه گوسفندی چند همراه خود برند و با حود گردانشد و آن 





برگ و بار را می‌چینند. چون موران از سوراخ‌ها بیرون آیند. هر کس گوسفند 
دارد, رها کند و بگریزد و تا موران به گرفتن گوسفندان مشغول شوند و ایشان 
جان به سلامت ببرند؛ و در این دیار به خاصیت دگر آن را شناخته‌اند و باید 
سوزنی با خود بردارند و چون در کوهستان یا بيشه بگردند. هر جا که این گیاه 
ببینند که به ین صفت و صورت بْانیسوزن در برگ او فرو برند. هر گاه که 
سر سوزن از آن طرف زرد بیرون آمقپش/آن/ علف برکنند و شاخ و برگ او را 
پشکنند و عشک سازند. بعد از آن‌با قعر پکدازند, که شمس گردد؛ و بیخ او را 
هر دیناری با دو دینار گوگرد در بوطه بکدازند و به قدرت الهی گوگرد احتراق 
برخیزد و ثابت گردد. بس مثقالی از این گوگرد ثابت بر شصت مثقال زیبق عبیط 
طرح کن که قمر روباسی شود که هر صد مثقال آن قعر سیزده بیفزاید در روباسی 
و هیچ نباتی به قوّت‌تر از اين نباشد؛ و در ولایت کاشان بسیار می‌باشد. و استاد 
کاسهگر ونگ زرد از این گام کند. نا بهعمل دیگرش راهنبرد‌نده و ان عتصل 


نباتی است که احتیاج به تدبیر نیست. 





معرفت اشچار و خواص ن 
باب سی و چهارم 
در صفت گیاهی که او را چراغ‌گیاه گویند 

که در هر جای که باشد از دور چون نگاه کنی, در سب به طریسق چراغ 
روشن نماید. پس چون دیدی که هر چند پیشتر روی روشنایی کمتر می‌شود و 
چون نزدیکتر رسی روشنایی او مطلق منقطع شود که به غیر از شاخ و برگ هیچ 
نبینی, باید که ریسمان بر او ببندی که به درازی ده گز باشد. و چون دور بروی» 
انی, آن روشنی به 
چون او را از بیخ برکنی, شاخ 


آن را بگیر بر زمین بکش که هر علف که در آن حوالی باشد» با تو در سخن آید 


همان روشنی نماید و پیدا شود؛ و چون ریسمان در دست 








حرکت آید تا تو بدانی که آن گیاه چراغ است؛ 


و آواز کنند و بگویند که ما هر یکنچه خاصیت داریم و چه مضرّت رسانیم؛ و 
اگر پشکل خرگوش را در دطال 
تو در سخن آیند و نشان قببلة خو؟بذهند و چگونگی حال خود را و خاصیّت 


خود را بگویند و بیان سازند؟ و رح این گیاء پیش از آن است که تقریر آن توان 





ی ار در گورستان روی, چون بنشینی مردها با 


نمودن و مشغول آن شویم به طویل انجامد و ما این گیاه را به میراث از ندمت 
خواجه ابوشمس‌اللّین مغربی داریم و او از بابا رطل هندوستانی و بابا رطل از 
حضرت امیرالمزمنین علی - علیه الستلام -1 
چنین بیان کرده و گفته است و را 
تعالی فرمان 
حضرت موسی - علیه الستلام - در دست گرفته؛ به زمین می‌کشید و همه گیاه‌ها 


گیاه را یافته بوده است و خود 





وایت چنان است که حشایش را حق سبحانه و 





اد که در کنار رود نیل در یک فرسنگ به برکت چراغ‌گیاه که 





با او در سخن درآمدند و بنای کتاب حشایش بر آن نهاده و اين زمان در کتابهمای 





۲ شش رساله کهن پزشکی 


باب سی و پنجم 
در صفت گیاهی که بروید در کمرها و کوه‌ها و ساق او سرخ است و بند 


بند می‌باشد و هر بندی دو سه 





آرد؛ و چون بیابی او را. بستان او را؛ اول 
نشان او دهم و بشناس او راء بندهای او به سان بند نرگس باشد و او همم چون 
بستانافروز سنگین باشد و او را بکوبند و در باتیله کنند و به آتش نرم آب او را 
بگیرند و در شيشه کنند. آن‌گه زهره را بگدازند و از آن آب بر سرش ریزند, زر 


خالص شود. 


باب سی و شم 
در صفت گیاهی که او را شمس گویند 


و برگش چون به برگ چأشتیترم باشد و گلث زرد بود و چون نارنج 





است و بر زمین گسترده باشدر و در برگش نقطه های سیاء بود و در زیر گلش 
شاخ سیاه باشد؛ و او را چون بیبی: بسا و بکوب و با موم در آب انداز که 


شمس است. 


باب سی و هفتم 
در صفت گیاشی که بر کوه می‌روید. 


و بر زمین برگ او گسترده بو ر زده باشد و بر وی مگس بسیار 





نشیند؛ و اگر از اين گیاه بر زهره طرح کنی, قعر شود روباسی؛ و اگر بیخ و بار او 


به زهره طرح کنی. شمس شود. 


معرفت اشجار و خواص نباتات 9 ۷۲ 
باب سی و هشتم 
در صفت قیاهی که برگ او مثل برگ بید باشد. 
افکنی, سرخ 





و گلش چون گل خربزه و آب گل وی را چون بر ! 


گردد. 





باب سی و نهم 
در صفت گیاهی که او را اراسی گویند. 
چون برگ خار باشد و گل او چون گل یاسمن و آب او زرد بود؛ و جون 
او را پيابند و هم او را بکوبند و آبش را بگیرند و در قدحی کنند و یک شب و 
یک روز در آتش نرم طبخ کنند,أَنکه به در آورند تا سرد شود چون یاقوت 


سرخ باشد. از وی یک درم بر دقرم هه زنند و یا مشتری, که شمس گردد 


باب چهنم 
در صفت گیاهی که او را حنظل گویند. 


و تومه نیز خوانند و در صحرا و بیابان گرم‌سیرها می‌روید و آب او تلخ 





رکش مدوار است: و او را ببارند و سوراخ 





است و او خود مثل هندوانه بود و 


کنند و زبیق در میان او ريزند و سرش را محکم کنند و در گل حکمت گیرند و 





حشک کند. بعد از آن یک شب در س نرم تشویه دهند و چون بیرون آرنده 
عقد شده باشد و از آن معقود به زهره يا به مشتری طرح کنند که قمر صاف شود 


و میچ حلاف در خاصیّت این حشایش نیست؛ والسلام 


د) 
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مقدمهٌ مصحح 

نسخه‌ای بسیار نفیس در کتابخانة تیمورپاشای قاهره به شمارة ۱۰۰ از 
مجموعذ طبّی, نگهداری می‌شود که شامل هشت کتاب بسیار مهم عربی در زمینا 
چشم پزشکی است. تاریخ کتابت نسخه, سنه ۵٩۲‏ هجری قمری و کاتب آن 
عبدالرحیم بن یونس بن ابی الحسن الانصاری است. در چند جا کاتب نام شود 
را ذکر کرده و صراحتاً ذعان داشته که نسخه را از روی «نسخه بخط معلمی 
الحکیم عبدالرحمن بن ابراهیم بنالم بن عماد المقدسی الانصاری» استنساخ 
کرده که «تاریخها یرم الجمعه۱۷موت نم الشانی سنه ۵۳۹ [و یسک جا 104۰ 
للهجره و هو الیوم من ایلون سّه 985 لذی القرنین الاسکندر الرومی الیونانی» 
می‌باشد. 

اين نسخة نفیس, قدیمی ترین نسخة موجود از آثار مندرج در ایین 


مجموعه است که به خط نسخ قدیم نگارش یافته و تصاویر بسیار نفیس و 





ایی 





در تشریح چشم دارد که از نظر مطالعات تاریخ چشم پزشکی بسیار حایز اهمیت 
و در نوغ خود بی نظیر هستند. 

یکی از رساله‌های این مجمرعه جواس عکتاب جالینوس فی لامراض 
الحادثه فی العین اثر جالینوس است. گالن. با نام معرّب خود. یعنی «جالینوس!: 
در کنار ارسطو, یکی از نام آورترین دانشمندان عهد باستان در جهان علم عرب 
است. اسم اشرافی او یعنی «کلودیوس؛ به حدس قریب به یقین چیزی نیست 
جز اختراعی از دور؛ رنسانس. وی حدود ۷۰ سال زیسته و در سال ۲۰۰ ۸ 


٩ ۸‏ شش رساله کهن پزشکی 
در گذشته است. از این روایت هم که جالینوس از هم عصران حضرت مسیح (ع) 
بوده و با وی مکانبه داشته در نوشته های عرب آثاری برجای مانده است. 

ابن ابی اصیبعه (ج۱. ص ۷۱- ۱۰۳) کلیذ اخبار مربوط به جالیتوس را گرد 
آورده است که ضمن آن در برخی موارد از منابع پزشکی از دست رفته بهره 
می‌گیرد و اطلاعاتی مربوط به زندگی او از نوشته همای پزشکی استخراج 
می‌کند ٩‏ 





از حنین بن اسحق رساله ای باقی مانده که آن را به علی بن یحبی وشته و 
در آن آنار جالینوس را که به زیان سریانی و عربی ترجمه شده یاد کرده است. 
این رساله قدیمترین فهرست اسلامی موجود و در عين حال نخستین کتابی است 
که اسلوپ و روش ترجمه در اسلام ,در آن به طور دقیق و علمی ثبست و سبط 
شده است." حنین در رسالة موم دک گیاب جالینوس در زمينة چمشم پزشکی 
اشاره کرده است که یکی «فی تریح لین است که دارای یک مقاله و جزو آثار 
منسوب به جالینوس محسوث یی هی دلاشل علل العین» (در 
نشانه های بیماری های چشم) که آن هم در یک مقاله است و جالینوس آن را در 
روزگار جوانی برای یک پسر کخالی نوشته و طی آن بیماریهایی که در هر یک از 


طبقات چشم است. خلاصه کرده و نشانه های آن را توصیف کرده است* 





درخ گارشای عرص ۱۸ مد 


۴- ان رس رزشمند از روی یه نس موجودآن رکبوبا ه شا ۳8۳۱ توسط ات ره کر هدیم 





تصحیح و توجمه و در سل ۱۳۷۹ در نهرانبه چاپ وسیدهاست. 
ره حنن بناسحت درب آثرحایوس: صصی ۷-۹۶ 
همان س ۱:۴ 
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اقا اب «جوامع جالینوس فی ال مراض الحادله فیالعین؛ غیر از دو کتاب 





مزبور است که حنین بدان اشاره ای نکرده است. این کتاب اصلاً وبرایشی است 


شاید حاری قسمت بزرگی از این آشر 





بدون نام مف که به دست ما ر 
باشد. 


نسخه ای از آن در چسترییتی (ش ۳4۵۲ گ ۱۵1-۱۶۱ کتابست 


۶ ه) د است؛ اما قدیمیترین نسخة آن. همین نسخه تیمور پاشای قاهره 
موجود یمیترین همین تیمور پاشای فاهره 


" 
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۲ شش رساله کهن پزشکی 


بسم‌اله الرحمن الرحیم 
جوامع کتاب جالینوس فی الامراض الحادنة فی العين 


امراض الجفن ستة مرضاً 

الجرب. والبرد. والتحجر. الالتزام الشعيرة, الشعرالزاید. انقلاب الشعر, الشترةه 
انتشار الهدب. الوردینج. القمل, السلای لک الدمل. الشرناق. 

اما الجرب. فاربعة اناع:آحدکا "ال هبليوناية داسطیس و یعرض فی قشر 
بطن الجفن و معه حمرة؛ والثاتی یستنی اظواسیس و خشونته اکثر و مصه وجع؛ 
واتالث یستّی قوسیس وهو اشد واصعب من الانی و الخشونة فیه اکتر حتی بری فی 
بعض الجفن شبیه بعرق التین و لذلک قد یستی التینی؛ والرابع یستی طوسیس و هو 
اکثر حمرة من الثالث و اعظم آفة و اطول مدة و مع خشونته صلابة ۵ 

البرد: واما لبرد. فنوع واحد. وهو رطوبة غلیظة تتحلب و تتسث فی باطن 
الجفن من... الاطبا فی حک الجرب آو من استعمالهم الأدوية الحارة وهسو شبیه 
پالبرد. 





| کلمه‌ای در حايةنسمه از انا فوت شده است. 
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التعجر: اما اتحجر ایضاًفنوع واحد. و هو فضلة اغلظ من الرطوبة السی 
یحدت منها البرد تحجر فی المین. 

الالتزای: واما الالتزای. فتوعین: احدهما التحام الجفن بسواد المين آُو ببیاضها: 
والتانی التحام الجفنین احدهما بصاحبه؛ والئوعین کلاهما یحدثان ما من قرحتة 
تحدت ولمّا من بعد علاج الظفرة. 

الشعیرة: واقا الشعيرة, فنوع واحد. وهو یحدت قی اطراف الجفن مستطیل 
شبیه الشعیرة و لذلک یسمی بالینانی قرنی. 

زيادة الشعر و انقلابه: وا زیاده الشعر و انقلاب الشعر ایضأً فیه واحد و هو 
شمر یلبت فی الجفن منقلب (لی داخل فینخس العین فتسیل لها لمة. 

الشتره: وامّا الشترة, فتلت ضیرب الاول یقال له بالیونانیه اسا...۳" وهسو ان 
برتفع الجفن الأعلا حتی لایفطول یا من پیپاض العین و برض ذلنک من التطع 
وخياطة الجفن اذا کانت علی خلافتانتیشی؛ والثانی قصر الاجفان و یسمی بالیونانی 


قوما؛ والثالث یعرض من انقلاب آلاجفان"الی خارج و یسمی اطروفین و برض من 








الضرب ما من اثر قرحة و لا من زيادة لحم فی قرحة تعرض فی الاجفان. 
انتشارالهدب: وامّا انتشارالهدب. فضربین فمنه ما هو انتشار الاتفار...۱ ذلک 
علی ضر 


صعوبتها و حمرتها و یسمی باليونانية طیلوسیس, 


لا بین رطوية حادة وامّا من داءالتملب: و منه مادة غلظ الاجفان و 





-نیم از واه در حاشیه فوت شدء وال قرنتنپست. 
۲ کله‌ای از حاشی اه است. 


۵۴ شش رساله کهن پزشکی 

الوردینج: ما الوردینج. نوعین: اکترهما یکون من مادة فیه تسیل ای جفن 
و( ولونه احمر مع غلظ شدید و ثقل و رطوبة 
مری دملی لونهالخضرة والورم و الحمرة فیه قليلة الغرزان و الحكة ار 

القتل: وتا القتل, فنوع واحد. وهو تولد قمل صفار کتیر فی الهمدب بسرض 
اکتر ذلک لمن کان یکتر من الاطعمة ویقل من التعب ومن الدخول ٍلی الحمام و یقال 
له باليونانية فینورس. 

السلاق: وامّاالسلاق فضرب واحد من رطوبه بورقية مالحة لطيفة و هذه 
الفضلة ما آن تکون فی الما الاکبر ولا آن تکون فی اللحاظ واّا فی کلاهما 

الحکة: واّاالحکة. فیقال لها باليونانّة احسوسیس, وهی حکَة تعرض لمّا فی 
الماقین جمیعً ولا فی آحدهما ولا فیتباطن الجفن کله 

الدمل: واما الدمل فورم جاسیی,جل کید فی باطن الجفن الاسفل, و فی 
ظاهره و فی جوفه فیما بين الظاهر ولاقلن 

الشرناق: وا لشرنان. کستلعه تکونفی لقن الاعلی یمشع العلیل منها آن 
برفع بصره الی فوق و هو جسم شحمی للزج متشستح بعصب و یستی بل 


۶ والاخر یحدث من دم 











طاتیس 
التوئة: واماالتوئة, فهی ایضاً ورم جاسی شبیه فی شکله بالتوشة و اکشر 
مایعرض ذلک فی الاجفان. 





آمراض الماق تلشة 
لغدة,السیلان,الفرب. 


کلمتی از حاشهفوت شده است. 
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الغدة: اما لغدة فزيادة اللحمية التی تسمی رباط العین علی الاعتدال الطبیصی 
فوق المقدار. 

السیلان: واما لسیلان, فهو نقصان اللحمية الذی علی رأس اللقب الذی بین 
لعین و المنخرین حتی لایمنع الرطوبات من ان تسیل الی المین و یحدث ذلک نا 
من افراط المتطیبین فی قطع | من استعمالهم الأدوية الحارة فی علاج الظفرة 
والجرب. 

الفرب: فه خراج فیما بين الماق الاکبر الی اتف وان اغفل عنه صار ناسورا 
فریما انفجر الی داخل الأنف فی الثقب الذی فیما بینه و بین الصین فتقرف صاحبه 
المدة المنتتة؛ و ریما انفجر من ظاهر الانف فی جوف العین فیمد ایضا. 











ااِض) الملتحمة عشرة 
الرمد.الطرفة, الطفرت,الانتفا. آلجساء الحکّة. السبل. الودقة.البیلة. الدمعة. 
الرمد: اما الرمد فاريعة آنواخ: آحدها آن بحدت من ماهة دموة رطبة فترم 
لذلک العین و یکثر فیها الحمرة و یحس العلیل بحرارة شدیدة و یکون نبض عرقه 
ممتلیاًفی العظم و الارتفاع و السمق؛ و نی آن یکون من صفرا و دلیلها شده الفرزان 
و دمعة مرة و حرارة مفرطة و ما. "۸ والالتة ان یکون من کیسوس بلفسی و یکون 
ذلک من رطوبة لیس الخلاف..."" من اعراض الدم؛ الرابع من السودا والاعراض النی 
تعرض ممها خلاف الاعراض التی تعرض من المرة الصفرا. 


وا‌ای در حاشیه نخواناست. 


۲- کلمه‌ی ازجا در حاشه تاخوانست, 


۶ شش رساله کهن پزشکی 

الطرفة: وأّا الطرفة. فهو دم ینصب فی الملتحم مع انخراق الاوراد ای فیه و 
یعرض ذلک من ضربین احدهما من ضربة تصیب الصین فینضرق الملتحم. والاخر 
ینسکب الی الملتحم من شدة الضرية من غیر آن ینخرق. 

الظفرة: وأمّا الظفرة, فزيادة فی الملتحم عصبية ونباتها من الماق الاکبر و بسا 
بالينانيِةافتبوطور, فریما اندت علی الملتحم و القرنی. و رما امتدت وانبسطت علی 


الملتحم وحتة, 


الانتفاخ: واما الا 








فاريعة ضروب: أحدها یقال له باليونانية سقیروس, و 





یحدث ذلک من ریح و هذا اللوع بحدث بغتة من الماق الاکبر مثل مایعرض من عضة 
ذباب و قرصة بقة و اکثر مایعرض للشیوخ و فی الصیف, و لونه علی لون الاورام 
الحادئة عن اللغم: والتنی اردا لوا وال فیه اکتر و السرد فیه اشء و اذا غمسزت 
باصیعک علیه بقی اثرها ساعة؛ وألالکلنم/ علی لون الیدن والاصبع تفیب فیه سریعاً 
ولایبقا اثرها ساعة؛ والرابع صلب لیس نعه وجع و لون کمد. و اکتر مایعرض فی 
الجدری. 

الجسا: و اما الجساء فصلاية تکون فی العین مع الاجفان و یعرض معها وجع 
غیره و یمسر لذلک فتح العین فی وقت الانتباه من النوم و تسما هذه العلة سقلیدوس. 

الحکّة: و امّا الحكة. فیقال لها ة خروستی و هی حکة تصرض فی 
الملتحمة من فضلة بورقية و قد تعرض هذه ال فی الاجفان و قد ذکرناها هناک. 

السیل: و اما السبل, قنوعین: احدهما یحدت فی باطن العروق و الجداول التی 
فیه الجمجمة و یستدل علی ذلک بحمرة الوریدات التی فی باطن الصفاق الشيهة 
بالذبل کالفمام المفینا لها و اکال و غطاس متوالی مع کثرة دموع و انتشار الاسفار و 


ضربان فی قعر المین؛ وال خر یحدت فی ظاهر الجداول التی فی الجمجمة. و یستدل 
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علی ذلک بنبض العروق و حمرة الخدین و الضَربانالمتوالی الدایم فی المروق و 
حبس حرارة غالبة فی الحاجب. 

الودقتة: و اما لودقة. فهو ورم جاسی یکون فی الملتحم و مواضعه مختلفة و 
کذلک الوانه. و قد ذکر قوم انها بتره لا آن تکون فی ناحية الساق الاکبر وتا آن 
تکون فی ناحية الماق الاصفر, وا فی اقصاه اعترجت الجفن, وأمّا فی اللون فربّما 
کان حمر, وریتما کان آبیض 

الدبیلة: واماالديلة, فرّما جرت عميقة تسیل منها رطویات العین. 

الدمعة: وتا لدمعة. فرّما جرت الدمعة البورقية فافسدت ولت جمیم أجزاء 
امین و کان منهاالرطوبة التی فی المین و استرخاها. 





آمراظل ِا لقرنية تمانية 

لفروح. لته الاثرالمیلخ, اس طان. الحفره تفر لنهاء لبیل 

الفروح: اما اقروح. فسيعة ظروب: اربعةمنها فی سطح القرنية. السوع الاول 
یعرض فی سطح القرية و یستی احلوس و هی فی لونها شبیه بالدخان؛ و الوع الثنی 
پاقولون وهی اعمق من احلوس وابیض واصغر؛ والنوع الثالث یسم وازاخس, وهی 
قلیل علی اصل السواد و تأْخذ من البیاض شین سیر؛ والنوع الرابع یسمّی قولوسا: 
وهی قرحة فی ظاهر القرنی شبیه بالشعب. 

البثر: وا ره فتحدت اذا اجتمعت رطوبة بين القشور التی منهاترکیت القرنية 
وانها مختلفة اما آن تکون بیضا وا آن تکون سودا, 

لائر وا ال فنوعین: فمنه رقیق فی ظاهر الرنية و یسما بالیونانیهبولوماه 
ومنه غلیظ غایر و یستا باليوانية فولوما 





٩ ۸‏ شش رساله کهن پزشکی 

السلخ: وا السلخ, فیعرض من الاشیاءالغتاحة لهذاالحجاب مشل حدید او 
قصب او لذع ادوية حادة. 

السرطان: وأما السرطان. فعله تحدت من المرء السودا ولیس لها علاج ولابرژ. 

الحفر: وأمّاالحفر» فیعض من نخسة تصیب المین فرما تها ذلک (لی القشرة 
الاولی؛ ورما نتهی |لی القشرة الانية وربما انتهی [لی القشرة الالة. 

استحالة لونالقرنية.فاّا استحالة لون الفرنية. فیکون من کیموس بنعل فیصبغ 
لونهالطبیعی فیقل نورها وضیازها 

الدبلة: وا الدییلة.فقد ذکرناها حیث ذکرنا لقروح 





امراضنالطبقة العنبية اربعة 
الضیق. الاتساع. الانخرات! لو 
الضیق: اما ضیق نقبالعنبية, فیکون ما من ورم واٍسَّا من کیمسوس ارضی 
ینصب |لیه فیفسده وا من حرارة مفرطة تضه 
الاتساع: قاتا الاتساع. فهو علی ضریین: احدهما وهو آن بعظم و یمتد؛ 
والاخر هو أ 
الانخراق: وا الا 





ینقبض جرم العنبية فتسم التقب 





اق. فانه ان کان بسیرا لمینفذ ولم یضر بالبصر اضراراً 
شدید؛ وان کان عظیماًفقدً سالت منه الرطوبة ابيضية حنی یلق الطبقة لقن 
فیحدت آفتین؛ اما الواحدة فان العنبية تقرب سن الجليدية فلایک‌ون للجليدية سا 
یسترهاء والثنية ان للورالاتی من الدماغ لابجتمع فی الحدقة لاله بخرج وبنتشر من 
النقب. 

لنتر؛ واما النتو, فاربعة انواع: احدها آن ینخرق فینواالقرنی فیطلع من العبی 
شیء یسیر فیستا ذلک رأس الملة لشبهه بها: وتا آن تطلع اکشر من ذلک فیستا 
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رأس النیاب؛ وائاآن تطلع اکتر من رأس الذبية و اصغر من رأس المسمار؛ واشّا آن 
تطلع اکبر من ذلک فیستا رأس المسمار, 

امراض الرظوبة البيضية سبعة 
تفر لنهاء جنوفها. جفوف جزء من اجزائها, صفرهاء کبرهاء رطویتهاء غلظها: 
و هذا علم ذلک من جملة اعلاها: 
7 





و۱۱۳ 






اض الرطوية الجليدية وهی اثناعشر مرضاً 

زولانهايمنة. زولانها یسرة, امتدادها (لی قوق,انتدادها ٍللی أسفل, تفیرها 
(لیالسواد. یره الیالییاض, تغییرها لیالحمرة,تغییرها ای الصفرة, تعاقدهاء 
جحوظهاء کیرها؛ صفرها, 





۰ شش رساله کهن پزشکی 






۳ 
وامّا الروح. فالافة تعرض له اما فی كيفية اذا غلظ. ولا فی الکميّة اذا نقص؛ 

لان هذااروح ان کان کثیرً مد البصر (لی موضع بعید: وان کان قلیلا م‌یمتد لبی 
موضع بعید. و لم بری أا ماکان بالقرب منه؛ وان کان لطیفً اه بستقصی النظر المی 


مراض الروح النوری اريعة 
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الأمراض التی فیما پين العنبية و الجليدية واحدة 
و هی الماء: اما فیما ین العنية والرطوية الجليدية فتصرض عة یال لها 
تصال بالنور الخارج و هسی رطوبه غليظتة 
تجمعت فی الحدقة تسا الماء: والوانه مختلفة فمنه مایشبه الهواء وللولژ و منه 





اليونانية سمبا.تحول بین الجليدية وا 


مایشبه لون الزجاج و مه ما هو احمر و منه ما هو اخضر و منه ماهو علی لون 
السماء و منه ما یلی الرزقة و منه مایشبه الزیبق. 


امراض الرطوبة الزجاجية ثمانية 
ما یمرض لها ذلک من فاد مزاجین, انا مرض بسيط. و السرض البسیط 
الحارٌ والبارد والرطب والیابس؛ وماُیرض مرکب. والسرض المرکب الحرارة 
والرطوبة, والحرارة واليبوسة. والر و والرطوّية. والبرودة و اليبوست, فاعلم ذلک, 
انشا له تعالی. 


امراض الطبقة المشيمية ثمانية 
نما یمرض لها ذلک ایضأً من فساد مزاجین. لا من مرض بسیط. والمرض 
البسيط هو الحار والبارد والیابس والرطب؛ وتا من مرض مرکب, و المرکب هو 
الحرارة والرطوبة. والحرارة واليبوسة. والبرودة والرطوبة. والبرودة والیبوست, 


آمراض الطبقة الصلبة ثمانية 
یمرض لها ذلک من فساد مزاجین. لا من مرض بسیط. والیسیط هو لحار 
والباردوالرطب والابس: واقا سن سرض مرکب. والسرض المرکب هو الحرارة 
وال رطوية. والحرارة واليبوسة. والبرودة والرطوبة. والبرودة والیبوست. 


٩ ۲‏ شش رساله کهن پزشکی 
امراض الطبقة الشبكية واحدة 
فقد تتصب [لها فضول حارة حاة من الدماغ یخرقها فیخرج النور المحصور 
اف ی جمیع أجزاء امین فیختلطبالرطوبات ویملا الطبقات, فعضد ذلک یعدم 
الانسان البصر. و هذء العلة تسما انتشار, و تفسیره انتشار الئور فی جمیع المین. 


فامّا العصب الأجوف واحدة 
قالاقة تمرض له آن تتحلب آلیه من الدماغ فضول باردة رطبة تتراشح فیه علی 
طول ایام والزمان, فعند مایمتلی و یحجز پين خروج الثور من الدماغ (لی امین یفقد 
الانسان البصر. و تسما هذه ال السفة 





جوامع کتاب جالینس * ٩۳‏ 

فیصیر مبلغ جمیع الامراض و الاعراض التی تعرض فی المین علی ما پیناه فی 

موضع موضع وطبقة طبقة علی ها اللحو من ذلک: فی الجفن ستة عشر, فی الساق 

ثلثة. فی الملتحم عشرة. و فی القرنية مانية, وفیالعنبية اربعة. وفی البيضية سبعة, 

وفی الجليدية ائناعشر» وفی الروح اللوری اربعة. وفیمابین العنبية و الجليدية واحدة, 

و فی العصب الاجوف واحدة, و فی البكية واحدة, و فی المشيمية انیت و فی 
الزجاجية ثمانية. و فی الصلبة تمانية. فذلک احد و تسعین مرضا 


تم الکتاب بعون اه وحسن توفیقه 
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حفظ الصحه 


از مولفی ناشناخته 


(نوشته شده به نام ظل‌ّالسلطان) 
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مقدمةً مصحح 

رسالة مختصر حفظالصحه. از نویسنده‌ای است گمنام که به نام ظل 
السلطان نوشته و القاب زیادی برای وی مرقوم داشته و از خود اسمی جزهاضعف 
بندگان» نبرده است. 

این نسخه در کتابخانة صارم‌الدوله اکبر مسعود. پسر ظل‌السلطان در 
اصفهان به شمار؛ ۱۰۹۱ نگهداری می‌شود. خط آن نستعلیق, تاریخ کتابت قرن 
چهاردهم و در ۲۹ صفحه با کاغلفرْنگی آبی و جلد تیماج ضربی نارنجی است. 

اکبر میرزا؛ مشهور به (ثبر#هتلخوش هلب به صارم الدوله از رجال مشهور و 
نقش آفرین اواحر عهد قاجار و آرآیل دور؛ پهلوی اول بوده است. او فرزند ارشد 
مسعود میرزا ظل الستلطان و از نوآدگان تاصرآلدّین شاه قاجار می‌باشد که به علت 
کارهای سیاسی, در دور؛ حکومت ۲۰ سالة رضا شاه مطرود و خانه نشین شد. 

مرحوم صارم الدوله تعداد پانصد جلد کناب از کتاب‌های چابی کتابخانة 
پدرش ظل السلطان را جهت ایجاد کتابخانة مدرسة متوسطة اصفهان (صارمیه) در 
آغاز به صورت وقف به مذرسه اهدا می‌نماید. علاوه بر تعداد فوق پانصد جلد 
دیگر کتب چاپی و خطی در سال ۱۳46 توسط وی به کتابخانة فرهنگ اصفهان 


اهدا می‌شود. 


٩ ۸‏ شش رساله کهن پزشکی 
و 







تصویری از صارم الدوله 

مجموعة کتب خعلی و چاپی که در سال ۱۳6۶ شمسی توسط اکبر میرزا 
ملقب به صارم الدوله به کتابخانة عمومی اصفهان اهدا شده. تماماً ممهور به مهر 
پیضوی شکلی است که در آن یل 
فرهنگ اصفهان صارم الاتوله آ 3 
در قرن سیزدهم و اوایل فرلَتَهرههچریقمری به رشتذ تحریر در آمده و 
بیشتر در زمان پدر صارم الدوله یعنی ظل السلطان وشته شده ا 
دستور مستقیم ظل السلطان انجام گرفته و یا اين که به صورت پیشکش به نام او 


نوشته و یا ترجمه شده, ولی تعدادی از آن نسخ نفیس, مربوط به قرون قبل از آن 





حک شده است: «اهدایی به کتابخان؛ 








قدام يا به 


است. موضوع کتب خطی بیشتر در زمینه‌های تاریخ و جغرافیاه سفرنامه و ادبیات 
می‌باشد. 

لته تعدادقاببل شوجهی از کسب خطی مذکور: ترجسه‌هسایی است از 
زبآن‌های مختلف اروپایی که در دوره‌ی قاجار صورت گرفته است. طبق دفتر 
ثبت کتپ خطی کتابخانه. تعداد کتب خطی اهدایی او به کتابخانه حدود ۲۱۰ نا 


۰ نسخه ذکر شده است. (بعضی از نسخ به صورت مجموعه. حاوی چند 


حفظ السحه ۶ ۹٩‏ 
کتاب است). و بسیاری از کتب چاپ نشده به صورت دست نویس هنوز باقی 
مانده است. 

از ویژگی‌های این مجموعه اين که بعضی از نسخ؛ منحصر به فسرد بسوده و 
در دیگر کتب فهرست 


به کار رفته در نسخه‌های مذکور است که آن را ممتاز نموده است. 


دیده نشده است. همچنین. نفاست و ظرافت هنرهای 





با اطلاع از وجود این نسخ خطی ناب و منحصر به فرده در مجموعا 
ار ملی مکتوب و قرار دادن ايین 


از پیش احساس گردید. 





صارم‌الدوله ضرورت نیاز به تصحیح و نشر آن 
رسایل در دسترس علاقه‌مندان, 

رسالة حفظالصحه یکی از رسایل منحصر به فرد از این مجموعه است که 
اصلاً به حاطر ظل‌السلطان و خطاییّریه وی نوشته شده. حاوی مطالب سودمند و 





مفیدی است که رعایت آنها پراقتداوم لامتی بسیار ضروری است و امروزه 
نیز می‌توان به برخی از آنها اعتناً و عمل نمود. 

آن‌چه از ضمن رساله مستمّاد می‌شود این است که مزلف فردی معتقد و 
شیعه مذهب و بسیار مراعی آداب است. او در این رساله در دو جا از آثار دیگر 
خود نام می‌برد که در مضامین اعتقادی و اخلاقی می‌باشند. یکی در ضمن مقلتمه 
که از دو کتاب فارسی خود یاد کرده است که به نام‌های: ذخیره المعاد و عضوان 
الکلام می‌باشند؛ همچنین در یک جا در ضمن متن به کتاب دیگر خود با عنوان 
آداب‌لشریعه اشاره می‌کند. 





ما در احیای اين اثر به همین یگانه دست‌نویس آن اکتفا نمود: 








فهرست سای خطی سارادره نگرش محمدعلیهدایت: قمر مج ار سای ۱۳۸۷ م۱۷ 





تصویر صفحة اول نسخه 


حفظ السخه ۶ ۱۰۱ 





تصویر صفحا آخر نسخه 


٩ ۲‏ شش رساله کهن پزشکی 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلّه رب العالمین و لاحول و لا قرء الا باه العلی العظیم وصلی علی 
محمّد و آله العیّبین الطاهرین ولعنه اه علی اعدانهم ابدالابدین 

و بعد. اضعف بندگان واقل دعاگویان خدمت سراسر عظمت و جلالت 
واقفین حضور مهر ظهور معدلت و دستور نواب کامیاب شاهنشاهزادة اعظم. ظل 
افخم اعلی حضرت ظل ال الاتم مرت مستطاب اقدس امجد ارفع اسعد والا 
-اوالثه ظلهما المبسوط علی غا/لعاب -/عرضه داشت می‌نماید که صد هسزار 
کرور حمد خدا را که این وجود مقدش منبع برکات و مخزن خیرات و سبب 
عظیم از ببرای رواج ملت و دوران احکام شریعت و از هر جهت مراقب و 
مواظب عامة امور متعلقه به علما مروجین و طلاب مشتغلین و در کمال نصح و 
خیرخواهی سلطنت و دولت و ماية عمران مملکت و آسودگی رعبت و انتظام 
عم مکاسب و متاجر و مزارع و اشتغال کافة بندگان خدا و رکن اعظم فقدان و 
والاسواق و سحاب ماطر بر کل طبقات خلق 
بر حسب لیاقت و استعداد و عياد و غیاث مظلومین و ضعفا و سیف قاطع رقاب 





خذلان افجار و الفتاق و قطاعالطرق 


کفار و معاندین دین و مخربین شریعت حضرت خانم الییین و منحرفین از 





صراط مستقیم ولایت و امامت ائمة طاهرین - سلامله علیهم اجمعین - مجملاً 
مزایا و فضائل و فواضل و مکارم و محاسن و 


اجتماع تمام شیم حسن؛ُ ملوک قدیمه و سلاطین سالفه نیست. بهتر در ایین بیان 





این اوراق و دقتر را گنجایش ثب 


حفظ الصتّه ۶ ۱۰۲ 
احاله به وجدان و عیان است؛ فمع ذلک افضل دعاها دعا به این وجود مقداس و 
ات متوبات اهتمام در تهیة اسباب مقرّره از برای سلاعتی این وجوه محترم اسست؛ 
چنان‌چه از برای خود آن حضرت اوجب و الزم اهتمام در حفظ صحت و دفح 
امراض از آن بدن منیر است؛ اگرچه حما. خدا اطبای حاذقین و حکسای واثقین 
مشرف به فیض حضور مبارک و مفتخر به امطال اوامرند؛ ولیکن اضعف چون 
بی‌خبر از قواعد طبّه و خواص ر مضاز اطعمه و اشربه و ادویه نبوده‌ام و شصت 
سال از عمر خاسرم گذشته و از بدو امر تا کنون ابتلا به علل مزاجیه و امراضص 
متعارضه و متضاده داشته و به بسیاری از اطبّ که بر وفق مراسم قدما مسلوک 
داشته و می‌دارند و بسیاری از آنها که بر وفق قواعد مستحدثه و رسوم جدیده و 
معالجه به جوهریات مأخوده معملمي‌دارند. رجوع کرده و در اکثر یامه بلکه 
در تمام شهور و اعوام استعمال اقوابا مره و معاجین عرکبه نموده‌ام و چنان 
يافتهام اگر عرضی به خحاک.قدوم مارک نمایم, به جهت آن حسن ذات و طیب 
ملکات و حسن ظنٌ و مرحمت که نسبت به این عدیم‌الحسنات دارند, به شرف 
قبول سرافرازم می‌فرمایند؛ لهذا استیذان نموده. به شرف فیض حضور مفتخر شدم 
از تدابیر متعلّقّه به عادات و 





و آن چه به نظر قاصر به این خاسر می‌رسید. 
معاشرات که به حسب ظاهر دخالت تامه و تسیّب تمام داشت در حفظ صحّت و 
رفع امراض به طریق اجمال به حضور مبارک معروض داشت. فرمان لازم الاذعان 
شرف صدور یافت که به توسط عریضه عرض شود که از نظر انور محو نشود؛ و 
بر حسب «عین‌الرضا عن کل عیب کلیله* به عین‌الرضا نظر خواهند فرمود؛ و به 
مقتضای مضمون «انظر الی ما قال و لاننظر الی من قال» و مضمون «اعرفوا الرجال 
بالاقوال لا الاقوال بالرجال» 


|ن‌شاءاثه الرحمن معمول داشته, امیدوارم از برکت صاحب شریعت و توجه قبلة 


وجه به حقیفت عرایض فرموده: زمانی بر طبق 





۴ ۵ شش رساله کهن پزشکی 

عالم و عالمیان حجت الّه علی الانس و الجان. امام زمان - ارواحنا فداه س نعمت 
صحت از برای حضرت مستطاب مستمر و مستدام و پاینده و برقرار باشد» 
ان‌شاءاله تعالی. 


و اين عریضه مشتمل بر مقدمه‌ای و پنج فصل است. 


مقدمه 
در میان رجحان و حسن اهتمام بلکه وجوب اقدام در ارتکاب اسباب و 
استعمال ادویذ موجبة صخت بدن و سلامت مزاح و رفم امراض و اسقام و شبهه 
نیست که در عاَة امور مقدتراتی هست فی الواقع و نفس الامر؛ و لیکن ما در مقام 
تکلیف مکلْفیم در مقام تحصیل سعادیگن ارتکاب اسباب سعادت و نمی‌توانم 
آنها را ترک نمایم و بگویم. اگرآمقتلیو اسب سعید باشیم, حواهیم شده و الا 





نخواهیم شد؛ و همچنین در,مقام تحطتْل روزی باید در مفام تحصیل و طلب 
و نمی‌توانیم در خانه بتشینیم آ بگویم آگر مقدتر است به ما چیزی برسد. 
راعات و تجارات مکلفیم به زراعت و 
تجارت و نمی‌تواند صاحب ملک و زراعت و صاحب کسب و حرفت ترک 





می‌رسد و الافلا؛ و همچنین در مقا 





نماید و بگوید اگر زمین باید حاصل بدهد می‌دهد و ربح حاصل بشود می‌شود؛ 
و مکذا در مقام دفع موذیات ظاهره باید دفم کنیم آنها راو از طریقة عمل خارج 


اگر مقدتر است به ما ایت 





است که بنشینیم و موذی رو به ما نماید و بکو: 
پرسد می‌رسد و الا فلا؛ و همچنین در مقام دفع اسبات مذلّت مکلف می‌باشیم که 
دفع اسباب ذلت از خود نمایم و نمی‌توانیم بگوییم اگر مقدتر است ما ذلیل شویم 
یه و اخرویه عالم تقدیر عالمی است 
جداگانه و عالم تکلیف عالمی است جداگانه. ما مکلّف به عالم تقدیر و تمویض 


می‌شویم و الا فلا؛ و هکذا در عامة امو: 
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به آن نیستیم, به حکم کافة عقلا و اتفاق ارباب ادیان؛ و وجه آن معلوم است که 
حکمت‌های بالغه الهیّه اق 
که اگر نباشد نظم عالم مختل می‌شود و حکمت‌های این مرحله را حقیر در کتاب 


ذخیرهالمعاد و عنوان الکلام و سایر کتب فارسیة خود نوشته‌ام که این عریضه 





نموده است بر ترتیب این اسباب و رفتن پی آن‌ها 





گنجایش ذکر آن‌ها را ندارد. بعینه صحت بدن و رفع امراض مثل سایر امور است. 
ما تکلیف نداریم؛ بلکه مرجوح, بلکه حرام است که هر طور پیش آبد بخواهيم 
معمول داریم در حال صخت و مرض. و بگوییم اگر باید ما صحیح باشیم صحیح 
خواهیم بود و الا فلا و هم‌چنین اگر باید مرض دفع شود می‌شود و الا فلا 

در استعمال ادویه و رجوع به اطبا و انجام اسباب حفظ صخت و دیع 
آمراض باید مراقبت داشته باشیم.اگتدبیر با تقدیر وفق داد. فنعم المقصد و الا 
در عالم تکلیف و امتثال امر به تکلیفخّد عمل نموده‌ایم؛ و اگر قصد قربت هم 
باشد اجر اخروی هم داریم؛ اثر چه تطویل کلام قطع نظر از این که تجسیر و 
خروج از حد خود است. تحروج از وقتغ عریضه است؛ ولیکن خبلی مناسب 
است ذکر این ن آورده که ابوالفرج طبیب در کتاب 
ی ار مک و 
معالجات اطبّا کتابی تصنیف کرده بود و همواره به قدح زبان طعن گشودی و 
افعال و اعمال ایشان را در مورد رذ آوردی. در آن ایام آن متکلم را صداعی 
عارض گشته, پس از چندی که طاقتش از دست رفت و از شدات مرض صبر و 
شکیش نمانده استعلاج را ناچار به اطبّا رجوع نصود و چمون آن کاب از او 
مشهور بود هیچ یک از اطبا در مقام علاج او برنیامدند. ابوالفرج گوید: روزی 
هنگام صباح در نزد استاد ابوالخیر بن حماد به معالجه مرضی مشغول بودم که آن 








متکلم قارورة خود را با شرح حال نوشته. نزد استاد فرستاد و از او درخواست 


۶ ۵ شش رساله کهن پزشکی 

نمود که معالجه نماید. ابوالخیر چند روز به مسامحه گذرانید. آن شخص الحاح 
نمود. استاد به وی پیغام داد که کسی که یک عمر بر قدح اطبا زبان گشاید و از 
رة و اعتراض در حق ایشان چیزی فروگذار نتماید. بر معالجهُ چنین کسی اقدام 
نمودن از عادات و آداب اطبَا دور است. اکنون می‌باید آن کتاب را که سرا پای 
تراف کنی. بعد از آن 


دشمن را به یک نظر بپینند و تفدیم و تأخیر 





بی‌معنی و یاوه است نابود کنی و بر بطلان کلام خویش 





اطبا که در علاج امراض دوست 


در هیچ علاحج قرار ندهند. تو را علاج خواهند نمود. شلات درد آن متکلم فاضل 


را بر آن داشت که آن کتاب را از نسیخة | 





ل و فرع نزد استاد ابوالخبر فرستاده بر 
بطلان کلام خویش در نزد اطتّا اعتراف نمود. پس آن طبیب حاذق چند روزی به 
علاج آن صداغ پرداعت, به کلی وی بهبودی حاصل شد. بقیة عسر آن متکلّم 
بر خلاف سابق به مدح اطبا تکللم ممنوگ, آپوالفرح گوید روزی با آن متکلم 
کلامی در میان آوردم و او را پر غفلت تخود آگاه ساختم. به وی گفتم: تو خسود را 
از اعلام علما دانی, نه آخر خدّای تعالی طاعت خود را بر بندگان فرض نموده. 
اتیان عبادت و تحمّل طاعت بی‌صحخت بدن و اعتدال امزاج میسر نگردد و هم 
چنین معرفت الهی بی‌استقامت قوای دماغیه صورت نپذیرد. و این‌ها همه بر 
اعمال طییّه منوط و مربوط است. مگر ندانی که رسول خدا در حفظ صحت و 
علاج امراض انسان را دستورالعملی تازه داد و در آن باب احادیث نبویت به 
استدلالی منلوره در کتب اخبار متفرق بود. یکی از اطبای دانشمند به جمع و 
ضبط آن‌ها کمر بسته در رساله‌ای مظبوط 





مدون نموده و این رساله راطبلنبی 
نام نهاده؛ و چون آن متکلم بر شنابع اقوال خویش مستحضر گشت. از گفتة نود 


پشیمان و از کرده در تشویش شده و از خدای تعالی طلب آمرزش نموده. 


حفظ السحه ۶ ۱۰۷ 

از حسین بن اسحق نقل نموده که در جوار من شخصی بود از فاضل فقها 

و بر خلاف سیرت اطبا در علاج مرض و حفظ صحت عمل می‌نمود و قضا را به 
مرض خناق مبتلا گردید. محض قرب جوار او عیادت نمودم. چون مرا دید 
پرسید: به قانون طب در این مرض کدام خلط غالب و چه دوا نافع است؟ گفتم: 


سیب کی این مرض دم است و علاج آن خوردن ماءالشعیر و آب اننارین و رب 





التوت و سرکه و آب کاسنی و خیار شنبر و فصد قیفال است. چون این معالجه از 
من بشنید, گفت: چگونه می‌بینی از برای مين خوردن عسل و شیرة خرما را؟ 
گفتم: نعوذ باه از چنین سخنان درگذر و هلاک خود را به دست خود مخواه, 
به واسطة ممائعت رای اطبا و 





پس روی به تلامیذ خود کرده و گفت: من هموار 


مخالفت آنها بودهام و اکنون نیز ععیرمن است که از خوردن آن دو چیز 





روی نتابم. پس چنان کرد که ملق عاملت. چنین گوید: چون چنان دیدم به 
پای خواستم و راه خانة خود. بیش گرفتم. هنوز به خانه نرسیده آن فقیه وفات 
کرد. ضعیف گوید: اين مرد فقیه نبوده: بلکه پلید بوده است؛ چه؛ از فقفه است و 
از مسایل معموله و متفق علیه فقهاست که از چیزی که خوف ضرر در آن باشد 
باید احتراز نمود و حرام است اقدام بر آن حتی وضو با حوف ضرر باطل. غسبل 
از جمله محرمات است استعمال 





با خوف ضرر باطل, غذا با خوف ضرر حرا 
مضرات. اين چگونه فقیهی بوده که با خوف ضرر اقدام نموده بر عوردن چنین 
چیزی «ولانلقوا بایدیکم نی انهلکه: و اگر عذر خواسته شود از جانب ایسن 
شخص که خوف ضرر نداشته است, جواب گفته شود: این شخص از نوع عقلا 
خارج بوده است و هر کس از نوغ عقلا خارج باشد لازم است که خود را وادارد 
به عمل به طریقَهُ عقلا و تکلیف شرعی و عمل به طریق عقل است. نه بر فهم و 
حالت خود. 


۸ ۵ شش رساله کهن پزشکی 

مجملاً مقصود آن است که ما بر حسب ظاهر مکلف می‌باشیم که بر وفق 
اسپاب در عامه امور شرعیه و عادیّه معمول داریم؛ چنان که اتفاق کل انیا و اولیا 
و عقلا بر این مرحله بود. «من یشاء و بحکم مایرید واه بصیر بالامور وهو علی 
کل شی قدیره مجملاً این اکثار در اين تحبیر به واسط آن بود که ما چون 
بنده‌ایم باین در مقام بندگی باشیم و بر وفق تکالیف باید معمول داریم و مأمور به 
تفویض به عالم تقدیر نیستیم. بلی. باید مومن موخد باید ملتفت باشد که تهية 
اسباب را از خدا بخواهد و اثر آنها را به اراد حق داند و توجه به اسباب و انجام 
آنها را مجرد امتثال داند؛ مثل اين که نجات را از خداوند باید خواست و از او 
باید دانست و توفیق ارتکاب طاعات را هم از او باید خواست؛ و لیکن بر حسب 
تکلیف باید طاعات را به جا آوردبالم بس باید مریض و کاسب و زارع و 
طالب دولت و ثروت ء طالب شاج/9بَزرب گهیذ اسباب اینها را از خداوند. بخواهد 


و در قلب ملتجی به حضرت.حق پال که خداوند اسباب را فراهم نماید و اتیان 





به اسباب را به مجرد اين که مأمور ات به آن نماید ترتیب اثر را به آن سبب از 
خداوند و از او بخواهد؛ و از این جهت است که توگل به هیچ وجه منافی با اتان 
به اسپاب نیست؛ چه, توکل وظیفه قلب است و باید در قلب اعتماد او به خداوند 
باشند و بس؛ و اتیان به اسباب وظیفهٌ اعضا و جوارح است. باید بر حسب ظاهر 
به اعضا و جوارح اتیان به اسباب نمایند؛ مثل اين که بزرگ برات می‌دهد به 
کوچک که برو و اين برات را بگیر. برات را از بزرگ می‌داند. وجه را از او 
می‌داند. مرحمت را از او می‌داند. ولیکن بر حسب آمر برات را می‌برد از صرآف 
ل هیچ مطلیی نمی‌داند ولیکن 
باید برود و بگیرد. زیادت جسارت رفت. العفو العفو العفی وا 


ضرر ندارد پاره‌ای عرایض 





وا می‌یر. پس رفتن خود و دادن صراف را 


من باب تذکر 





حفظ الصحه ۶ ۱۰٩‏ 
فصل اول 
در بیان لزوم حرکت و تدبیر آن 
عرضه می‌دارم که تمام طب مندرج است در دو چیز: اول تنقیه دویم 


تقویت؛ و اين اختصاص به طب بدن ندارد, بلکه طبٌ حقیقت در دو چیز است: 








تولا و تبرا؛ و طب طریقت در دو چیز: تخلیه و تحلیه؛ طب" شریعت در دو چیز: 
ترک محرمات و اتیان به واجبات؛ و چنان چه تبرا بر تولا مقدتم است. لالهالالله و 


تخلیه بر تحلیه مقلتم و ترک محرّمات بر اتیان واجبات 





تنقیه هم بر تقویت 
مقدم است؛ از اين جهت علیل را تا تتقیه نکنی و خلط فاسد را دنم نکنی» 
تقویت ثمر ندارد و خوردن ادویذ معطرو اغذیة مقریه با امتلاه اگر مزید علت 
نشوه ملمر هیچ ثمری نیست؛ بلکه ال مزید علّت است. پس باید اولاً در مقام 
تنقیه که پاکیزه نمودن محال |3940 مارم هضم باشد. از آن چه مانع است از 
اثقال اغذی؛ غیرمنهضمه باراجتماع اتتلاط فاسده؛ و واضح و روشن است که به 
واسطة تناول اغذیه و هضم آل به آمراتب آن فضول و اثقال لاب باقی می‌ماند در 
محل هضم و به ندریج مجتمع می‌شود و اجتماع آن فضول موجب حدوث 
امراض است؛ و گمان ندارم که اين مطلب محتاج به شرح باشد. پس باید دافع و 
رافعی از برای آن فضول باشد و او اولاً قوف مزاج و بنیه و کثرت حرارت غریزیه 
است و آن در سن طفولیت و شباب می‌باشد. اگر بالفطرت و ضعیف و علیل 
نباشد و کمال فوت مزاج و حرارت غریزیه در سایق از ازمنه‌ای که امزجذ قویه 
بوده و اسباب ضعف مزاج کم بوده. نهایت آن تا سی سال بوده. از سی که 
گذشت, رو به نزول بوده و در اين ازمنه به واسطة وفور عوارض خارجه و تراکم 
هر کسی بر حسب حالت خود از 





اسیاب مضعفه از نموم و غموم و 





شش رساله کهن پزشکی 
بیست و پنج سال که گذشت رو به تنزل می‌کند و ناچار باید منقی از خارج باشد 
و آن به استعمال مسهلات است یا حرکت. 

فا استعمال مسهلات قطع نظر از این که خود بنفسها صدمه می‌زند. چون 
منافی طبع است. اولاً مضعف است جبران ضعف آن به زودی مشکل به 
استعمال مقوی است. پس راجع به اول می‌شود؛ چنان‌چه غالا همین نجو مشاهده 
شده؛ و انا واضح است که مسهل تا جهت سفیتی در آن نباشد. مسهل نخواهد 
بود و همان جهت سمیّت موجب حدوث مرض دیگس بلکه امراض دیگر 
مضعف‌تر خواهد بود؛ و به این واسطه متقدمین از محقفین اطبا استعمال مسهلات 
نمی‌کردند. لا نادراً تا چه قدر حاجت شدید شود؛ و تصریح کرد‌اند که «اقری 


الأسباب فی دفعها الحر که قوی‌ترینبیباب در دفع آن فضلات حرکت است و 





جهت آن معلوم است که به واللطه‌ر کب جرارت در اعضای ظاهره و باطنه پیدا 


رت به منزلة حرارت غریزیه است که در اطفال و جوانان قوت 





می‌شود و آن حرا 
دارد و رافع آن فضلات اين خرکت قایم مقام آن است و به تحلیل می‌برد 
فضلات راء اصل حرارت بنفسها این منفعت بر او مترتّب است؛ جهت آن‌که به 
خوردن تریاک یا کشیدن آن یا استعمال جوهر کنه‌کنه. چه خوردن. چه مالیدن, 
مسکن اوجاعی است که از ریاح حاصل باشدد که به واسطة همین است که سد 


بدن که محبوس می‌شود و به واسطة شلات 





مسامٌ بدن می‌شود و حرارت 
حرارت ریاح به تحلیل می‌رود تمام اقسام قولنج که از ریاح باشد و ریاح دیگر 
در هر عضوی از اعضا که باشد که از مسخن قوی به آن عضو بستی, به واسطة 





زیادتی سخون آن ریح به تحلیل می‌رود؛ و همین است سبب این که از ادویه 
حضرات فرنگی‌مآب‌ها مشمع است که می‌اندازند بر موضع درد و به قسمی 


تسخین می‌کند که بسا به سوزش می‌آورد و بسا هست که مجروح می‌کند محل 
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راثا آن درد تسکین می‌کند. لامحاله در آن وقت نهایت اگر ماه شدید است؛ 
باز بعد از زمانی عود می‌کند. 
مجملاً این عریضه را کنجایش شرح این مطلب نیست. حسن امر این 
است که آن صاحب اختیار مجرد اشاره اللفات مطلب سرا پا حاصل می‌نمایند. 
خلص عرض این است که حرکت سبب حدوث حرارت است و حرارت سیب 
دفع خلط و ریاح منبعنه از آن است. بدا این که تضعیف نماید و تسام 
استفراغات چه قی و چه اسهال و چه حمام و غیر از اين‌ها کل مضقف است. 
بلی, دلک و مالیدن بدن به نحو درست آن هم محدث حرکت است. ولیکن نه 
مثل حرکت؛ و اين حرکت اقسام دارد: سوار شدن به اقسام سواری؛ پیاده راه 


فتن, آب کشیدن, و زمین کندن,وبِحو این‌ها هیچ کدام مشل حرکات که در 





ریاضت خانه‌ها معهود استا تیلت/ ولا در باقی حرکات کل بدن حرکت 
نمی‌کند. به حلاف ریاضات. حتی قیل گرفتن که از همف آن‌ها سهل‌تر و حرکت 
آن کمتر است. نحوی می‌تراَ گرفت و در زد اهل معهود است که تمام بدن 
حرکت نماید؛ و انیا اغلب آن حرکات مخصوص سواری دیبر معبرق است و 


عمدتاً منفعت حرکت تعر 





ق است که رافع فضول است؛ و ثالاً در آن حرکات اگر 
چه معرق باشد. مضتف است ر بعد از آن خستگی زیاد حاصل می‌شود: به 
خلاف ریاضت معهوده که بعد از فراغ از آن شخص که تازه می‌شود؛ چنان چه 
این ضعف قریب به یک سال است که فی‌الجمله مراقبت به این مرحله دار با 
اين که نه جای درستی دارم و نه همکار مناسبی دارم. خود تنها با یک معلم و نه 
اسیاب او را دارم. مع ذلک منافع زیاد از او برده‌ام که بر هیچ نوع از حرکات 
ندیده با این که هم اقسام او را مراقبت نموده‌ام که شاید محتاج به این فقره 


نشوم. چون از برای حقیر با آن مشاغلی که دارم و مختار کار خود نیستم؛ 


٩ ۲‏ شش رساله کهن پزشکی 


صعب‌الحصول بوده و هست و مداومت برآن نتوانستهام؛ و لیکن مع ذلک منفست 





نموده و بنیه بهتر از دیدن کسانی که مواظبت دارند. نیست. صحیح‌المزاج سمین 


با گذران این است که معروف است که ریاضت از برای 





خحوش‌رنگ و رو با ! 





معمّرین است و باید در کهولت و شیخوخیت مراقب شد. جوانان او را مرافست 


دارند؛ و اين حرکت در حال امتلا و هضم نشدن غذا به شلات مضر است؛ چه. 





اولاً عمدة مقصود اين است که اين حرکت مسخن معده و امعا شود و فضول 
انعلاط رفع شود و در صورت امتلا از برای اخلاط فایده ندارد؛ و انیا باید غذا 
بعد از ورود به حسب طبع نحود و طیع معده به ندریج طبخ شده باشد و بدل 
مایتحلل شود و در صورت حرکت در آن وقت چون بر لاف طبیصت است. 
لابد" ضرر می‌زند؛ و یکی از اسباب عاختلال مزاج حضرت مستطاب اقدس 
والا -اوام‌اثه ملکه - همین استا کقطالباجسوص در اسفار بعد از صرف غذا 
سوار می‌شوند. هر قسم سواری که باشتل و مسارعت هم می‌فرمایند و اين مرحله 
خیلی از برای مزاج و هضم غذامضر است؛ و از اين جهت است که در شسریعت 
مطهره و در کتب, مجامعت و حرکت با امتلا منم کرده‌اند؛ حتی این که در بعضی 
از اخبار رسیده است که موجب فجأت می‌شود و تجربه هم شده است و از این 
جهت است که حمام در امتلا خوب نیست, مضر است. بلکه بسا هست که 
مهلک است, خصوصاً اگر زیاد گرم 

مجملاً حتم است پر حضرت مستطاب است که اليته در این اوقات که 





اشد. 


فی‌الجمله ضعفی در مزاج و بنیه حاصل شده است که البته محل ریاضتی معین 
فرمایند و ب 





لطلوعین نهایت اول طلوع آفتاب مشغول شوند و مسامحه 
تفرمایند. مزاج را علیل نفرمایند. به حتق خدا قسم استعمال ایسن ادوية معهوده و 
این جوهریات مصنوعه اگر فی‌الجمله تسکینی یا خاصیتی در وقت استعمال از 
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آن بروز کند. ولیکن تضعیف مزاج می‌کند: بنیه را از دست می‌برده نه تنقیه 
اضعف مخلص ناصح خالی از غرض 
بشنونده اليته اشتغال به اين شغل در ناشتا حاصل نموده و آنچه در آن دخیل 


است که شأن حقیر یست عرض آن. اولاً همان جودت ذهن مبارک کافیست در 


می‌کند. و نه تقویت. این عرض را 





ورک. و ثانیاً ارباب خبرة این شغل در خدمت آن صاحب اختیار حاضرنده از 
حقیر بهتر می‌دانند. باید بر وجه کمال محل را منف و معد از برای ایين کار 
نمایند و مشفول شوند و روز به روز زیاد کرده هر چه عرق بياید انفع است؛ و 


بدانند که اولا"تا مدّت زمانی عرة 





درست نمی‌آید. چون خلط منجمد است و 
شاید فی‌الجمله احتلاف و اغتشاشی در حالت پیدا شود: چون تحریک خلط 
می‌شود. ولیکن خوب می‌شود. هی در ارایل امر اکنار نکنند و متعبد به آمدن 
عرق نباشند. بسا هست اساتیه ایکا |علرار کنند که باید اکثار شود تا عرق زیاد 
بیاید. اشتباه است. نظرشان,به حالات و قوی و بنیة خودشان است. پاید به تدریج 
خلط تحلیل برود تا صدمه تزند و کسالت و حستگی نباورد. بعد از فنراغ از ایین 
حرکت. قطیفه‌ای بر سر مبارک انداخته بر روی تشک تشریف فرما شده. نشسته 
در همان محلی البته در آن حالت مبادا بیرون تشریف بياورند و کسی که صاحب 
سررشته باشد. چون مالش دادن کار مشکلی است و در هبر عضوی یک نع 
مالشی مطلوب است. مباشر آن باید دنا باشد و به ملایمت و تدریج تقریا اقلا 





نیم ساعت بدن مبارکش را مالش داده تا عرق خشک شده و بدن شریف از 


صدمه‌ای که دیده بیرون آید. بعد از آن لباس پوشیده و دو فنجان زیادتر چای 





سفید طبخ کرده رقیق باشد. همین قدر عطر چای داشته باشد. یا گلاب نبات با 
گلکاو زبان گیلانی دم کرده؛ یا اگر سینه خراشی داشته باشد آب گرم و روخن 
بادام به قدر یک مثقال, یا بهدانه با او خوب جوشانیده میل فرمایند. دیگر خود آن 


۴ ه شش رساله کهن پزشکی 
بزرگوار لبته ملتفت اقتضای طبیعت حالیه آن وقت را نظر به مزاج و غذا 





برمی میل فرمایند. بعد از آن بسرون 
تشریف آورده در محل نزدیک به این محل با دثار که احاطه به تمام بدن داشته 
باشد. تشریف فرما شده؛ متوجه اشفال مملکتی و سلطنتی بشوند. این یک وقت 


حرکت است به این نحو معروض وقت دیگر که آن هم لاب منه است طرف 


ملاحضه می‌فرمایند. باید دو فنجان مشروب 


عصر یک ساعت و نیم به روز مانده تا نیم ساعت يا سواره یا پیاده در محلی که 
آفتاب از او گذشته باشد یا سایه و آفتاب باشد. نه محلی که آفتاب ندیده باشد و 
سرد باشد و با روحانیت صفا و فضا باشد. مثل باغات اطراف عمارات یا باات 
خود عمارات و امثال آن به ملایمت یا پیاده یا سواره به نحوی که اصلاً بوجب 
خستگی نشود. ولیکن روحانیت داتةٌبو هوای آن محل لطیف باشد و به واسط 
اشجار و سبزه و وسعت و آفتابل عفوت/|و/‌گرفته شده باشد, به قدری که طبم 


آن گرفته باشد. حرکت فرمود: در آنتاشفالی که موافق طبع است. انجام داده» 





دستورالعمل در امورات متعل بات و نیمات و عریضه‌جات فرمایش 
دارند. کسی را هم عرضی باشد همراه اسب عرض خود را می‌نماید. جواب 


می‌شنود. بعد از این حرکت به منزل مقرر تشریف فرما می‌شوند؛ ولیکن اجزای 





خلوت حاضر هستند. حضرات نسوان در اين وقت تا دو سه ساعت از شب 
گذشته کاری ندارند. حضرت مستطاب هم با آنها کار و فرمایشی ندارند. صحبت 
نها مکسئل است. سمیّت قلب است. اسباب اغتشاش حواس است. بلی, اطفال را 
پیاورند ببرند. دیگر خود بهتر می‌دانند که در این دو سه ساعت اول شب چه باید 
کرد. همین قدر عرض می‌کنم که حضرت نسوان مونس نشوند؛ چه؛ بالاجتساع 


باشند. چه بالانفراد. تا هنگام صرف شام خداوند نعمت وجود مبارک را مستمر و 
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مستدام و اسباب انجام این عرض را بر وجه انم فراهم آورد و اثر را بر 


وجهالجمل بر آن مترتّب سازد. بمحمد وأله الطاهرین. 


فصل دویم 
در تدبیر ات متعلقه به صرف غدا 
او صبح بعد از آب گرم به قدر یک سیر ان خشک خمیر بر آمده به تنور 
برشته نه فطیر و تنور حشکیده, با پنیر اگر دندان مساعدت نماید. و الا کوبیده با 
قند میل فرمایند. تقویت می‌کند. به تخفیف رطوبت می‌کناه منع صعود بخارات 
می‌کند؛ و ثانیً غذا باید در دو وقت اگر چه در هر یک تقلیل شود ضذا در دو 
وقت با تقلیل اولی و انفع استای وقت با اکناره و فصل بین الغذایین دوازده 
ساعت به دوازده ساعت و اگر فتبود این آنحو لابد آن غذایی که فصل آن تا غذای 


یگر کمتر از دوازده ساعت می‌شوّ3 باید کماً و کیفاً اخف باشد از آن غذایی که 





فصل آن تا غذای بعد زیادء از درازده تاعت می‌شود. ملل این ایام که روزها در 
کمال کوتاهی است و شب‌ها در کمال بلندی؛ و در یک ساعت به زوال مانده 
مشغول صرف غذا خواهند شد. اوّل زوال فارغ می‌شوند. پنج به روز باقی اسست. 
اگر شب ساعت هفت صرف غذا شود. دوازده ساعت فصل شده است؟؛ و البته تا 
این وقت توقف نمی‌شود و نباید توقف شود. باید استراحت شود. دیرتر از 
ساعت چهار نباید. بلکه ارّل چهار باید مشغول صرف غذا شوند که ساعت چهار 
از غذا و لوازم آن باید فراغت حاصل شود. در این صورت از غذای روز تا غذای 
شب نهایت هشت ساعت تا نه ساعت فاصله و از غذای شب تا غذای روز 
چهارده ساعت فصل دارد. باید در این صورت غذای روز قلیل‌الکمیه والکیفیه 


باشد بر خلاف غذای شب. و باید این مرحله را ملتفت باشند و در غذا چه روز 





۶ ه شش رساله کهن پزشکی 
و چه شب اولاً قدری آب گوشت گوسفند بی‌عیب باید ناظر بی‌انصاف مراقب 
باشد اين بزهای نرسیده گوشت و آب آن‌ها حوب نیست. رطوست آن‌ها زیاد 


است. اصلاًقوه‌ای ندارد. آب گوشت جوجه و سرغ و گوشت گاو چنازچه 


بعضی از فرنگی به آنها ترجیح می‌دهند بی‌جاست. گوسفند که معیوب نباشد. 


جکر و شش او معیوب نباشد. سمین و فربه باشد. کمتر از شش ماء نداشته باشد. 





چند دائه نخود با ادویه که در آن بجوشد و گوشت با آن آب با ادویه پخته شود 
و در مس نپزند در سفال باشد. خیلی خوب است و روغن گوشت او را گرفته. 
اقلا به قدر یک کاسة ماست‌خوری بدون گوشت خالی از همه چیز میل فرمایند 





هم دواست. هم غذاست. مفتح است:میلل است. مدر است. هاضم است؛ رافع 


سدء است. اگر امتلایی از غذای|سنانقباشام. گر این آب گوشت را میل فرماینده 





آن امتلا رفع می‌شود و غذاي لاحق هر نمی‌زنده ولیکن آب گوشت با وصف 
معروض طبخ شده باشد طباخ و ناطر هرذ اگر انصاف داشته باشند. باید کسال 
مراقبت در حسن ترتیب و تنظیم ننظیف وجوه طبخ غذای آن حضرت نموده 
باشند.بعد از آن آب اگر کیک یا تبهر باشد او را به نحوی که مقوّر است. زیبر 
خاک يا يخ یا برف گذارده باشند. اقلا یک شب قبل و اگر نباشد باز گوشت 
گوسفند به همان وصف که عرضی شد و او را کباب یا خورش نموده باشند. باید 
اصلا ترشی نداشته باشد و اگر دارد زیاد ترش البته تباشد و یا آن ترشی الیشه 
چاشنی داشته باشد. از آن خورش با نان که خمیران برآمده باشد آرد آن نرم 
نباشد. آمان از اين نان‌های سنکک. يا پرداختة خوش‌سکه که می‌جسبد در خمسل 


از بزرگان به جهت همین نان‌ها ناخوش 





معده و هضم آن نمی‌شود و چه 


می‌شوند. نان باید آرد او زبر باشد. خمیر 





آن برآمد» باشد. به آتش آخر تنوربنه به 
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شعله تنور طبخ شده باشد. این نحو نان اصلا ثقل ندارد؛ سریع‌الهضم متلاشی 
می‌شود در معده؛ اين است که معروف است که نان فقرا دل خود را به سفیدی 
آرد و نرمی آن و نازکی آن و تخمة آن خوش می‌کنند. ده متقال آن قایم مقام پنج 
سیر از آن نحو نانی است که حقیر عرض نمودم؛ بلکه این پنج سیر ثقل نمی‌شود 
و می‌گذرد و اين ده مثقال منجمد می‌شود و نمی‌گذرد و يا از آن قسم نان که 
عرض شد يا آن که نان را خورش و خورش را نان می‌فرمایند. بعضی نان کم و 
آن خورش زیادتر یا جلو اما جلو خوب نیست پلو برنج بهتر است. مفز پخته 
برنج از دست رفته زیاد بطی‌الهضم است و برنج زنده نمی‌گذرد همین طور دفبع 
می‌شود اگر بشود. بعد از اين که مغز پخنه شد. زیر: کرمانی یا قلیلی زعضران در 
یک فنجان گلاب خوب ریخته, یه از دم کردن بر روی برنج ريخته خلال نارنج 
هم حوب است. قلیلی مفز ار وشيده باشد و پخته شده باشد و دم 


شده باشد. خوب است, مغز بادام تخوب نیست. زرشک خوب نیست. تمام قلیه‌ها 





و قیمه‌های خوب همان گوشت زا از هر چه باشد بسیار کم سرخ کنند. با قلیلی 
پیاز و سیر یا قلیلی نره و جعفری و بادرنجبویه و بابونه و قلیلی نعناع و قلیلی 
ادویه خصوصاً زبره با قلیلی به خیلی کم عوب پخته باشد یا در هاون وب 
کربیده و به قول ما اصفهانی‌ها کله گنجشکی ربزه نموده و با آن چه عرض شدء 
پخته باشند. میل فرمابند. غذای مختلف اصلا میل نفرمایند و اغذیه از برای 
یا دو قریب‌الطبع والمزاج والاشر باشد. از 
ترشی‌آلات به کلی محترز باشند. چه قبل از غذا, چه با غذاء چه بعد از غذاء ار 





امزجة ضعیفه خیلی بد است. غذا یک 





زیاد مایل باشند. ترشی سیر و ترشی پوست پسته با نعناع و ترشی لیمو با پوست 


آورند. آن هم خیلی کم. 


و هسته که پوست هسته را بیر 





۸ ۵ شش رساله کهن پزشکی 


اما ش 





بت ها با غذا خوب نیست, غذا 





| خام می کند. متفرق می‌کند. دیسر 
طبخ می‌آید. مفاسد آن بسیار حتی شرب آب بین‌الغذا و بالای غذا خوب نیست و 
اگر عطش شلات کند قلیلی, بلی اگر مساعدت با مزاج داشته باشد. مزاج مبارک 


به دست حقیر نیست. در بعضی از امزجه خوب و سازگار است. دوغ از ماست 





تازه گاو که اولاً او را کیسه انداخته آب او گرفته شده باشد. بعد از آن ماست را 
زده دوغ شود و دهنیة او را بالتمام گرفته و فلفل و نمک با نعناع یا پونه در آن 
ريخته باشد. این شربت مخصوص از برای غذا در بسیاری از امزجه ضرر 
نمی‌زند. دیگر آن حضرت خود خبیر و بصیر به مزاج ود می‌باشد. اوقات و 
اغذیه و محال هم در غایت اختلاف است. باید ملاحظة اطراف بشود. متعارف 
است. خاصه در مجالس در طهران زجا3عیاول دارد که شربت فند می‌آورند و 
تنگ آب لیمو و شربت‌خوری را وق کردهآب لیمو در آن می‌کنند و به دفعات 
بین‌الغذا می خورند. خیلی مضو است. یا ام زجه آن‌ها خیلی قوی است. یا این 


طور عادت کرد‌اند. و الا به هیچ قاعده درعّت نمی‌آید 


فصل سیم 
در تدبیر ات متعلقه به شرب آب 
اولاً ید آب خوب به وضعیتی که عرض می‌شود, تحصیل نمایند؛ چچهه 
اگر آب از این چاه‌های معموله در این بلده اغلب آنها لجن زیاد در آن‌ها هست و 





آب‌ها به واسطة مجاورت با آن لجن سنگین و بد طعم می‌شود. بسا هست که 





از اجزای خفيَةُ آن لجن با آن‌ها مخلوط عله وه آب این چاه‌ها از همان آب 


رودخانه و نهرهاست که حالت آن عرض می‌شود که اگر آب از رودخانه و 





نهرهای منشعبه‌ای از آن باشد, اگر در فصل تیر ماه باشده به واسطه آن که در 
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لنجان می‌گیرند و پای شلهتوک می‌برند. تمام آن‌ها با مخلوط شده با آن کهنه و 


پلاس و پا ابزار که کل آن‌ها از بسیاری از اشخاصی است که مبتلا به مرض‌های 





بد یا در عرق‌های ابدان آنها پوسیده و مخلوط شده با کثافت‌ها مثل رزق طبور که 


غالبا به علاوه از آن لجنی که در آن اراضی هست و اين آب به ایین وصف یا 





دارد یا زیاد سنگین می‌شود. اين همه پشه که از آن متولد می‌شود نیست 
جهت آن الا اغتشاش آن, و الا از آب صافی غیر مکذّر پشه متولد نمی‌شود؛ و اگر 
در فصل پائیز باشد محسوس است که برگ‌ها از درخت‌ها به جهت خزان در آن 
آب‌ها ريخته به نحوی که مملوٌ می‌شود از آن برگ‌ها و تمام آن برگ‌ها مملوٌ 
است از گرد شوارع اصفهان و فرای اطراف که تمام آنها خاشاک است و گسردان 
برگ‌ها مخلوط می‌شود با آن آپ‌هااغلب امراض تابستان و پاییز منبعث است از 
شرب این آب‌ها. این سینه‌ها که قصل پاییز راب می‌شود. زکام‌ها که متداول 


د, جهت آن اغلب این آب‌هاست که استعمال می‌نمایند یا منفرد یا در 





مطبوخات. حتی در خانه‌ها استعمأل می‌کنند. مجملاً از اين آب‌ها کلاًباید احتراز 


آب‌ها آن است که رو به قبله یا از سنگ یا از خاک با از 





ریگ بیرون آید و بر روی زمین سنگ يا ریگ پا خاک جاری شود و قدری از 
ه هر چه بر روی سنگ و ریگ 








محل خروج آن دور شود و در مجرای پاکیز 
جاری شود و متلاشی شود سبک‌تر می‌شود و از این جهت این که در زیر چسرخ 
طاحونه است. سبک‌تر است از بالای چرخ. معلوم است که به حسب حکم 
آوردن آب از برای آن حضرت فرق ندارد چه از این آب‌ها بیاورند یا بفرستنده یا 


از قنوات بالا بیاورند. حمد خدا را تمام مملکت متعلق به آن حضرت و فرمان 





قضا جریان در آن زمان مقر فرمایند چند روز یک دفعه چند مشک از هسر کدام 
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قنات‌ها که قبلی باشد و از سنگ با ریگ یا خاک خالص بیرون آید و جاری شود 


و در مجرای مناسب و از محلی که پاکیزه باشد بردارند و اگر طاحونه دارد از زیر 





چرخ بردارند و باورند. در خمره‌های پاکیزه ریخته درب آنها را از چیز مشبک 
بگذارند که خوب صاف شود و تمام آن چه طبخ می‌کنند حتی چلو و پلو از 
همان آب باشد و اگر بشود آب مشروب آن حضرت را در کوزه‌های سفال که 


بگذارند و آب مشروب 





آب آن تراوش می‌کند کرده و آن خرف را در قدح پا 
از اين‌که بیرون آمده از آن خرف سفال و در آن قدح جمع شده میل فرماینده 
خیلی حوب و سبک است. و آب را مخلوط با يخ نکنند که یخ که آب می‌شود و 
مخلوط با آن آب, آب کهنه و تازه است و سبک و سنگین است و مضر است 
اولاً آب زیاد سرد عوب نیست. مختّب سینه و مبرد معده و مطغی غلیان 
غذاست. به نحوی که تا به غلیال وگ ی کشد. و انیا بر فرض که طبع زیاد 
مایل باشد به سردی آب را بر تنگی کرده و آن تنگ را بالای بخ گذاشته تا آب 
سرد شده میل فرمایند. خوش طعم واسرک و خالی از مفسده است. و بین‌الغذا 
آب میل نفرمایند الا قلیلی با شدت عطش, چنان‌چه بالای غذا هم همین طور 
است. بعد از دو سه ساعت فاصله؛ و اگر مقرر فرمایند به عوض قهوه بالای غذا 
چای سفید خوب طبخ کرده به نحوی که جوش نیاید و یک فنجان بدون شیرینی 
بالای غذا میل فرمایند. سبب هضم غذا می‌شود ولیکن اگر معتاد به ایین مرحله 
نیستند. اولاً نصف فنجان یا قنجان کوچک نا پرسد به یک فنجان متعارف این 


فقره را نمی‌دانم حالت مزاجیه آن حضرت چه نحو است. در غالب امزجه منفعت 





می‌کند و در شب آب ایستاده میل نفرمایند و بعد از بیدار شدن و شدت عطش 
البته یک دفعه آب سرد میل نفرمایند. اگر چه طبع زیاد مایل است؛ ولیکن شرع 


و طاً هیچ کدام خوب نیست. بسا هست که موجب اطفای حرارت غریزبه 
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می‌شود؛ و همچنین بعد از فراغ از موقعه و همچنین در حمام بلکه کمکم میلِ 
نماید آب میل نفرمایند؛ و اگر خیا 
کند آب جوشیده که نیم گرم شده باشد. میل فرمایند: ان‌شا:اله السرحمن 
بعد از فراغ از شرب آب لعنت بر قاتلین ابسیعبدالهالحسین - علیه‌السلام سس 


خواهند فرمود که در چند حدیث وارد شده که صد هزار حسنه نوشنه می‌شود و 


فرمایند؛ و در ناشتا اگر چه عطش شا 








صد هزار سیله محو می‌شود و صد هزار درجه در بهشت بلند می‌شود و ثواب 
صد هزار بنده از اولاد اسماعیل به او عطا می‌شود که همه را آزاد کرده باشد و 
روز قيامت محشور می‌شود خنک دل. 

اگر چه خارج است از وضع اين عربضه. ولی خوش دارم که اين فقره را 
به عرض مبارک برسانم: مرحوم جیّمکان آخوند ملا آقا دربندی در کتاب خود 
نقل می‌کند که مرحوم خلد آشیاقبخاقان ُنفور را خواب دید. ايشان نوشته‌اناد 
کی خواب دیده؟ حقیر متذکر نیستَم مجملا آن مرحوم را خوب خواب دیدنده با 
لباس فاخر و روی نورانی در قصر مرتقع در باغستان با صفاء سزال کردند که از 


چه جهت این احسان و عطا در حق شما شده؟ جواب گفته بودند: در فصسل تیر 





ماه خواب بودم. از خواب بیدار شدم. نشسته بودم. صدا کردم آب خواستم آبدار 
بیدار نشد. دو سه دفعه صدا زدم بیدار نشد. عطش شلات نمود. در آن حال 
متذگر عطش جذاب ابی عبدالهالحسین در روز عاشورا شدم. حالتم مقلب شد. 
شروع به گریه و ناله نمودن و برسر خود زدن و گفتن یا اباعبداته! فدای لب تشن 
تو شوم. چه گذشت بر تو روز عاشورا؟ يا ابن رسول‌اه! که اطراف من پیدار 
شدند. گفتند: چه می‌شود شما را؟ واقعه را گفتم. با هم متأثر شدند. بعد از فوت 
در قبر به سوال از من که آمدند و عاجز ماندم؛ قبر روشن شد. شخص جلیل 


داشت که خداوند تو را به من بخشید به جهت آن 





نورانی داخل قبر شد. فرما 
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گریه و ناله و یاد کردن عطش من در آن شب و این انعام‌ها در حق من مرحمست 





شد. مجمل واقعه را عرض نمودم. شرح و بسط واقعه زیاده از این است. خداوند 
به حق همان بزرگوار طول عمر با عافیت و تمام شسوکت و سلطنت به آن ولی 
نعمت مرحمت فرمایند که حمد خدا را از برکت آن وجود مقدس چه مجلس‌ها 
و چه سقاخانه‌ها و چه آب‌انبارها ساخته شده و چه قنوات جاری شاه و شواب 
کل به آن حضرت رسیده و می‌رسند. خداوند ما را توفیق شکر و دعاگریی به این 


وجود مقدس که مخزن خیرات و منبع سعادات است. عطا فرماید. 


فنص چهارم 
در تدییر ات متتقه بهخواب و مشرت با زوجات 
اما خواب و منافع او را از با مرآج از انهضام غذا و فراغت از اشسغال 
مولمه دنیا واضح است و اقل ,زمان آر در بیست و چهار ساعت. هشت ساعت 
است بر حسب فوائین طبیعَت؛ و آگر فرضاً خواب نياید بهینه خواب در 
رختخواب و تمد اعصاب به جا آمدن افع است و دو وقت انشاءاله الرحمن 
حضرت آقدس ارفع امجد والا - ادا اه ملکه - مقرر می‌فرمایند برای استراحت. 


اول نیم ساعت بعد از صرف ناهار روز که شاید اول زوال باشد, اقلا دو ساعت 





با یک ساعت و نیم کمتر نشود و محلی از برای خواب مقرّر فرمایند که به 
حسب هوا سالم باشد. در این فصل زمتا 
قریب به آتش خیلی ضرر دارد. در آفتاب نباشد. محل رطوبی و نزدیک به محصل 


رطوبی نباشد. از بلند شدن صدا از اطراف مأمون باشد. شاید یک دفعه صدایی 





ان گرم باشد و از آتش دور باشد. همان 


بلند شود و بغتاًبیدار کند و چه بسیار از امراض بدین واسطه که ناگهان به جهت 


ارتفاع صدایی از بیدار شدن حاصل شود؛ و در وقت خواب چرن شخص به هوا 
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خوردن نزدیک است باید دثار باشد, نه به قدری که صدمه بزنده بلکه به قدری 
که مأمون از تصرف هوا باشد؛ و به علاوه محل باید به نحوی باشد که اگر در 
بین خواب دثار دور شود. همان هوای محل حافظ باشد و خود دثار سرد نشود و 
بعد از استراحت اگر خواب آمد فبها و الا در مقام استعمال منوتم برآیند و منوقمات 
بسیار است و مختلف می‌شود به اختلاف امزجه و چون حالت مزاجية آن 


حضرت به دست ا 





ن اضعف نیست. در این باب عرضی کردن بی‌موقع است؛ 
اولا تخود آن حضرت ابصرند. و انیا اطبا حاذقین که مفتخرند به افتخخار خدمت. 
خاصه جناب جالینوس الزمان آقای دکتر اطلاع بر مزاج آن حضرت دارند البته 
منوم مناسب مزاج عرضه داشت می‌نمانید؛ و اگر با استعمال منوّم خسواب نیامد 
البته از خیال خواب منصرف شلها سول به اشتغال ملایمذ طبع شوند و خود را 
مشغول نمایند؛ و البته لف البْه ره دست خیال ندهند که خیالات مراکم 
می‌شود و به اطراف می‌زردرو_تراکم خیال خيلي صدمه می‌زند. لیته الف البته 
خود را به دست خیال نداده, مثال خیال مثال کلب است؛ هرچه به او رد می‌کنی» 
زیادتر رو می‌کند و اگر از او اعراض کردی خود منصرف می‌شود. باید خود را 
هرا منصرف نمود و متوجه شغل موافق طبع شد؛ چه. اگر خبالات متراکم شود و 
خواب بیاید رویاهای مختلفة مشوّشة موخشه حادث می‌شود و قلیل زمان او کثیر 
می‌نماید. چنین گمان می‌کند که چندین ساعت خواب کرده و بسا نیم ساعت 
خواب نکرده. ضرر این نحو خواب زیاده از نفع اوست؛ ولیکن باید ملتفت شد 
اگر این خواب نرفتن و تراکم خیال سبب خارجی ندارد لابد امتلایی حاصل 
شده باید در مقام علاج برآید؛ چنان چه عکس هم بدون سبب خارجی ضواب 


طاری شد که طبیعت اقبال به خواب دارد و خواب می‌آید او هم کاشف از 





امتلاست. باید معالجه نمود؛ و یکی از کواشف سلامتی مزاج و سوء 
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رفتن است بدون سبب خارجی و خواب است بدون سبب خارجی. باید 


اطبای خدام حضور معدلت دستور معالجه نماین 





فرمایند که قبل از بیدار 





کنند. خیلی جوش کرد»: به قدر یک 
مثقال زیادتر نباشد. چای سفید خوب پاک کرده تخم‌های او را بسرون آورده, 





شدن. از همان آب که عرض شد در سما 


بته به قدر سه فنجان آب جوشیده بر 





خیلی حوب پاک کنند. در قوری چینی ره 
سر او گذارند و دم گذارند و نگذارند جوش بر دارد که جوشش نفع عمد؛ او را 
بر می‌دارد. این سه فنجان اقلا نیم ساعت به آتش ملایم دم کشیده باشد. بعد از 


بیدار شدن بدون این که آب از سماور مخلوط نمایند همان چای دم کشیده را با 





مه فنجان یا دو فنجان به فاصله کم شیرینی با نبات سفید و نه قند بدون ترشی 
ت نداوفچای سیاه و لمسه و مسکو و قربق شالی 
ک 


کی خالی از ضرر؛ 


میل فرمایند. چای سفید 








از نبست؛ اما چای سفیلا 49344 اکفگانی‌ها چای پٍ 


و دو فنجان با اين وصف کهباین,بنا؛ ذرگاه باقر عرض نمود؛ دم شود میل 





فرماینده هاضم است. محلل آست. ذانع عطْش است. منضح است. بلکه ملیّن 
است. معرق است. مدر است رافع کسالت است؛ مفرح است. مفتح است. جالی 
است. مرطب است؛ لیکی می‌دانم نه چای سفید. او را خذام بدون انصاف تحصیل 
می‌کنند و نه درست طبخ می‌کنند نمی‌دانم چگونه کفران نعمت وجود مبارک را 
می‌کنند. باید دلسوزی کنند. از حقیر عرض کرد است؛ و بعد از صرف این چای 
وقت حرکت روحانیة عصر است. 

وقت دوم از برای استراحت شب است که منافع آن لاتعد و لا تحصی 
است و مفاسد ترک آن هم کذلک و وقت آن بعد از فراغ از نعشی است به فاصلة 
نیم ساعت يا یک ساعت به همان طرز که عرض شد. استراحت فرمایند؛ اگر چه 


جسارت است. ولیکن کلامالملوک ملوک‌الکلام جناب سید اولیا مرتضی 


حفظ الصحه 9 ۱۲۵ 
- ارواحنا له الفدا - به جناب سید اجتباء فرزند ارجمند. جناب امام حسن - علیه 
السلام - فرمودند تو را تعلیم می‌کنم به چهار حصلت که هرگاه آن‌ها را مواظبت 
کنی. محتاج به طب" هیچ طبیبی نخواهی شد: اول تا گرسنه نشوی غذا مضوره 
دوم مایل به غذا بای دست از غذا برداره سیم لقمه را کوچک بردار و خوب 





بجوی, چهارم وقت خواب خود را بر خلاٌ عرض نما که اگر فضول باشد رفع 
شود و نباشد در محل و بخارات ردیه از آن متصاعد شود و احلام ردیه و 
خیالات فاسده و امراض مزمنه از آن بخارات ردیه متصاعده منبعث می‌شود. 


اما عشرت به اعیال و زوجات چون عریضه از عنوان عریضه خارج شد و 





زیاد جسارت رفت. مختصر عرضه داشت می‌دارد که مجالست و مژانست و 
صحبت با زنان دل را می‌میراند.ّي را کسل می‌کناد: احنداث هم و غم و 
خیال در شخص می‌نماید. چه با بر گان که در مفاسد عظیمه واقع شدند به 
جهت کثرت مژانست و صحیت با این‌ها. به جسب حق دفاغ هر چهار ماه زوجة 
دائمه یک دفعه حق دفاع دار به ثَرط تمکن زوج و خلو دفاع از ضرر و به 
حسب مضاجعه و بیتوته و شب با او خوابیدن و به سر بردن اکر زوجه دایسه 
متعدد باشد و یک شب نزدیکی به سر برد. باید یک شب هم نزد دیگری» و 


مکذا. 





پس اگر زوجه یکی باشد یا 
کدام به سر نبرد. مختار است واصل دفاع فی نفسه در نوع امزجه. کثرت آن 
خیلی ضرر دارد. از جناب امیر - صلوات اه علیه - روایت شده که فرمودند: امن 
اراد لبقاء ولابقا» قلیخفّف الرداء ولیجود الخداء ولباکر الغذاء ولیقلل عشیان 
النسا»؛ یعنی کسی که بخواهد باقی بماند و حال آن که کسی باقی نمی‌مانده بعنی 


کسی که بخواهد طول عمر راء پس چهار چیز را مرقب باشد: اول ردای سود را 


وجات دایمات متعدند باشند و شب نزد هیچ 
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که بر دوش می‌اندازد سبک کند و نعلین و کفش پاها را خوب تحصیل نماید که 
سنگین و صدمه از برای پا نباشد و غذا را صبح بخورد و پیش زن‌ها کم برود. 
اگر چه از برای حدیث شریف تأوبلاتی هم هست. ولیکن آن‌ها به جای حود 
است. ظاهر حدیث معتبر است. بسیار از جوانان قوی‌المزاج به واسطة اکشار این 


مرحله ضعیف شدند و بنیه از دست رفت و مبتلا به درد دل شدند. پفرمایند 





احوال شیخ رئیس را از برای آن حضرت بخوانند که با آن مقام بلند که در طبابت 
داشت. به واسطة کثرت دقاع با آن همه مذئت‌ها که خود کرده است که از 
کلمات اوست: «احفظ مانک فانها ماء حیوتک»؛ یعنی آب خود را نگاه دار که آب 
حیات تو است. 

مجملاً تا شلات میل طبیعی ناگی حسنی ندارد. بسیار عجیب است که 
بعضی استعمال ادویه مبهیّه منله اکن و/حال اين که صفت حیوانات است و 
اکر طبع مایل باشد اولاً خيلي مناسب است رعایت آداب شرعیة آن؛ و حفیر 
آدابلشریعه نوشته‌ام که سابقا فاد خدنت آن حضرت نمودهام. اگر نسخا او 
نیست. پفرستم. بفرمایید بخوانند برای آن حضرت تمام آداب شرعیه را در عامذ 
از جمله آداب جماع؛ و علی کل حال البته 





امورات به نحو اختصار جمع کرد 
در خلاٌ و امتلای معده نباشد. خصوصاً با امتلا خیلی مضرّ است. اگر چه از حبا 





دور است هر کدام که جوان‌تر و سمین‌تر و صحیح‌المزاج صحیح رو و کمتر 





پیده باشد و حبض او مرتب تر باشد و حب آن باطنا به شرهر زبادتر باشد و 


خلق او نیکوتر و محبّت و میل با او 
فراغ خیلی مناسب است که مالش ملایم خوبی به تمام اعضا داده باشند که بدن 





تر باشد. او را اختیار نمایید و بعد از 


از کوفت و کسالت حاصله از آن حالت خارج شود و بعد از فراغ از خسوردن آب 


سرد و شربت‌های ترش البته احتراز نماینده و اگر عطشی شدید رخ داد قدری 
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بیدمشک و قند قلیلی گلاب با او ترکیب نموده: میل فرمایند و بعد از فراغ اگر 
بشود و اگر نشود. هرچه زود بشود. اولی است بول بشود. اگر بچه قلیلی باشد که 
از منی در مجری چیزی نماند که از برای مجری ضرر دارد؛ و از وقاغ بعد از 
وقاع اگر چه در یک شب دو دفعه بلکه یک شب و یک روز دو دفعه باشد. کناره 
کنند؛ چه, جماع یک نوع استفراغی است و دو مرتبه استفراغ را در دورة شبانه 
روز دو مرتبه منع کرد‌اند؛ بلکه در دو روز متصل به یکدیگر منع نموده بلکه 
نهایت یک شب فاصله باشد؛ چنان چه رفتن به حمام هر روز ممنوع است و 
موجب ضعف و لاغری است و یک روز به یک روز مسدوح و موجب فربهی 
بدن است. 


زیاده بر این در اين باب هیمازرعنوان خارج و هم تجسیر و هم خروج از 








ادپ اس 


. در اين قدر هم بیل یی گبد./از محاسن شیم و اخلاق خود عفو 


می‌فرمایند. 


در تدبیرات متعلقه به آمور خارچه است 

زیرا که مراقبت آن امور خیلی دخیل است در قوف مزاج و صخت بدن و 
رفع امراض و اموری است که اجتناب از آنها خیلی دخیل است در این معنی. 

اما قسم اوّل: پس چند چیز است: اول مجلس و منظر را منظف و پاکیزه و 
باصفا و با وسعت نمودن مقصود هر چه منظر آن حضرت از اطاق و فرش اطاق 
دیوار اطاق صحن منزل باغچة منزل کسانی که مراوده دارند که صحبت با آن‌ها 
به واسطة نظم امور باید طول داده شود. کلاًمنظف و موافق طبع باشد و هموای 
اطاق و خانه کلیف و گرفته نباشد. 








دویم: عطربات مقوّیه در منزل البته باشد. عطر سیب و به که منزل معطر 


باشد 





البته از وقایع سابقه خصوصاً از حوادث پر سلاطین سالفه و 
حکایات مضحکه و تدابیر جنگیه و مملکتبه و و معاشرتبه و سیاستیه امر کنند که 





گاهی از اوقات از برای آن حضرت بخوانند. 
چهارم: قرآن تمام و کوچک در بازو بسته باشند و در هیچ حال باز نکنند. 
حتی در وقت خواب و بودن آن همراه در وقت دفاع یا در بیت‌الخلاً با جاهای 


غیر مناسب یا حالات غیر مناسبه ضرر ندارد. کراهت هم ندارد؛ و الیته از 





مقدسةُ جناب ابی عبداله با دعای جوشن کبیر و جوشن صنغیر و حرز حضرت 
جواد که وقتی این ضعف تقویت نینوّیم و سایر احراز در بازو بسته باشد و 
پخصوص جوشن صفیر را صجِیحأَقتقام کردم با جنهالواقبه که حرز معروف است. 
پا ادعیة مبعلل سحر و دافع شرّ وانظ رب و چشم بد را مشمع گرفته و در لولذ 
نقره‌ای یا طلا با چیز دیگر گذّازده و روزنه‌ها و خلل و فرج را از قلع و نقره 
محکم کنند که هميشه حتی در حمام از خود جدا نفرمایید. الا در حال غسل که 





پاید جدا شود؛ زیرا که بسا هست سحر یا چشم بد یا عارضة دیگر هست و ایسن 





دعا تا هست حصار است و مانع از تأثیر است و به مجرد این که دور باشد» اثر 





خود را می‌نماید؛ يا بسا هست که خدا نکر 





شمنی در کمین است و مراقب 
است وقتی را که بدن مبارک آن حضرت خالی از این دعاها باشد. عمل خحود را 


از سحر به جا آورد. می‌دانم که هستند کسانی که در کمینند که سحری نمایند به 








جهت جذب قلب آن حضرت يا جهت منحرف کردن آن حضرت از دیگری یا 
غرض فاسد دیگر که در شبانه روز در کارند. حصوصاً نوع زن‌هاه و از این غرضص 


حقیر غفلت نفرمایند که سحر علاوه از تأثیر بدن را علیل و قلب را مکذار و سینه 
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را تنگ و شخص را با کسالت می‌نماید و بسا سحری می‌کنند که شخص رابه 
اشغال خود پی‌میل کرده که آنها را منظم ننماید و به تدریج اسباب انحتلال و 


اغتشاش کلیة امور شود و بسا هست. در اين بلد نیستند در بلاد خارجه‌اند؛ و 





می‌دانم که لعلٌ یکی از اسباب علّت مزاج آن حضرت و انتقال از عارضه‌ای به 
عارضه‌ای و سوخته شدن دماغ آن حضرت و بی‌میلی از توجه در تنظیمات همین 
حرکات اعدا باشد که از هیچ راءنتوانسته‌اند مفشوش نمایند. از این راه در صدد 
آمده و ناچار باید حافظ و دافعی در این باب باشد. یکی از آن‌ها این دعاهاست 
که عریضه شد. اگر به نحو معروض موجود است که بفرمایند به بازو بسته شود 
و از خود دور نکند و اگر نیست حقیر در انجام این خدمت حاضرم؛ متظر 


فرمان لازم الاذعان می‌باشم. 





پنجم: هر سه دوره از شا رو لک وقت را از غذا طفره زده باشند 
بالکلی یا خیلی تقلیل نمایندٍ که یی دخیل است در حفظ صخت و رفع 
امراض. 

ششم: البته هرگاه در وقت غذا احساس امتلا يا عدم هضم غذا سابق در 
خود ملاحضه فرمودند البته ترک آن وقت غذا را نموده و طبیعت را به حال خود 
گذارده و چیز دیگر بر آن وارد نسازند. طبیعت خود تصرف کرده و دفع می‌کند. 

هفتم: اگر چنان‌چه اختلافی در حالات و عادات ملاحضه فرمودند. مثشل 
زیاد بدون سبب عرق کردن يا خواب بدون خارج نرفتن با خواب زیاد بدون 
سبب رفتن یا قلب مبارک بدون جهت مکدر شدن یا سینه را تنگ دیدن یا بدون 
سیب متفیر شدن یا ادرار زیاد شدن یا قبفض در طبع پیدا شدن یا از وقت معتاد 
پیش پا افتادن یا تلیین خارج از معتاد حاصل شدن, البته بدانند که امتلایی حاصل 
شده و مبادا که اعتنا نکنند. الیته در مقام علاج برآیند و به طبیب حاذق حاضر 


٩ ۰‏ شش رساله کهن پزشکی 
فرمایش دارند که غلبا امتلای جزئی یا حلط جزئی غالب شده و به اندک توجهی 
رفع می‌شود؛ و اگر در مقام بر نيامدند. بسا هست که بدون التفات اسباب ازدیاد 
او حاصل شود و منجر به حدوث امراض می‌شود. 

هشتم اگرچه بحمداقه اين مرحله زیاده از قدر مطلوب موجود است. 
ولیکن من باب تذکر آن حضرت و تنبه سایرین عریضه می‌کنم که مخصوصاً در 


انه روز قدری اگر چه قلیل از زمان باشد. صرف در رسیدگی به عرایض 





دور 
مظلومین و اصلاح حال ملهوفین و قضای حوایج محتاجین فرموده باشند و سل 
باب عرایض نفرمایند و حسن‌الظن و اطمینان به اجزا و بیانات ارباب ثروت از هر 
جهت نداشته باشند؛ چنان چه حمد خدا را بسیار از حقایق امور را به همان 


فراست نورائیت سلطانیه که موهبت,الهیو است که به همان حسن ذات و پا 





بودن و استقامت حدس خود املتاطُ ایند و چون نیت خالص است؛ 
خداوند هم القا می‌فرماید در قلب مبازک واقم و حق را چنان چه مکرر تجربه و 


رن تخت هم 


دیده شده, خداوند به حق خم آل عب) - علیه السلام 





| 
تهم: اگر چه حمد خدا را در اين جزء از زمان هیچ یک از اهل هر طبقه از 

طبقات به قدری که اين وجود مسعود موفق‌اند. به این توفیق موفق نیستند» 
ولیکن از جهت این که اولاً آن حضرت شکر کنند خدا را به این سعادت و 


» و ثانیً متذگر باشند دادن صدقات است به فقرا و ارباب حاجات خاصه به 





تو 
اهل علم که صدقه به آن‌ها صد هزار برابر خداوند عوض عطا می‌فرماید و صد 


صدقه به والدین هزار برابر است هیچ حصاری از برای رفع بلیات و دوابی به 
ت 





آخرت از وقت جان 





جهت ذخیر دن نا گذشتن از ضرا به قدر صدقات انفع 


نیست. علاج حتمیات را نمی‌کنند و غیر این‌ها را هرچه باشد. علاج می‌کند. 
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دهم: توسل است به حضرت اولیاءالهه خاصه چهاده معصوم -علیه 
السلام - و تومل به ایشان اقسام دارد از زیارات و دعوات و هدیه نمودن 
صالحات و قامة مجالس ذکر فضایل و مصالب حضرات و به جا آوردن خدمات 


از تعمیر روضات مقدسات از تعمیرات ظاهره و باطنه و غیر ذلکه و بحمدالله 





مرحله را هم بر وجه اتم و اکمل مراقب داشته و دارند؛ و اگر چه این عرض 
حقیر لایق اظهار نیست. لیکن از روز چهارشنبه هفتم این ماه که درک شرف 
فیض حضور را نمودم. محض سلامتی حضور مبارک مقرر داشتم که مجالس 
موعظه و بیان حلال و حرام و فضایل و مصایب ائمة انام - علیهم الصلوه 
والسلام - در هر شب به قصد سلامتی وجود اقدس و قضای حوایج و دفع شرور 
از آن ذات بابرکات باشد. خداوندِامد که خالی از شاب طمع و ربا است؛ به 
جهت آن که شاید سبب سردیی حاظر یل مظاهر آن ظل ظل‌اله القادر شود 
عرض نمودم. 

یازدهم: گاهی تفقد خال اسرا و مخبوسین فرسوده انعامی در حق آنها 
مبذول داشته, اگر چه به حسب ظاهر شقی‌النفس و بدحال باشند. گاهی بفرمایند 
طبخی نموده, به آنها بخورانند که آثار کلیه و فواید عظیمه بر آن مترتّب است. 

دوازدهم: اگر چه با وجود مداومت بر آن چه در فصل اوّل در اين عریضه 
عرض شده از حرکت و ریاضت. ان‌شاءالله الرحمن حاجت به تنقیه نخواهد بود؛ 
ولی اگر بشود. در هر پانزده روز یا هر ماهی یک روز استعمال مسهل یا مقیی 
شود که اگر خلطی پیدا شده باشد یا امتلایی حاصل شده باشد» خیلی خحوب 
است؛ ولیکن زیاد قوی نباشد که مضعف شود. 


و اقا آن چه باید از او احتراز فرمایند از امور خارجه چند چیز است: 


٩ ۲‏ شش رساله کهن پزشکی 

اول: احتراز است از هوا؛ تصرّف هوا در چند وقت اثر می‌کند: یکی بعد از 
بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از فراش است که باید کمال مراقبت را نمود. 
بعد از بیدار شدن البته فوراً لباسی پوشیده باشند و وقت بیرون آمدن از منزل 
لباس را زیادتر نمایند. دویم وقت بیرون آمدن از حمام. سیم بعد از غضب و 
تغییر. چهارم بعد از حرکت زیاد که مسخن بدن باد. خصوصاً اگر معرق هم شده 
باشد, البته کمال مراقبت را نموده باشند که مبادا هواحوردگی حاصل شود؛ اگر 
چه جسارت است. یکی از جهات تراکم نوبه‌ها و حدوث حیات از برای آن 





ذات با برکات همین است که بسا هست در روز چندین فرسخ راه سواره یا پیاده 
به جهت شکار حرکت می‌فرمایند و بعد از آن در محلی متوقف می‌شوند و بسا 


هست که در آن حال استعمال ترشی:ن:آب سردی میل می‌فرمایند و همین سبب 





حدوث نوبه و تب می‌شود. با ان اسهمراه. ولی می‌دانم که همین نحو 


است که عرضه داشت نمودام. 





دویم: احتراز است از اف حرکات و عادات: بسا هست که دو روز 
اصلاً حرکت نمی‌فرمایند و یک روز حرکت زیاد می‌فرمایند و باز بعد از آن 
حرکت نمی‌فرمایند. یک روز زیاده بر آن حرکت می‌فرمایند و به اتفاق اطبّا ایین 
وضع اختلاف در حرکت سبب عمدء است از برای علیل شدن مزاج و حدوث 


امرض, الا اين که مزاج زیاد قوی باشد که این وضع حرکت صدمه نزند و حال 





این که الببه صدمه می‌زند. نهایت در آن وقت قوف مزاج مانع از بروز آن می‌شود و 
بعد از زمانی اثر آن بروز می‌کند؛ یا این که مراقبت شود که غذایی که در زمان 
سکون صرف می‌شود کماً و کیفاً خیلی خقیف باشد و مع ذلک باز هم سبب 
ضعف می‌شود. می‌خواهم قسم بدهم آن حضرت را که از این وضع سیر البته 


محرز باشند. 
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سیم: احتراز است از اعتنا به اسباب هموم و غموم. حدیث معتبر از جناب 
امیر -علیه السلام - روایت شده که من کثر هه سقم بدنه»؛ یعنی کسی که غصد 
او بسیار شد. بدن او علیل می‌شود و ایین مرحله محسوس و می‌دانم اسباب 
حدوث هموم و غموم از برای آن حضرت بسیار است. از جهت امور متعلقه به 
ساطنت و امور متعلقه به شریعت و ملّت از جهت اختلاف اغلب علمای بلدان 
چه فیمابین خود و چه فیمابین احکام صادره از ایشان که سبب تحیُر می‌شود. چه 
اجرای همه ممکن نیست و اجرای بعضی موجب کسالت در بخش دیگر است؛ و 
از جهات دیگر که ملتفت کل هستم و عریضه و مقام را گنجایش عرض نیست و 
امور متعلقه به لشگر و عسکر و امور متعلقه به رعیّت از جهت اخذ مالیات و 
غیره لاب منها با نبودن تخفیف اصلا و ضعف و پریشانی اغلب رعایا البته سبب 
بزرگ است از برای هم و غمْ و#ادات مجسته صفات شفیق مهربان نسبت به 
عامه بندگان خدا حصوصاً فقرا و عَعفا ولی چاره نیست جز این که اعتنا به ایسن 
خیالات نفرمایند. نهایت بر سب پیشرفت در مقام اعانت و رعایت بوده و 
هستند؛ چنان چه این مرحله را اگر بسیاری از مردم نمی‌داننده کسانی که با اطلاع 
از مراسم سلطنتیه و دیوانیه خاصه حقبر که مدّتی در طهران بوده‌ا و خود در 
کار بودهام که چه قدر آن حضرت. چه آن اوقات و چه بعد از آنه در تمام دورة 
سال در مقام اصلاح امر خلق و طلب تخفیف و رفاهیّت خلق خدا خصوصا در 
باب قیمت غلات دیرانیه و تخفیف در آن‌ها اهتمام فرموده‌اند و می‌فرمایند؛ بلکه 
این مطلب نباید بر غالب مخفی باشد که کلی ضرر همین غلات این سنوات را 
آن حضرت محتمل شدند که در مقام تقویم در منال دیسوانی چه قدر محسوب 
داشتند و آن حضرت به جهت رفاهیه چه نحو مرعی داشتند و با ضرر جنس از 


ادات با کرایه حمل می‌شود که همان آوردن در این بلده موجب ارزانی و فراوانی 


٩ ۴‏ شش رساله کهن پزشکی 

است و ارباب خبره می‌دانند که آن غلات که وارد می‌شود به فیمتی که وارد 
می‌شود با کرایه ارزان‌تر فروخته می‌شود. مجملاً حداوند به ما مردم فهم و شعور 
و انصاف عطا فرماید که متشکر باشیم و لیل و نهار داعی نعمت وجود اقدس 
باشیم. آن حضرت آن هموم و غموم را در نزد خود منجر فرمایند به این 
قایده و فواید عظمی دیگر که از صاحب اختیاری آن حضرت عاید عامة رعیّت و 





ملت و دولت و سلطنت می‌شود و دیگر اعتا به هموم و غموم نفرمایند؛ زیرا که 
ثمری بر آن جز علت مزاج و پریشانی خاطر مترثب نیست و همین مرحله اسباب 
ترئب مضارّ دیگر است از برای شریعت و سلطنت و دولت و مملکت و رعیت و 
اجزای هر یک, 


چهارم: احتراز فرمایند از تغبز اد زیرا که تغیر زیاد موجب غلبة 





صفراست و سل باب میل غذا وا و8 صایمهٌ به جوارح و اعضا. بهتر این است 
که اعتنا به اسباب تغیر نفرمایند. اگر مَحَل مزاخذه و سیاست متحقق شد. می‌توان 


بر وفق آن معمول داشت. بدوّن تفیر تحار مبارک؛ و هرگاه تلف مالی شد که 








موجب تغیّر است تصوّر فرمایند که ضرر اين تغیّر هم زیادتی ضرر است. بلکه 
این ضرر بدن است. خداوند از فضل و کرم عمر و تندرستی عطا فرماید. دنیا 
محل ورود اعراض و امراض و شداید و احزان است و مصایب زیاد. کسی نیامده 


و نمی‌آید که از این‌ها سالم باشد. 





پنجم: اگر چه جسارت و خحلاف ادب است: احتراز از اکثار در صید است؛ 
زیرا که بسا هست که صید می‌شود مادر فرزندی یا فرزندی که هشوز از یکدیگر 
مستغنی نشده‌انده با اين که در کنار یکدیگرنده در عین عشرت‌اند و منع این 
حالات از تمام طبقات خلق خوب نیست. یعنی میمون نیست؛ و اگر چه عقوت 


اخرویه نداشته باشد. لیکن مور است در خود شخص یا در احفاد و اولاد 


حفظ السحّه * ۱۳۵ 
شخص؛ چنانچه قطع نظر از حکم عقل و شرع تجربه و وجدان بر آن شاهد 
است. اکثار شد در تجسیر و تصدیع» ولیکن از این مختصرتر کافی نبود. 
فضل پروردگار و باطن اولیای کبار که هرگاه بر طبق این 


عریضه معمول دارند و در باطن توکل به خدا و توشل به اولیا و در ظاهر به 





امیدوارم از 


حسب ارتکاب اسباب به اين وتیرف طریق سلوک را مقرر فرمایند. خداوند عمر 
طولانی از برای آن مهر منیر مقدر فرموده و این مرحله هم فیضی بود از جانب 
سنی‌الجوانب آن جناب, برسد به سایر کسانی که طالب باشند حضظ صحت را 
چه این عریضه در حقیقت رساله‌ای مختصر است در این باب که کسانی که مشل 
آن حضرت نظر به «ما قال؛ دارند. نه نظر به «من قال» و به عین‌الرضا ناظرند» به 
عین سخط و حسد و عدوان از تفع گردنده ظل مرحمت و عنایت و رأفت 
آن ظل اعظلم ظل الّه الاتم برزرژژش قابلب امم و کافة عرب و عجم 
مستدام» بمحمّد وآله الاعلام - صلوات الله علیهم - من الملک العلام 
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خواص عرق کوگرد 


منسوب به امیر المومنین علی(ع) 


(مستفاد از حدیثی از حضرت) 


از: مولفی ناشناخته 
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مقمة مصخح 

طب الائمه برگرفته از مجموعه احادیث و روایاتی است که از حضرات 
معصومین (ع) به ما رسیده و در آن بر حفظ سلامت جسمانی و روحانی مسلمین 
تأکید شده است. پرداختن به مقولاٌ طبٌ الائمه در میان شاخه های طب ستی ما 
در حفظ سلامتی جسمی و روانی افراد یک جامعه و به تب آن, داشتن یک جامعذ 
سالم. بسیار کارساز خواهد بود. در دهه های اخیره بسیاری از کتب و مقالات در 
زمینه ندوین و به چاپ رسیلة راما در این میانه کمتر به نسخ خی 


موجود که اصلاً با این هدفبٍ و ضوع تألیف شدء اند. توجه شده است. 





جستجو در دریای بی کران,و عمیق نسخه هاي خطی ما را با نبوه آثاری از این 
دست مواجه خواهد کرد؛ مثلاً یکی از رسایل معروف طب الائمه رساله مه 
منسوب به حضرت امام رضا (ع) است که از جمله پرنسخه‌ترین آثار طبی اسست 
که شروح متعددی بر آن نگاشته شده است. 

رسالة حاضر در ردیف آثار طبی است که امروزه با عنوان طسب الائمه از 
آنها یاد می کنیم. موضوع رساله دربار؛ خواص متعدد محلولی است که از گوگرد. 
یا به اصطلاح تدم «کبریت؛ به دست می‌آید و به عرق گوگرد موسوم است. 
مزلف از قول امیرالمزمنین علی (ع» هزار و یک خاصیت برای عرق گوگرد 
متذکر می‌شود و اشاره می‌کند که فقط اين بیست و چند سورد مذکور در بان 
مردم معمول و مرسوم است و مابقی را بهدلیل نامستعمل و ناشسناخته بودن در 


بین مردم و ضیق وقت صرف نظر می‌کند. 


٩ ۰‏ شش رساله کهن پزشکی 





موضوع این رساله در نوع خود تازه و قابل توجه است؛ به خصوص ایسن 


که به یکی از ائمف معصومین (ع) نسبت دارد. رساله بعد از حمد و نست: با 





سوالی آغاز می شود که حضرت رسول اکرم (ص) از حضرت امیرالمزمنین (ع) 


خحاصیّت ماءالحجر (عرق گوگرد) است. سپس به 





می‌پرسد و آن سژال 
ترتیب ابجد به بیست و یک بیماری اشاره شده و برای هر یک از این عرق 
گوگرد دارو تجویز شده است. یک جا نیز در ضمن درسان مسرض «نسیان» به 
خامیت سورة میارکذ فانحه اشاره کرده است و این خود مبحث دیگری است که 
از آن در «خواص الأیات» بحث می شود که امروزه با عنوان «قرآن درسانیه 
مطرح است. علم امروز نیز بر این باور رسیده که قرائت یات قرآن و گوش دادن 
به آن, یکی از بهترین راء های درمانبیماری های روحی و روانی | 


مولف این رساله. ناشناخته اققت. کل/نسخه در ۵ صفحه و در ضمن یک 








مجموعة خی است که متعلق به کتأَانه مجلس شورای اسلامی است. مجموعة 
مزبو به شمار؛ 1۰۷۸ نسخه آی اسّت به خط نستعلیق ریز محمدخان, مورخ 
۶ ق. که در شهر قندهار کتابت شده است. این رساله. رسالة دوم مجموعه 
می باشد که بعد از قرابادین شفانی و قبل از طب اسکندری واقع شده و صفحات 
۲ الی ۱۹۲ مجموعه را به خود اختصاص داده است. تا جایی که جستجو 


نمودیم نسخه‌ای دیگر از آن مشاهده نشد. 
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۲ هه شش رساله کهن پزشکی 


۱۶ 


تسج 





تصویر صفحة آخر نسخه 


خواص عرق گوگرد ۶ ۱۴۲ 


بسم اه الرحمن الرحیم 


خواص مرن گوکرد 

الحمدش الذی خلق المعرفه والحکمه من النور وعلمه وجاعل من شعار 
الحکماء الحاذقین وعلماء الراسخین و خلق الخواص فی الاشیاء الی جهه 
الامراض. 

و صد هزاران درود بر آروقت4" امه موجودات که سلطان اولین و آخرین 
است و برهان فضلای باطنین و طَفَریِن است. یعنی محمدالمصطفی - صلی ال 
علیه وآله وسلّم - و اولاد کرام او با 

اقا بعد. در شرح و بیان این حکمت که فاضل ترین حکمت هاست. و 
سبب تألیف این رساله آن بود که سیّد کونین. از حضرت اسداله الغالب» علی بن 
ابی طالب (ع) خواص این ماءالجبر پرسید. حضرت امیرالمزمنین (ع) به تفصیل 
بیان فرمودند: 

اول: آن که درد سر چنان چه بوده باشد, از عرق گوگرد نیم مثقال در کاسة 
چینی کنند و یک مثقال گلاب داخل نموده: بعده سر را بتراشند و به قوّت دست 


آندک اندک بر سر مالند که به عنایت الهی شفا یابد. 


۴ شش رساله کهن پزشکی 
ب(: درد چشم بوده باشد: يا چشمش سرخ باشد. یا آب می رفته باشد, 
مانده باشد. نیم مثقال عرق [۱] مذکور و ده مثقال آب به 





يا از قرّت بصارت باز 





هم ضم کنند و به چند روز این چنین عمل 
نماینده امید شفاست؛ اما در آن چند روز از ترشی و سفیری پرهیز نماید, به 
غایت مفید است, بتوفیق اه تعالی. 

ج: کسی را پردة سفید در چشم پیدا شده باشد. سه روز پرهیز کند و بمد 


از آن در سر چوب اندک پنبه پیچند. شخصی را بگویند تا چشم او را باز دارد و 





پنبه را در عرق زده به ملاحظه تمام بر همان پرد چشم بمالند. تا سه روز چنین 
نمایند. مجرب است. 


د: دندان درد می کرده باشد یاو شده باشد نیم مثقال عرق و یک مثقفال 





کلاب باهم ضم کنند و دهان را بت#قینگ و آب گرم پاک بشویند و انگشت 
شهادت را به پنه پیچیده بو آب رگ( بر دور دنمان بملند.مجرّب است. 

ه: بوی دهان بوده باشده سه روز از خوردن سیر و پیاز و باقلا پرهیز کند 
و یک مثقال عرق با چهار سیر آب افشره نمایند و آن قدر قند سفید حل کنند که 
افشره شود. سه روز ناشتا به همین طریق بخورند» دهین خوشبوی"" گردد و 
دندان سفید و پاک شود و هرگز درد نبیند. 

ز: کسی را در روی تاب افنده یعنی لکّه های سیاه سه روز پیوسته به 
حمام رود و روی خود را پاک کند. کیسه بمالد؛ چون بیرون آید. اندک عرق به 
پنبه آلوده, بر بالای داغها بمالد. آن لکّه ها برطرف گردد. 





به سیاق منن در مود آنیاصلاح شد. 


نته: شبری. 


خواص عرق گوگرد ٩‏ ۱۴۵ 

ح: درد گوش را اندک این عرق به گلاب بيامیزد. و اگر به جای گلاب؛ 
روغن زنبق باشد, به غایت بهتر باشد؛ باهم ضم نمایند و سه روز صبح دو قطره 
در گوش چکانند. زود برطرف گردد. 

ط: درد گلو باشد, یا زکام افتاده باشد. سه روز از غذای گرم و خشک 
ملاحظه کنند؛ بعده یک مثقال عرق را میان [۲] آب شیرگرم بريزند» تا قاببل 
خوردن گردد. باید که بسیار ترش نباشد, هر پامداد به مدارا بخرد. صحت یابد. 

ی: کسی را علت بهق باشد. سه روز مسهل بخورد تا معده از علاط غلیظ 
پاک گردد. بعده با یک ملقال عرق, با چند مثقال عرق, با چند مثقال کلاب و قناد 
ضم نمایند؛ چنان که قابل خوردن گردد؛ تا در هفته هر بامداد ناشستا می خورده 
باشد و به حمام همه روز رفته,الَِه موضع بهق را کیسه بمالد؛ چون بیرون آید, 
اندک عرق به پنبه گرفته, بر لاهن بمالد. به غایت آن پاک گردد و صفا پدید 


ید 

یا: زحمت آتشک باشّد. اوّل باید که فصد نماید تا زحمت خون فاسد از 
بدن خارج گردد و بعدء سه روز مسهل بخورد تا معده صاف گردد و هر روز 
اندک عرق با کلاب آمیخته؛ به آب گرم ضم نمایند تا به حد خوردن آید. سه روز 
به حمام رود؛ چون برآید یک پیاله به ناشتا بخورد. و اندک اندک عرق با گلاب 
ضم کند و بر بالای دانه های آتشک به پنبه بمالد.امید هست که به اندک روزی 
شفا یابد. 

یب: زخم اسور باشد» یک جزو عرق و دو جزو آب گرم باهم ضم کند. 
اول زخم را با آب گرم پاک بشویند. بعده از آن آب و عرق که باهم ضم اسست» 
بمالد. شفاست و گوشت نو برویاند. 


۶ ۵ شش رساله کهن پزشکی 

یج: طاعون بیرون کند. چون یک شب و یک روز بگذرد. خون بگیرد؛ دو 
مثقال کافور را در میان دو متقال عرق انداخته. اندک عرق گل همراه نمایند» آن 
قدر که قابل خوردن شود. لته‌ای برابر کف دست در میان این انداخته بگذارد تا 
خوب نم کشد و بر بالای طاعون نهد. چون لته شک گردد. باز به همین عادت 
عمل نمایدء به زودی شفا یابد. 

ید" تب محرق باشد. هر بامداد اندک عرق با آب ضم نمایند: به ناشتا 
بخورنده عن قریب شفا یابد. 


یه: در بدن خارش باشد [۲], یک 





از این عرق به آب گرم ضم کنتد 
و سه بامداد به ناشتاء هر روز یک پیاله بخورند, زود علاج و شفا دهد. 





بو: بواسیر بوده باشد با که یوم هر روز یک مثقال عرق را با تشد 
سفید آمیخته تا به فاعدة خوردن ید6 بأمْداٍ یک پیاله بخورد به ناشتا و اندک 
عرق به پنبه گرفته, دور مقعد.نجود.یبالایك. به توفیق اه او را شفا رسد و آزسوده 
اند. مجرب است. 

یز: علت سنگ مثانه باشد. یک مثقال عرق به آب برف ضم کنند. چنان که 
قابل خوردن گردد. به ناشتا بخورد. تا یک هفته شفا یابد. 

یح: مرض نقرس باشد, ال سه روز مسهل بخورد تا تمام اخلاط از بدن 
بیرون رود و پاک گردد. و حقنه نموده: رگ باسلیق بگشاید, تا بیست روز یک 
مثقال عرق را با آب قند ضم نموده دو ملقال گلاب نیز داخل کنند و هر روز می 
خورده باشنده و اندک از اين عرق با گلاب ضم کنند و بر موضع نقرص بمالند و 


در این مدّت از ترشی و سفیری پرهیز کنند. شفاست. 


نس: ۱۴و چین است در دیگر مارد که هجای حروف اجه از عد هکره ات 


خواص عرق گوگرد ۶ ۱۴۷ 

یط: کسی کچل باشد: او را به حمام برده. سر او را پاک بتراشند و صابون 

عراقی بمالند و بشویند. بعده یک مثقال عرق را با سه متقال گلاب ضم کنند و به 

قوت تمام بر سر کچل بمالند و پنبه را آلودهه بر موضع کچلی گذارند. سه مرتبه 
این عمل نمایند. شفا می یابد به عنایت الهی. 

ک: از بعضی موضع که موی ريخته باشد و بیرون نیاید, سه روز پیوسته به 
حمام رفته آن موضع را با کیسه پاک نمایند؛ یک مثقال عرق و دو مثقال آب 
انگور باهم ضم کنند و به آن موضع بمالند؛ امید است که عن قریب موی برآرد. 

کا: کسی ماخولیا داشته باشد. سه روز مسهل بخورد و حقته نمایند تا بدن 
او پاک گردد و سه روز, هر روز یک مثقال عرق با چندان آب ضم کنند که قابل 
خوردن گردد. بعده خون فاسلَینْ دور نمایند و از طعام سرد [۴] و خشک 
ملاحظه کنند؛ و آنچه گفته(شدهز بخ به ناشتا یک پیاله بخورند به عنایت الله 
تعالی شفا یابد. 

کب: نسیان بسیار باشد. ار کثرت بلفم است. سه روز مسهل بخورد تا 
درونش پاک گردد. بعده سه روز, هر روز یک منقال عرق گوگرد در آب گرم 
ريخته به نحوی که قابل خوردن شده باشد» به ناشتا بخورد؛ و اگر خواهد که 
نسیان به حد اعتدال بماند و طبیعت. کدورت نگیرد. سورة فاتحه را به کاسهُ سبز 
که هنوز در آن چیزی نخورده باشند. بنویسند. با اندک عرق گوگرد و گلاب 
شسته, بخورد به غیت مفید افتد. 

کج: در بعضی از عجایبات عرق گوگرد. چنان چه از ایسن 
گرفته» بر روی قلک رنگین 


چنان چه بر حریر نوشته بر آتش 





عرق به قلم 


بزی نویسند, رنگهای مختلف به نظر می رسد؛ و 








ارند, عجایب نماید؛ چنان چه بر کاغذ سبز و 








زرد و سرخ ویسند» عجایب تر به نظر آید. 


۸ ۵ شش رساله کهن پ 





شکی 


نین, اسدالثهالغالب مطلوب کل 
طالب. علی بن ابی طالب (ع) هزار و یک خاصیّت قرار داده اند؛ اما همین جند 
خاصیّت در میان خلق شهرت يافته. باقی به هر درد که باشد که هیچ حکیم علاج 
است که درون از اخلاط پاک کنند و از طعامهای 





خواص عرتق گرگرد را حضرت 





آن نتواند نموده قاعدهُ من 
غلیظ و ترشی و سفیری پرهیز نمایند و سه روز به ناشتا یک مثقال عرق بادو 
ملقال گلاب و قند سفید ضم نموده: به ناشتا بنوشند. هر صبح یک پیاله بخورند» 
هر مرض و علتی گرفته باشند. در درون و بیرون آدسی است: پاک کند و به 


غایت مأثور و مجرور است." [0] 


اما کب در خر نس ماش شهر شوال خم خر بل ان تسه قلمی گرددسذ ۱۰۷۳ در هار 


فهرست 
مقدمه در طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران 
میر ب طب سنتی ایرا 


پیشگفتار. 
صلاح العتحاح فی حفظ الصحه 













مقلتما مصحح ...... 
مقالت اول در حفظ صخت بر وجه کل 2 یووم هک را[ 
فصل اول...... ۷" 


فصل دوم در حنظ مخت به نی آمور طیی که اور ضروری خواند... ۲ 
مقالت سیوم در حفظ صحتاندامها . 
فصل دوم در حفظاعسکت چگ . 
فصل سیوم در حقظ ست گوثل 
فصل چهارم در حفظ صََت وق 
فصل پنجم درعحقطتا لس 
فصل ششم در حفظ صحت آلات تس ... 
مقالت چهارم در یادکردن بعضی از قران‌ها دیمهردمت و داروهای 
سبک و مختصر که در حفظ صحت به کار آید و ذکر آنچه قوت مردی 








۳ 





را سود دارد.. 
فصل اندر علاج حصبه 





۳ 
۳ 
۳۳۰. 
۳۷ 
۳ 
۳۹ 


۳۹ 
۰ 





۰ هش شش رسالهکهن پزشکی 








با ال در عقت گرا اد کة برد وشن سل نز 
باب دوم در معرفت گیاهی که به زبان حکمای یونان او را غالباز 








شحو انا سا مش رش ۵3 
پاب سیم در معرفت گیاهی که نام او با شیر پی است .س.............- 91 
باب چهارم در معرفت گیاهی که او را نارک می‌گویند .... 9۹ 
باب پنجم در معرفت گياهيکه اوررا ماش گویند ۷ 
باب ششم در معرفت گپآهیعمکهأرٍر/سرو گویند........ ۸ 
یاب هفتم در معرفت گیاهیکه توا بلوس می‌گویند ۸ 


باب هشتم در صفت یام که ,او,وا دیام گوین .. 

باب نهم در صفت گیاهی که او را مو بزرگ نام است 
پاپ دهم در معرفت گیاهی که او را لين گویند 

باب یازدهم در معرفت گیاهی که او را ریش گویند 

باب دوازدهم در صفت گیاهی که او را نما گویند... 
باب سیزدهم در معرفت گیاهی که او را هندیان سر گویند 
چهاردهم در صفت گیاهی که او را گل ناسکا گویند ... 
دهم در صفت گیاهی که او را هرندویه گویند 
باب شانزدهم در صفت گیاهی که او را یالبوث خوانند 





۱ 
11 











ات 
7 











پاب هفدهم در صفت گیاهی که او را راوس گویند 
پاب هجدهم در معرفت گیاهی که او را طبابه گویند... 





باب نوزدهم در صفت نباتی که او را بالکندس گویند. 





باب بیستم در صفت گیاهی که او را مرعاش خوانند 


فهرست ۶ ۱۵۱ 

















باب بیست و یکم در صفت نباتی که او را ذات‌الوحیل گویند ۹ 
باب بیست و دوم در صفت گیاهی که او را نعشک گویند 0 
باب بیست و سیم در صفت گیاهی که نام او گوش است. 0 
باب بیست و چهارم در صفت شجری که او را خورشا گویند 0 
باب بیست و پنجم در صفت گیاهی که آو را نام او را سکاست خوان ۰ 


باب بیست و ششم در صفت شجری و گیاهی که او را بلوط گویند .... 17 











باب بیست و هفتم در صفت گیاهی که نام او قول است.................. ۷ 
باب بیست و هشتم در صفت گیاهی که نام او بیلوکاست . ۷ 
پاب بیست و نهم در صفت گیاهی که او را فودالحمار گویند ۸ 
باب سی ام در صفت گیاهی که نام او شوریده باشد 1۸ 
باب سی و دوم در صفت گیاهی که او را ملاکیّه خوانند . لن 
باب سی و سوم در صفت گیاهی که او را مغربیان زراسته خوانند........ 14 





باب سی و چهارم در صفتاگياهي که او را چراغ گیاه گویند .۷ 
باب سی و پنج 1 
باب سی و ششم در مکمک ار را شین کزین 
باب سی و هفتم دو یت گیهی که بر آکوه می‌روید "۷ 
باب سی و هشتم در صفت گیاهی که برگ او مثل برگ بید باشد........ ۷۳ 
پاب سی و نهم در صفت گیاهی که او را اراسی گویند ۷ 
باب چهلم در صفت گیاهی که او را حنظل گویند .. 

جوامع کتاب جالینوس. 

فی الامراض الحادثة فی العین 
عقلدمة مصکح سس 
جواعکتاب جالیتوس ی الامراض آحادة نی ام 
امراض الجفن ستة مر 
امراض الماق 7 
امراض الملتحمة عشرة 
امراض الطبقة القرنية ثم 



































۱۵۲ 





شش رساله کهن پزشکی 
امراض الطبقة العنبية اربعة 
امراض الرطویه البيضية سیعة.... 
امراض الرطوبة الجليدية وهی اناعشر مر 
امراض الروح النوری اربعة. 
الأمراض التی فیما بین العنبية و الجليدية واحدا 
آمراض الرطوبة الجاجية نمانية 
امراض الطبقة المشيمية ثمانية 
امراض الطبقة الصلبة ثمائية 
امراض الطبقة الشبكية وا 
فامّا العصب الأجوف واحدة 













ضا 











فصل اول در بیان لزوم خرگنت ویر آن 
فصل دویّم در تدبیراتَعلقة به جرف نذا .. 
فصل سیم در تدبیرات متعلقه به شرب آب 
فصل چهارم در تدبیرات متعلّقه به خواب و عشرت با زوجات ۱۳۲ 
فصل پنجم در تدبیرات متعلقه به امور خارجه است. 
وا خر کرد یا ینعی 2 
مقدمة مصحح ... 
خواص عرق گوگر 










